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سرسخن   •   13

•سرسخن )1( ••

که  است  سخنی  بخوانم،  گسستنی  نا را  زمان  و  ذهن  پیوند  گر  ا
شدن  داستان  چگونه  که  یخ  تار زیرا  می گذارند  صحّه  برآن  فرهیختگان 

انسان است، سجایای انسانی را زاده ی محیط می داند.
مقتضیات  چگونگی  از  آدمیان  بی رنگ  فطرت  دینی  معرفت  منظر  از 
از  توحیدی  فطرت  آیینه ی  و  می گیرد  رنگ  اجتماعی  اوضاع  و  فامیلی 
تصاویر واقعیات ساری و جاری اجتماعی مشحون و مشبوع می شود. » کل 
نبی  سخن  یمجسانه«  أو  ینصرانه  أو  یهودانه  علی الفطرة فأبواه  یولد  مولود 

خاتم)ص( است.
 خلیل الله خلیلی با چنین اندیشه ی می سراید:

گردد نغز بلی! سخن ز صفای محیط 
چنانچه دل شود از باد مهرگان ستوار

که ابدیت تصویر  بنابراین، ذهن، زبان و زمان سه آیینه ی تو در تویی اند 
چگونگی آفرینش را به تصویر می کشند. بررسی حرکت تكاملی پدیده ها به 
سمت کمال، جز در بستر واقعیت متحوّل ممكن نیست، زیرا دگردیسی های 
ذهنی، ماحصل دگرگونی های اجتماعی است؛ و سبك های ادبی -که در 



14   •   درنگی در ادبیات فرنگ

یخی  تار بستر  در  می گیرند-  شكل  کمال  سوی  به  اجتماعی  تكامل  روند 
خود قابل تحلیل و بررسی اند.

کار دانش جویی۱  که بررسی همه جانبه در حوصله ی این  از آن جایی 
کوتاه در قلمرو ادبیات مغرب زمین، می کوشم تصویر  نمی گنجد، با درنگی 
و  سمبولیسم  ناتورالیسم،  رئالیسم،  رمانتیسیسم،  ازکلاسیسیسم،  روشنی 
کنم و از چگونگی رابطه ی شعر و ادبیات فارسی دری با  سوررئالیسم ارائه 

این مكاتب پرده برگیرم.
اطمینان دارم این نبشته ی دانش جویی، با نسیم عنایت صاحبدلان با 

صفا شكفته خواهد شد:
که در علم یقین مادح اهل صفا باش 
کلام الله است وصف این طایفه تفسیر 

   

یان نوشته ام.  1. به خواست استادم دکتر پورنامدار



سرسخن   •   15

سرسخن )2( ••

که در »سرسخن چاپ نخستین« اشارت شد، »درنگی در  گونه  همان 
کار دوره ی دانش جویی من در مقطع دکتری است. استادم  ادبیات فرنگ« 
یان-که عمرش دراز باد!- هدایت داد تا مهم ترین مكتب های  دکترپورنامدار
آشنایی  دلیل  به  کنم.  ی  کاو وا سمستر)ترم(  یک  در  را  مغرب زمین  ادبی 
کار پژوهش روشمند  کار دشواری نبود. دشواری  دقیق با ادبیات آن خطّه، 
فیش برداری۱  و  مرور  را  محققان  آثار  باید  بود.  مآخذ  و  منابع  به  ارجاع  و 
افكندن  پی  معنای  به  معتبر،  منابع  و  سرچشمه ها  شناخت  می کردم. 
ساختارِ استوار است. نبود زمان کافی و بسنده، دانش جو را پیوسته می آزارد 
و وا می دارد تا با شتاب زدگی بنگارد تا از مرز امتحان بگذرد. خوش بختانه 
متن،  کاری،۲  گرفتاری های  و  سراسیمه گی  زمانی،  تنگناهای  همه ی  با 

یان حسّ غرورآمیزی داشتم. خوش درخشید و با ستایش استاد پورنامدار
یافتم  کابل برگشتم و در کاری من در ج.ا.ایران به پایان رسید به  دوره ی 
نبود  گرفتار  مغرب زمین  ادبی  مكتب های  زمینه ی  در  دانش جویان  که 
منابع پژوهشی اند. انتشارات میوند به اصرار از من خواست تا رونوشتی از 

یافته های  که  است  برگه ای  فارسی  زبان  در  است.  فرانسوی  واژه ی   )fishe( فیش   .1
تحقیقی را بر آن می نویسند و به آسانی مرتّب و طبقه بندی می شوند و خضر راه پژوهشگر 

در هنگام نگارش متن است.

2. در آن وقت مسئوولیت سفارت افغانستان در ایران به دوش من بود.
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یابی به اختیارش بگذارم. شادروان  »درنگی در ادبیات فرنگ« را جهت ارز
کتاب شده  که متن را بخواند، شیفته ی نام  نصیرعبدالرحمان پیش از آن 
که به چاپ متن رضایت بدهم و قراردادی بین نویسنده  بود؛ و پیش از آن 
و ناشر عقد شود؛ »درنگی در ادبیات فرنگ« را در سال ۱۳۸۸خورشیدی 
گذاشت.  کرد. متن چاپ شده را به اختیار من  با شمارگان ۱۰۰۰جلد چاپ 
شگفت زده بودم با خرسندی و ناخرسندی تمام. خرسند به دلیل چاپ 
گرفته شدن حق بازنگری و ویرایش متن از من.  کتاب؛ و ناخرسند به دلیل 

کمان جهیده بود.  تیر از 
با  و  کرد  مرا دعوت  روان شاد نصیرعبدالرحمان  گذشت.  اندکی  مدت 
گفت: دسترخوان ما از فروش»درنگی در ادبیات فرنگ«  لبخند صمیمانه 
کرد.  کتاب دیگرم را نیز چاپ  ید؟ سه  گنجه چه دار پُر از نان شد. دیگر در 
از چاپ نخستین »درنگی در ادبیات فرنگ« ۱۳ سال می گذرد. در این 
مدّت هرگز فرصت بازنگری پیدا نشد؛ و هرگز به فكر بازچاپ نبودم. سه ماه 
که نویسنده و شاعر توانا هارون  یافتم  پیش از این، از طریق »فیس بوک«در
ادبیات  در  »درنگی  از  می کند.  یس  تدر را  غرب  ادبی  مكتب های  راعون 
کتاب را برایش بفرستم. با   ۱ pdf گاهی نداشت، از من خواست تا فرنگ« آ
که »پی.دی. ایف«ی در میان نیست.  خوشحالی پذیرفتم، بی خبر از این 
یخته ای را یافتم و بنا بر  پس از جست و جوی بسیار، سرانجام متن درهم ر
با ویرایش،  را  تا متن  که به هارون فرهیخته داده بودم، مجبور شدم  قولی 

کنم.  پیرایش و افزایش سامان دهی 
- ویرایش: در چاپ نخست، پی نوشت ها در آخر هر فصل بود اینک با 

1. Portable Document File
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ارجاعات درون متنی خواننده بیشتر و بهتر می تواند بر منابع و سرچشمه ها 
اشراف داشته باشد. 

گسست در خوانش  ایجادکننده ی  و  روانی متن  آنچه مخلّ  پیرایش:   -
کاستنی از موارد نادر است. که البته چنین  کردم  کم  بود، 

»به  نثار نصرتی«،  گرامی محترم  از هم وطن  با تشكر   « را  چاپ نخست 
همه ی هم وطنان مقیم فرنگ؛« تقدیم کرده بودم، بازچاپ را به کسی تقدیم 

که اهتمام به چاپ دو باره ی این متن  کند.  کرد  خواهم 
وزین»بلاغت  کتاب  از  را  روشنگری  متن های  بازچاپ،  در  افزایش:   -
یس را تسریع  گرفتم تا روند تدر تصویر« دکتر محمود فتوحی رودمعجنی وام 

کند و بر غنای متن بیفزاید. و تصریح 
به  آماده  منسجم  ساختارِ  و  سامان یافته  بافتارِ  با  مجموعه  این  اینک 
کسادی بازار نشر و پخش،  کتاب آرایی،  چاپ است، با توجه به قحط سال 
ارسال متن  که  اما می دانم  یافت  اقبال چاپ خواهد  زمانی  نمی دانم چه 
و  کرد  خواهد  یاری  را  دانش پژوهان  و  دانش جویان  راعون،  هارون  آقای  به 
است  پاداشی  را  نویسنده  شود،  چنین  گر  ا بخشید.  خواهد  معنوی  حظّ 

وصف ناپذیر.
 





فصل اول:

)Classicism( كلاسیسیسم
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•روزنه• ••

کلام  گسترده نگردد و تكاپوی قلم در انحصار  که دامن سخن  برای این 
کالبد شكافی می کنم و سپس به بستری  موجز بماند، واژه ی»کلاسیك« را 
کلاسیسیسم)Classicism( را پرورانده است. معیارها  که مكتب  می پردازم 
گشته است، از محورهای برجسته ی  که این مكتب بدان عیار  و قواعدی 

ی است. کاو این وا

کلاسیسیسم ••  معنی لغوی و اصطلاحی 

ترتیب  به  را  »کلاسیك«  و  »کلاسیت«  »کلاسیسیسم«،  فرهنگ نگاران 
کرده اند: چنین معنا 

Classicism .۱  سبك باستانی )یونان و روم(، باستان گرایی، قدما باوری. 
Classicist .۲ باستان گرا، پیرو قدما.     

Classics .۳ شاهكارها، آثار باستانی یونان و روم آثار نمونه، آثار قدما. 
)سلیمانی، ۱۳۷۲: ۲۴(

»واژه ی  می نگارد:  »کلاسیسیسم«  معروفش  اثر  در  سكرتان«  »دومینیك 
کلاسیس در لاتین به معنی طبقه و گروه است، و تقریباً معادل لغت کانونس 
کار می بردند،  یه به  کتابخانه ی معروف اسكندر است که علمای شاغل در 
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گروه  های نویسندگان، خطیبان، نمایشنامه نویسان،  به معنی انواع ادبی یا 
غزل سرایان و امثال آن ها.« )سكرتان،۱۳۸۰: ۱۳(

به باور نگارنده ی »مكتب های ادبی«، اساسی ترین تعریف کلاسیسیسم 
عبارت است از »بازگشت به هنر قدیم یونان و روم به تبع نهضت اومانیسم 
از  -که  سكرتان  دومینیك  اما   )۲۱  :۱۳۷۲ )سیّدحسینی،  رنسانس.«  و 
»کلاسیسیسم  که  دارد  باور  است،  غرب  ادبی  مكتب های  پژوهشگران 

کار برده اند از قبیل: تعریف دقیقی ندارد. در دانشنامه ها عباراتی به 
- گرایش در زیبایی شناسی که مشخصاتش احساس تناسب، ترکیب بندی 
متوازن و بادوام، جستجوی هماهنگی صوری و خویشتن داری در بیان است؛ 

- تقلید از نویسندگان باستان،
- بیزاری از استثنا،

مهار  با  اخلاقی  و  روحی  تحلیل های  به  انحصاری  تقریباً  علاقه ی   -
احساس و تخیّل، 

کم برانواع خاصی از نگارش و غیره.  ی از قواعد حا - پیرو
عقل،  زیبایی،  با  دانسته اند  مترادف  را  کلاسیسیسم  هم چنین   -

سلامت، و سنّت.« )سكرتان، ۱۳۸۰: ۹(
جریان های  از  یكی  که»کلاسیسیسم  این  بر  کید  تأ با  محقق  همین 
کرد، برای روشن شدن  زیباشناسی است« و این جریان را نمی توان تعریف 
برمی شمارد:  را  مواصفاتی  چنین  کلاسیسیسم،  از  نسبی  درك  و  فضا 
کلاسیك خواند، زیرا  »جالب این که تقریباً همه ی ادبیات غربی را می توان 
کلاسیك بیش و پیش از هرچیز یعنی نظم گرفته و مهارشده.« )همان: ۱۲( و 
در فراز دیگر چنین می نویسد: »کلاسیك)Classic( در مصرف روزمرّه ی ما 
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کلاسیسیسم یك شیوه ی نوشتن یا نقاشی کردن  یعنی نمونه وار، مثال زدنی. 
وضوح  و  نظم  خویشتن داری،  ذوق  آرام،  زیبایی  مشخصاتش  که  است 

است .« )همان: ۱۳(
کلاسیسیسم را توصیف می کند: زرین  کوب به جای تعریف، 

می شد  مطرح  مكتب  این  شاعران  و  نقّادان  نزد  که  عمده ی  »مسایل 
و  شاعر  قریحه ی  مسأله ی  هنر؛  غایت  و  هدف  مسأله ی  از  بود  عبارت 
تقلید  و  تبعیّت  لزوم  مسأله ی  دارد،  خاص  انواع  یا  نوع  برای  که  استعداد 
و  برحدود  نظارت  امر  در  یا ذوق سلیم  که عقل  نقشی  و مسأله ی  قدما  از 

وظیفه ی شاعری می تواند داشت.« )زرین کوب،۱۳۶۱ :۴۳۹(
چنین  دارای  کلاسیسیسم  محققان،  وتوضیح  تبیین  به  توجه  با 

شناسنامه ای است: 
کلاسیسیسم از نظر لغوی مفهوم باستان گرایی، سبك باستانی یونان   . ۱

و روم را تداعی می کند.
۲ . »بازگشت به هنر قدیم یونان و روم به تبع نهضت اومانیسم و رنسانس.« 

۳ .کلاسیك بیش و پیش از هرچیز یعنی »نظم گرفته و مهارشده. «
ذوق،  زیبایی،  از  است  عبارت  کلاسیسیسم  »مشخصات   .۴

خویشتن داری، نظم و وضوح. «
۵.  عمده ترین مواصفات این مكتب عبارت اند از »غایت هنر، مسأله ی 
تقلید و طبیعت، تبعیّت و تقلید از قدما، نقش عقل و ذوق سلیم برحدود 

کار شاعر. «
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کلاسیسیسم ••  نیم نگاهی به بستر اجتماعی 

کلاسیسیسم را می پروراند از هرمنظری قابل  که مكتب  زمان و زمینه ای 
کلاسیسیسم و فهم دقیق بستر اجتماعی آن  تأمل است. زیرا درك مكتب 
در گرو شناخت عمیق تمدن یونان و روم است؛ تمدنی که در اواسط میانی 
یخی ایجاد می شود. چگونگی  گسترده ی تار قرون باستان در پی تحوّلات 

صعود و سقوط تمدن ها از مباحث مهم پژوهشی است.
یخ هیچ چیز دهشت  انگیزتر و یا توجیه اش  برتراندراسل باور دارد که »در تار
گهانی تمدن در یونان نیست.« )حناالفاخوری،۱۳۶۷:  دشوارتر از ظهور نا
ابطال  است.  عمیقی  و  دقیق  سخن  برتراندراسل،  سخن  این   )۲۷
که نیاز به استدلال داشته  خلق السّاعه بودن پدیده ها، عریان تر از آن است 
برآن  قاطع  ضرس  با  جدید  دانش  که  است  قانونی  تطّور،  و  تكامل  باشد. 
آمدنش  وجود  به  هم چنان  که  هرتمدن،  نابودی  »علت  می گذارد.  صحّه 
ی و دارای سنّت ها و 

ّ
یخی حرکتی است عل جبری نیست، بلكه حرکت تار

قوانینی مشخص و لایتغیّر؛ تشبّث به این قوانین موجب رشد و شكوفایی 
)رادمنش،  تمدن هاست.«  سقوط  موجب  قوانین  این  از  انصراف  تمدن، 

)۱۷۳ :۱۳۶۱
بنگریم  تمدن ها  افول  و  عروج  چگونگی  به  مجید  کلام  منظر  از  گر  ا
که قرآن مجید »برای عروج تمدن ها شرایطی، و برای افول آن ها  درمی یابیم 
عللی قایل است. علل و عوامل به وجودآمدن تمدن ها در سوره ی مبارکه ی 

»روم« برچنین محورهایی مبتنی است :
»۱.   قانون 
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۲. تفكر و اندیشه
ی نظامی  ۳. نیرو

۴. پرستش الله
۵.   رهبری

۶. وحدت و اتّحاد
۷. عمل صالح 

کار   .۸
۹. رعایت حقوق مستضعفین 

۱۰. مالیات
۱۱.  هجرت

کسب دانش و فنون   .۱۲
۱۳. عبادات

۱۴. تقوا
۱۵. شكیبایی« )همان: ۱۷۳(

پاشی و  پانزده گانه، سرنوشتی جز فرو از ارزش های  دور شدن هر تمدنی 
افول ندارد. 

گهانی ندارند. بل برحسب قوانین تكامل و  ی، تمدن ها ظهور نا به هر رو
زوال می گردند. فهم  و سرانجام دچار  تطوّر جوانه می زنند،جوان می شوند 
گهانی یا خلق السّاعه ماحصل عدم درك جهش پدیده هاست. هر  ظهور نا
که مرحله ی تبارز  یجی به نقطه ی جهش می رسد  پدیده ای با سیر تطور تدر

وجودی است. تمدن یونان و روم نیز از این قاعده مستثنی نیستند. 
پژوهشگران باور دارند: »آنچه را تمدن یونان می نامیم، چیزی جز حاصل 
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که یكی پس  یایی نیست،  کرتی، مسینایی، آخایی و دورر کهن  تمدن های 
از  و  اند،  داشته  سیطره  آن  مجاور  سرزمین های  و  یونان  بلاد  بر  دیگری  از 
گرفته اند. به  یا با تمدن های دیگر امتزاج یافته اند و بهره  راه خشكی و در
که یونانی ها از فینقی ها حروف هجا مصمّت را فرا  کتابت  خصوص در امر 
را به صورتی درآورده اند  افزوده اند و آن  برآن  گرفته اند و خود مصوّت هایی 
کرد. همین الفبای نسبتاً کامل،  که قدرت ثبت اندیشه های فلسفی را پیدا 
)حناالفاخوری،  است.«  داشته  بسزایی  سهم  یونان  فرهنگ  پیش برد  در 

)۲۷ :۱۳۶۷
 برای این که میدان سخن فراخ تر نشود، آنچه ابن خلدون در »مقدمه« اش 
کرده است، آیینه داری می کنم تا تصویر حرکت تسلسلی و دوری  فرمولیزه 

گردد: عروج و افول تمدن ها برجسته 
تهاجم  ____  اوج  ____  تجمل  ____  استبداد  ____  انحطاط

مرحله  چهار  در  را  یخ  تار تسلسلی  حرکت  جامعه شناسان  از  برخی 
گذرگاه هایی الزامی است: گویا عبور هرتمدنی از چنین  خلاصه می کنند، 

تكوین  ____  نمو  ____   جمود   ____  اضمحلال
نیازمند  یجی،  تدر سیر  با  که  است  دیگری  عروج  آغاز  افولی  هر  البته 
یخ  تار از  مرحله ای  در  تكامل  و  تطوّر  قوانین  برحسب  که  است  اوضاعی 
می شود  تكرار  یخ  »تار می گوید:  ابن خلدون  می ر سد.  جهش  مرحله ی  به 
اما تكرار یك نواخت نیست، بلكه تطوّر و خلق است؛ و این خلق تكامل 

نردبان وار به جلو می رود.«۱ )ابن خلدون، ۱۳۷۹: ۸۲(

1. بیدل با چنین نگرشی می سراید: 
ـی دارد.

ّ
همچو کوزه ی دولاب، هرچه زیر گردون است  /  یا تـــرقـــی آهـنـگ اسـت، یا تـنـزل
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آهنگ ترقی تمدن یونان و روم مسمّا به دوران واسط قرون باستان است؛ 
که محققان »آغاز آن را سقوط امپراتوری روم )روم غربی( به دست  تمدنی 
به  امپراتوری روم شرقی(  انقراض  را سقوط قسطنطنیه)و  آن  پایان  و  بربرها 
که تمدن  دست ترکان می دانند.« )سیّد حسینی، ۱۳۷۲: ۲۱(، یعنی آنگاه 
یجی آن  یونان در روم، بنابر علل و عوامل قابل تبیین افول می کند، سیر تدر
که در عصر جدید با اومانیسم و  در بستر قرون وسطی تداوم می یابد، تا این 

رنسانس به طرز تازه ای سر برمی کشد.
که امپراتوری  تمدن یونان و روم با حمله ی بربرها چنان متلاشی می شود 
-که  یونانی  زبان  می گردد.  تجزیه  کوچك  شاه نشین های  به   ً عملا  روم 
و  ی  منزو زبان لاتین چنان  با سیطره ی  تمدن است-  و  فرهنگ  این  زبان 
افلاطون  با  قدیس  اوگوستین  چون  بزرگی  »فیلسوف  که  می شود  مضمحل 

از طریق ترجمه ی آثار فلوطین به زبان لاتین«آشنا می شوند. )همان: ۲۲(
آنگاه که تبلور مادی فرهنگ یعنی تمدن یونان و روم فرو می پاشند، زبان 

و ادبیات این تمدن ها نیز به خاموشی می گراید و دو عامل:
کلیسا ؛  -

- پیدایش ادبیات ملی
در  تردید  بدون  می افشانند.  هیمه  سردی  گراییده،  به  که  آتشی  این  بر   
ایجاد اجتماعات بزرگ فراقومی»ادیان جهانی، زبان و ادبیات مشترك،رشد 
دارند.  و  داشته  کلیدی  نقش  شهرها«  شكل گیری  و  اجتماعی  اقتصادی 

)آرزو، ۱۳۸۲: ۱۸(
دوران سیاه قرون وسطی که ماحصل سیطره ی ارباب کلیسا بر سرنوشت 
اندیشه ی  دارای  و  فرهیخته  انسان  هزار  سی  سوزاندن  با  است،  جمعی 
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که  کرد  پویای علمی، عصر تحجّر و رکود را به وجود می آورند. فراموش نباید 
ب، امپراتوری متلاشی شده را آهسته 

ّ
کلیسا با همه ی تحجّر و تصل ارباب 

یته ی  کوچك را در حصار اتور آهسته ساماندهی می کنند و شاه نشین های 
تربیت،  تعلیم،  نوعی  به  کلیساها  می دهند.  شكل  خود  آهنین  و  متمرکز 

یج می کنند. نسخه برداری و پژوهش را ترو
گسترش مسیحیت و زبان لاتین می تواند انسجامی را پی  ی،  به هر رو
را  کلاسیك  مكتب  دم  سپیده  نابسامانی،  و  تحجر  همه ی  با  که  افكند 
می زنند،  رقم  را  روشنگری  عصر  رنسانس  و  اومانیسم  که  آنگاه  و  بپروراند؛ 
که از قرن  کنار ادبیات لاتینی، ادبیات ملی متبلور   می گردد. پروسه ای  در 

یازدهم به بعد هستی مند می شود.
کلاسیسیسم  یانپور در اثر وزین خود »اجمالی از جامعه شناسی هنر«،  آر
که می دانیم، در  ی می کند: »چنان  کاو را از منظر سیادت طبقاتی چنین وا
جوامع غربی، اقتصاد فلاحتی از سده ی سوم تا هفتم رفته رفته جای گزین 
اقتصاد شبانی می شود و در نتیجه ی نظام زمین داری فئودالیسم پدید آمد.
عصر  از  وسطی  قرون  فلاحتی  اقتصاد  اجتماعی،  تكامل  جریان  در 
رنسانس به این سو جای خود را به اقتصاد صنعتی داد و در سده ی هفدهم 

یانپور، بی تا: ۱۹۶( گردید.« )آر گری جای گزین نظام زمین داری  نظام سودا
موصوف با بررسی تحولّات عینی و تبیین چگونگی شكل گیری قطب 
به ضرورت  درونی هرقطب  دوگانگی  »این  اذعان می کند:  و خواص  عوام 
در جهان بینی آن منعكس شد. در نتیجه از یك سو واقع گرایی عوام -که 
دیگر  سوی  از  پذیرفت،  تكامل  داشت-  جریان  رسمی  غیر  صورت  به 
دو  به  گر،  سودا و  زمین دار  طبقه ی  دو  حال  فراخور  به  خواص  واقع گریزی 
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جریان یا دو سبك متوالی تقسیم شد:
 )Neo – Classicism( جریانی یا سبك نیوکلاسیسیسم -

».)Romanticism( جریان یا سبك رومانتیسیسم -
تبیین  و  تعریف  چنین  را  کلاسیسیسم  مكتب  مقدمه ،  این  با  یانپور  آر
روم  و  یونان  کلاسیسیسم  بر  مبتنی  است  سبكی  »کلاسیسیسم  می کند: 
 )Scrptor Classicus( باستان. در قرن دوم مسیحی، به نویسنده ی اشرافی
 )Scraptor Proletarius( می گفتند و به نویسنده ای که در خدمت عموم بود
سبك  باید  را  کلاسیسیسم  بنابراین  می گفتند.  عامی  نویسنده ی  یعنی 

اشرافی دانست.
یه  که دیرگاهی مورد تقلید ادیبان اسكندر کلاسیسیسم یونانی پس از آن 
گردید، و در قرون وسطی از یادها رفت، در عصر رنسانس احیا و  و روم واقع 

گرفت.« )همان( نیوکلاسیسیسم نام 
جوانه  وسطی  قرون  دامن  در  نیوکلاسیسیسم  یجی،  تدر سیر  براین  بنا 
در  تحوّل  با  که  عصری  می کشد.  زبانه  رنسانس  دوره ی  در  و  می زند 
اندیشه های دینی و فلسفی، جنبش اومانیسم )Humanism( را می پروراند.
را  رنسانس  عصر  ادبای  که  است  آیینه ای  انسان باوری  یا  اومانیسم 
معرفی می کند. »  این فلسفه بر باور توانمندی ها و قابلیت های انسان برای 
کید  تأ اخلاق  و  خرد  پناه  در  دنیوی  سعادتمند  زندگی  یك  به  دست یابی 
داد،  )سیما  بود.«  وسطی  قرون  فلسفه ی  خلاف  کاملًا  که  نگرشی  دارد؛ 

)۳۶ :۱۳۷۱
در  و  می پروراند  را  نیوکلاسیسیسم  که  است  بستری  اومانیسم  جنبش 
سده های هفدهم و هجدهم میلادی در فرانسه به اوج خود می رسد. انوشه 
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می نگارد: »این نهضت نخست در اسپانیا و ایتالیای سده ی چهارم خود را 
نشان داد. البته در اسپانیا نظام ادبی جا افتاده ای را خلق نكرد. ولی در ایتالیا 
بار،  نخستین  برای  ۱۳۱۳م(   -۱۳۷۵( بوکاتچو  و  ۱۳۰۴م(   -۱۳۷۴( پترارك 
کشور  زیبایی بی پایان آثار یونان و روم باستان را دریافتند و پس از آن در این 
گرایشی به فراگیری زبان و ادبیات لاتین و تقلید آثار هنرمندان روم سر بر آورد.

اومانیست ها  کلاسیك  هنر  درآمیختن  از  میلادی  شانزدهم  سده ی  در 
کاستیلوئه )۱۵۲۹-  و زبان مردم، ایتالیا صاحب ادبیات ملی نوینی شد. 
شمار  در  ۱۵۴۴م(   -۱۵۹۵( تاسو  و  ۱۵۳۳م(  آریوستو)۱۷۴۷-  ۱۴۷۸م( ، 

کلاسیك این سده هستند.« )انوشه، ۱۳۸۱: ۱۱۴۸( نویسندگان 
شانزدهم،  سدّه ی  در  اسپانیا  حمله ی  با  ایتالیا  ادبی  نوپای  نهضت 
مذهب  تا  برآنست  فاتح  اسپانیای  زیرا  می گردد.  خمود  و  رکود  دچار 
مدهش  فقر  و  ادبی  رکود  جز  که  نافرجامی  تلاش  احیاءکند.  را  کاتولیك 
درقرن  فاتح  اسپانیای  مذبوحانه ی  تلاش های  شكست  با  ندارد.  فرجامی 
گلدونی  کمدی های  می شكفد.  دوباره  ایتالیا  هجدهم،کلاسیسیسم 
کلاسیك این  آثار  از  آلفیری )۱۸۰۳-۱۷۴۹م(  تراژدی  )۱۷۹۳- ۱۷۰۷م( و 

سدّه ی ایتالیا هستند.« )همان(
پا را فرامی گیرد، اما در هرمكانی  کلاسیك همه ی ارو گرچه وزش مكتب 
ولی جوهره ی  آهنگی جوانه می زند،  و  رنگی  به  اوضاع  و  بنابر مقتضیات 
چنین  از  است.  یك سان  است،  کلاسیسیسم  معرّف  که  ذاتی  یا  اصلی 
مكتب  آن  به  کلاسیك  »عنوان  که  دارند  باور  محققان  که  است  یه ای  زاو
که پیش از پیدایش سایر مكاتب ادبی در قرن هفدهم  گفته می شود  ادبی 
کرده است.«  در فرانسه به وجود آمده و از ادبیات قدیم یونان و روم تقلید 
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)سیّد حسینی،۱۳۷۲: ۸۱(
کلاسیك خواند، ولی  را می توان  پای غربی  ارو که همه ی ادبیات  با آن 
آلمان  و  انگلستان  فرانسه،  کشور  سه  در  کلاسیسیسم  رونق  دوره های 
ولی   )۱۲ )سكرتان،۱۳۸۰:  هم سان«  وجه  هیچ  به  نه  و  بودند  هم زمان  »نه 
کشور،  هرسه  در  کلاسیسیسم  مشترك  سیّال  جوهر  و  گسترده  پیوندهای 
این  فرانسه  کلاسیسیسم  به  پرداختن  با  که  می سازد  فراهم  را  زمینه ای 
کرد. البته امروز جمعی به عنوان  مكتب را به بهترین وجهی می توان تبیین 
در  کلاسیك  یك سان  سیطره ی  باور  شكستن  برای  کنشی  وا حرکت  یك 
آلمان،  ادبی  مؤرخان   « می سازند.  برجسته  را  باروك۱  سبک  پا،  ارو همه ی 

کرده  مقایسه  باروک  سبک  با  را  هندی  سبک  مفصلی،  بحث  در  زیپولی  یكاردو  ر  .1
از  و طرز جدید پس  نوین  راه  باروک  و  باور داردکه سبک هندی  این مقایسه  است. در 
پترارکا و حافظ است و »جامی در سرزمین فارسی زبانان و تاسو )Tasso( در ایتالیا این 
گذار است{ را در اشعار خود در معرض نمایش قرار     می دهند  بحران} منظور مرحله ی 
که بعضی از ادبا و بزرگان علم و ادب، آن ها را هم چون پیامبران تغییرات و  به طوری 
که هیچ یک از این دو شاعر  تحولّات زمان خود دانسته اند. با این همه، پُر واضح است 
که در شعر دوران خود به وجود آورده اند، به هیچ وجه با مكتب های  با دگرگونی هایی 
این  که  تعبیری  و  نظر  تجدید  آن  که  گفت  می توان  تنها  و  نبریده اند  خود  از  قبل  ادبی 
پایه گذاری  را  نهضت  دو  مقدّماتی  زمینه های  دارند،  پیشینیان  کارهای  در  شاعران 

که بعد ها در دو سرزمین متفاوت متولد می شوند. می کنند 
    این تحولّات و تغییرات از قواعد و نظام دقیق و خاص بر خوردار اند، که نه تنها مكتب 
ی ضامن اسلوب ها و روش های 

ّ
کل گذشته را نفی نمی کنند، بلكه به طور  های سنّتی 

سابق نیز می باشند.
که شعرفارسی بر خود پیچید و سبک هندی از  گفته است  در مورد شعرفارسی بزرگی 
ینو »marino« بیشتر در این مورد صادق  آن به وجود آمد. لیكن به نظر ما این جمله ی مار
که  هنگامی  گذشته،  دوران  مرمرین  مجسّمه های  مانده های  باقی  می گوید:  که  است 
در بنای ساختمان های جدید مورد استفاده قرار بگیرد، به زیبایی این ساختمان های 
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پای مرکزی، اسپانیا و ایتالیا« از این زمره اند. )سیّد حسینی،۱۳۷۲: ۸(؛  ارو
یشه در عصبیّت افراطی داشته باشد. که شاید ر کنشی  وا

ی، »باروك نه یك مكتب یا نهضت ادبی مشخص و معیّن است  به هر رو
است.  محدود  معیّنی  مكان  و  زمان  به  جغرافیایی  و  یخی  تار نظر  از  نه  و 
که از اواخر قرن نوزدهم، نوگرایان به یك رشته قالب های  بلكه عنوانی است 
داشته  غیرعادی  و  خاص  حالاتی  -که  گذشته  قرون  در  جمال شناختی 

کرده اند.« )همان: ۲۷( اند- اطلاق 
کاربردی یك سان دارد، از لحاظ  که در همه ی عرصه های هنری  باروك 

معنی چنین مفاهیمی را برجسته می کند:
که  به سنگی  یا  و  نامنظم  ید  به مروار باروك در اصل در جواهرسازی    .۱

تراش نامنظم خورده، اطلاق می شد.
خلاف  اقدامی  یا  »مؤسسه  را  باروك   ،)Saint – simon( سیمون  سن   .۲

رایج« می نامد.
۳. در سال ۱۷۷۸م، در دائرة المعارف متدیك )Methodique( باروك به 

معنای انواع غرایب ثبت شده است.
۱۹۱۵م  سال  در  هنر«  یخ  تار بنیادی  اصول  »در   )Wolfflin( ولفلین   .۴
باروك را معادل »یك برداشت جمال شناختی« می داند و باور دارد باروک 
مستقیم  کلاسیك  مقابل  نقطه ی  منفی،  صورت  به  ادبیات  »در  به ویژه 

ینو »marino« از ساختمان های  که در این جا منظور مار کمک می کند. روشن است  نو 
گذشته، شعر سابق می باشد. « زیپولی،  جدید، شعر نو و از مجسّمه های مرمرین دوران 
می شود؟،  خوانده  باروک  غرب  دنیای  در  هندی  سبک  زیپولی)۱۳۶۳(،چرا  یكاردو،  ر
ر.ک:  بیشتر  معلومات  جهت  تهران.؛   ساحل،  چاپ  ایتالیا،  فرهنگی  انجمن  ناشر 

کابل. عبدالغفور، آرزو )۱۳۸۸(، شعر و شهود عارفانه، انتشارات میوند، 
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که  است  چیزی  آن  »باروك  می گوید:  خلاصه  طور  به  و  است.«  محدود  و 
کلاسیك نیست.« )همان:۳۷(

 Baltasar( گراسیان۱  بالتسار  یسوعی  اخلاقی  وفیلسوف  نویسنده 
Gracian( در سال های)۱۶۵۸-۱۶۰۱م( تئوری باروك را بیان می کند: 

و  شباهت  مقابله،  نظام  برپایه ی  و  است  تلالوء  و  تظاهر  هنر  »باروك 
که در شعر  قرینه سازی بنا شده است. هنری است با ساختار بسیار قوی 
معماری اش  در  که  دارند  را  نقشی  همان  کنایه ها  و  استعاره ها  آن،  نثر  و 
ساختمانی.«  واحد  ترکیب  در  حلزونی،  اشكال  و  مارپیچ ها  و  قوس ها 
کالو  ایتالیایی،   )Borromini( بورمینی  و   )Bernini( برنینی   )۳۸ )همان: 
ماندگار  چهره های  از  تجسّمی،  هنرهای  عرصه ی  در  فرانسوی   )Callo( 

شیوه ی باروك اند.
کلاسیسیسم  برابر  در  ایتالیا  و  اسپانیا  آلمان،  ادبی  مؤرخان  که  آن  با 
هویت  خود  هنری  روند  به  تا  می سازند  برجسته  را  باروك  شیوه ی  فرانسه، 
پا، از باورهای  مستقل بخشند، واقعیت سیطره ی کلاسیسیسم برهمه ی ارو

جمعی خدشه ناپذیر است.

کلاسیسیسم فرانسه ••

کلاسیسیسم فرانسه نسبت به همه ی کشورها چهره ی شاخص تری دارد؛ 
کلاسیسیسم را در آیینـه ی ادبیات فرانسه می توان تماشا  و بهترین سیمای 
کلاسیك فرانسوی از لحاظ مبـادی و اصـول بیشتر بـه  کرد. البته »مكتب 

گونگورا  ادبیات،  در  باروك  سبك  چهره ها ی  شاخص ترین  گراسیان  بالتسار  باور  به   .1
ینو شاعر ایتالیایی است. نویسنده ی اسپانیایی و مار
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گـذارنـدگـان فلسفـه ی ارسطـو و مخصوصـاً بـه شارحان ایتالیایی »فن شعر 
کاستلوترو مدیون« است.)سیّدحسینی،۱۳۷۲:  یدا، اسكالیجرو، و  مثل و
کلاسیسیسم فرانسه  ۴۳۸( بدون تردید »نیكولای بوالو، نظریه پرداز مكتب 
)۱۷۱۱- ۱۶۶۳۶م( فن شعر خود را براساس اصول عقاید ارسطوی یونانی و 

هوراس رومی نوشته« است. )انوشه، ۱۳۸۱:۱۱۵۰(
از  فرانسه  کلاسیك  ادبیات  محض  تقلید  عدم  است  توجه  قابل  آنچه 
فرهیختگان  که  است  ویژگی  همین  است.  یونان  کلاسیك های  اصول 
به  مسمّا  را  فرانسه  هجدهم  و  هفدهم  سده ی  ادبیات  تا  واداشته  برآن  را 
Pseudo–( کلاسیسیسم ساختگی نیوکلاسیسیسم Neo-Classicism( ( یا 

کنند.  )Classicism
کلاسیسیسم یونان  کلاسیسیسم فرانسه با  یكی از مهم ترین تفاوت های 
ترجیح حماسه بر تراژدی است و این تمایز نشان دهنده ی چگونگی ذوق 

که از هرمنظری قابل توجه است. و ذایقه ی مبدع ادبی فرانسویان است، 
-۱۶۷۳( مولیر  از  عبارت اند  فرانسه  کلاسیسیسم  چهره های  مهم ترین 
بوسوئه  ۱۶۳۹م(،   -۱۶۹۹( راسین  )۱۶۹۵-۱۶۲۱م(،  لافونتن  ۱۶۲۲م(، 

)۱۷۰۴-۱۶۲۷م( و بوالو )۱۷۱۱-۱۶۳۶م(. 
که این قرن  کلاسیسیسم است. با آن  قرن هجدهم قرن شكوه و عظمت 
مسمّا به قرن فلسفه و روشنایی است و آزاد اندیشانی چون ولتر )۱۷۷۸-

اندیشه  پویایی  میدان دار  قرن  این  در  )۱۷۸۴-۱۷۱۳م(  دیدرو  و  ۱۶۹۴م( 
کلاسیك« نمی گردد. .)سیّد  اند. با آن هم »مكتب تازه ای جانشین مكتب 

حسینی،۱۳۷۲: ۴۴۰(
با متحوّل شدن شرایط اجتماعی، دگرگونی اوضاع و دگردیسی ذهنی در 
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که ان شاءالله  اوایل قرن نوزدهم میلادی، مكتب رمانتیك ایجاد می گردد، 
بدان خواهم پرداخت.

کلاسیسیست های آلمان و انگلیس و آمریکا •• مشهورترین 

ینكلمان. - آلمان: لسینگ، هردر، اشلگل و و
بیكن  فرانسس  )۱۶۷۴-۱۶۰۸م(،  میلتون  انگلیس:جانتن سویفت،   -

)۱۶۲۶-۱۵۶۱م( و بن جانسن )۱۶۳۷-۱۵۷۲م.
- آمریكا: ازرا پاوند )۱۹۷۲-۱۸۸۵م و تی اس الیوت)۱۹۶۵-۱۸۸۸م( 

کلاسیسیسم محصور و محدود به ادبیات  که مكتب  کرد  فراموش نباید 
»از  می گیرد.  بر  در  نیز  را  موسیقی  و  نقاشی  معماری،  عرصه های  نیست. 
اواخر  موسیقی  در  وانگر،  داوید  از  می توان  نقاشی  در  کلاسیسیسم  پیروان 
سده ی هجدهم از هایدن، موتسارت و بتهون نام برد.« )انوشه، ۱۳۸۱: ۱۱۵۰(   

كلاسیسیسم مهم ترین شاخصه های اجتماعی 

کلاسیسیسم عبارت اند از: مهم ترین شاخصه های 
۱ . کلاسیسیسم یعنی سبك باستانی یونان و روم )باستان گرایی، قدما باوری.(

گروه . کلاسیسیسم واژه ای است لاتینی به معنی طبقه و   . ۲
کلاسیسیسم:  یف  ۳. تعار

کلاسیسیسم عبارت است از بازگشت به هنر قدیم یونان و روم به  الف( 
تبع نهضت اومانیسم و رنسانس.

کلاسیسیسم عبارت است ازگرایشی در زیباشناسی با ویژگی های  ب( 
هماهنگی  جستجوی  بادوام،  و  متوازن  ترکیب بندی  تناسب،  احساس 

صوری و خویشتن داری در بیان. 
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ج( کلاسیسیسم را با زیبایی عقل، سلامت و سنّت مترادف دانسته اند.
هنر،  غایت  از  است  عبارت  مكتب  این  مواصفات  عمده ترین   .۴
مسأله ی تقلید و طبیعت، تبعیت و تقلید از قدما، نقش عقل و ذوق سلیم 

کار شاعر. بر حدود 
خردگرایی  آن  عمومی  فلسفه ی  است.  اشرافی  سبك  کلاسیسیسم    .۵

)Rationalism( است.
 ۶. کلاسیسیسم یونان و روم باستان از منظر زمانی به »دوران واسط میان 

ق دارد.
ّ
قرون باستان« تعل

کلاسیسیسم یونان و روم است. ۷. قرون وسطی دوران افول 
۸. عصر جدید یا قرن هفدهم و هجدهم، دوران شكوفایی مجدد این 

که به باور برخی مسمّا به نیوکلاسیسیسم می باشد. مكتب ادبی است، 
کلاسیسیم داری چنین شناسنامه ای است:  ۹. به باور حسن هنرمندی 

کلاسیك ۱۶۹۰-۱۶۶۰شیوه های ادبی شیوه ی 

نویسندگان 
برجسته

مولیر،لافونتن، راسین، بوالو، لابرویر

اصول

ی هشیارانه از پیشینیان.  - پیرو
- غیرشخصی بودن اثر. 

- احترام گذاردن به عقل و قوانین آن. 
- احترام به هنر اخلاقی و واقع بینی.

- نقاشی طبیعت انسان )عواطف انسانی(
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كلام نوع و قالب 
کنایه،  کمدی، افسانه، طنز و  - تراژدی، 

- نامه های منظوم، ضرب المثل و تبعات اخلاقی.

شیوه ی نگارش
- شیوه ی طبیعی،

- پرهیز از تجرید و رئالیسم مبتذل.

)هنرمندی، ۱۳۵۰: ۵۸۲(

 بسامدها و معیارهای سبکی ••

و  باستان، شناخت اصول، معیارها  روم  و  یونان  بدون شناخت دقیق 
کلاسیسیسم تقریباْ ناممكن است. به همین دلیل بار  بسامدهای سبكی 

دیگر اندکی درنگ می کنم. 
کلیسا بر همه ی عرصه های زندگی  که جبروت جابرانه ی  در آن دقایقی 
را  کلیسا  ظالمانه ی  سیادت  اسكولاستیك،  و  انگزیسیون  دارد،  سیطره 
که همه ی نگاه ها دوخته به آسمان است؛ آسمانی  چنان گسترش می دهد 
طربخانه ی  »زوایای  در  که  است  طبیعی  گین.  خشم آ سخت  و  عبوس 
جمشید فلك« زٌهره را زَهره ی برداشتن ارغنون نیست، و این روند، متضاد 

با فطرت زیباپسند انسان است. 
و  فرهنگی  پایگاه  دو  برایند  تقوا«که  و  فضیلت  یك نواخت  »مدح 
انسان  ایثار سیصدهزار  و  برابر مقاومت  قرون وسطی است، در  اجتماعی 
کباب شده در آتش، تاب نمی آورد و  شكنجه شده و سی هزار فرهیخته ی 
پاشی، ادبیات عصر روشنایی بر دو پای بست  فرومی پاشد. در پیامد این فرو
در  محصور  »شیوه های  و  می گردد  استوار   Renaissance و   Humanism
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تقلید« مضمحل می شود و تحقیق در زیبایی های نهفته در آثار یونان و روم 
باستان، حرکت تازه و نوی را در امتداد قرن چهاردهم ایجاد می کند. پترارك 
بوکاچیوچنان  اند.  ادبی  حرکت  این  پیش کسوتان  از  ایتالوی  بوکاچیو  و 
ندارد.  قپّان  زیباپسندش  ذهن  که  است  روم  و  یونان  ادبیات  شیفته ی 
کمال  با  آن  اخلاقی  و  دینی  جنبه ی  به  توجه  »بدون  می یابد  زیبا  را  آنچه 
بی پردگی«آیینه داری می کند. )سیّدحسنی، ۱۳۷۲: ۲۴( و نگاه و نگرش 
بر  در  را  پانزدهم  قرن  چهارم  سه  که  اومانیسمی  می گیرد؛  رونق  اومانیستی 

می گیرد، ویژگی های بارزی دارد، چون: 
گیری زبان لاتین برای خلق زبان ادبی؛ ۱. فرا

۲.  تحقیق و پژوهش در آثار شاعران یونان و روم؛
۳. امتزاج زیبایی های برگرفته شده از آثار شاعران یونان و روم با زیبایی های 

زبان عامه؛ )این امتزاج بستر شكل گیری ادبیات ملی را فراهم می سازد.(
۴. ادبیات ملی ماحصل تقابل و تقارن ادبیات اشرافی و عامیانه است؛
۵. ادبیات ملی ایتالیا در قرن شانزدهم از چنین تقابل و تقارنی نیرو و نور می گیرد؛

ادبیات  بر  زندگی  واقعیت  با  گسستنی  نا پیوند  با  عامیانه  ادبیات   .۶
اشرافی غلبه می کند؛ 

نمی تواند  اشرافی،  ادبیات  برکه ای  نگاه  که  می دانند  فرهیختگان   .۷
یابد، زیرا محصور در حقیقت ذهنی و  ویژگی های اقیانوسی زبان دانته را در
انتزاعی است که از آبشخور موّاج واقعیت متحوّل، تری و طراوت نمی گیرد؛

که »دم به دم نو می شود دنیا و ما« و: ۸.  از آن جایی 
کهنـه فروشـان درگذشت نـوبت 
نـــو فـروشانیم و این بازار ماست
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تجربه ی ادبی شاعران ایتالیا در فضای فرانسه، رنگین کمان دیگری را به 
که با همه ی تجانس، نوآیین نوای دیگری است؛ تماشا می گذارد 

۹. از ۱۵۵۰ تا ۱۹۵۰ میلادی رنسانس ادبی فرانسه قد می کشد و به شكوفایی 
می رسد. آثار رنسار )Ronsard( و مونتی )Montaigne( از برجسته ترین آثار این 

دوره است؛
سخت  تا۱۶۱۰میلادی   ۱۵۸۹ از  دوره  این  اجتماعی  وضع  بررسی   .۱۰
بدان  گذرا  صورت  به  که  است  دردآمیز  و  تأمل برانگیز  گسترده،  عمیق، 

اشارت شد؛
و متداول  که شعار فشرده ی شعور است، شعار مطرح  آن جایی  از   .۱۱
این دوره عبارت است از »یك قانون، یك دین، یك شاه«، نگاه و نگرش 
کلاسیسیسم محصور و معطوف به این شعار است. شاه، فرمان روای مطلق 
متمرکز  فرمان روایی  این  از  که  است  حصاری  انحصاری،  قانون  است. 

حراست می کند؛
در  جاری  رسوم  و  آداب  درباری،  زندگی  ضوابط  والا،  هنر  معیار     .۱۲
ل شاهانه است. هنرمندان هنر را با چنین معیارهایی عیار 

ّ
سالن های مجل

می کنند؛
به  که  ارزش دارد  وقتی  تفریح نیست. هنر  یا  تفنن  از  ۱۳.  »هنر عبارت 
یعنی  اخلاق  البته   ،)۲۴  :۱۳۷۲ )سیّدحسنی،  کند.«  خدمت  اخلاق 

تمكین در برابر یك شاه، یك دین و یك قانون.
یخ، اشراف زمین دار به سختی پای بند حفظ امتیازها  ۱۴. به شهادت تار
گرایش دارند.  و پاس داری مرزهای طبقه ی خود هستند و به سنّت و ثبات 
شعر و سایر عناصر جهان بینی آنان، اسیر قیدهای سخت و اصول پایدار و 
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ی، سبك نیوکلاسیسیسم سبكی است ایستا  تغییرناپذیر است. از این رو
یا استاتیك و استوار بر سنّت های پایدار جمعی طبقه ی اشراف زمین دار؛

۱۵.  در ادبیات نیوکلاسیك زیبایی های طبیعت و خوبی های انسانی 
طبیعت  آنان  دید  از  می شوند.  نمودار  مبالغه آمیز  و  ساختگی  صورت  به 
که همواره  نام »عقل«  به  ی فرضی  نیرو بر  دستگاهی است منظم، مبتنی 

کم بوده و خواهد بود؛ برهمه چیز حا
به  طبیعی  زیبایی  مانند  هنری  زیبایی  نیوکلاسیک  ادبیات  در   .۱۶
گذشتگان  دارد.  تكیه  ثابت  برقانون های  و  می شود  معیّن  عقل  وسیله ی 
است.«  فرض  هنرمندی  هر  بر  آن ها  »رعایت  اند.  یافته  در را  قانون ها  این 

یانپور، بی تا: ۱۹۸( )آر
بوالو  فرانسه  در  کلاسیسیسم  اصول  و  قواعد  تدوین کننده ی   .۱۷

)Boileau( است.
را  کلاسیسیسم  سبكی  بسامدهای  و  معیارها  قواعد،  صول،  سایر    .۱۸

محققان چنین برشمرده اند:

الف( تقلید از طبیعت
از  هم  لحظه  یك  »حتی  دارد:  آهنگی  چنین  شعر«  »فن  در  بوالو  شعار 

طبیعت غافل نشوید!«
کلمه نیست، بل طبیعت  البته منظور بوالو از طبیعت به معنای واقعی 
کلاسیك به جای نقاشی طبیعت، صورت  انسانی است. »یعنی هنرمند 
کامل تری از آن می سازد و آن را با آرمان ها و آرزوهای بشریت توأم می کند.« 

)سیّدحسنی، ۱۳۷۲: ۹۹(
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به سخن دیگر، »هنرمند کلاسیك به جای تصویر واقع گرایانه ی طبیعت، آن 
را آرمانی می کند و شكل کامل تری از آن ارائه می دهد .« )انوشه،۱۳۸۱: ۱۱۴۷(

در  و نگرش است،  نگاه  این  از  تبلوری  که  انسان  ی، طبیعت  به هر رو
که سه ضلع آن دنیا، خدا و طبیعت است. البته  مثلثی محصور می شود 
شالوده ی این نگرش »از یك طرف نظریه ای در مورد تقلید و از طرف دیگر 
ایمان افراطی به عقل تشكیل می دهد.« )سكرتان،۱۳۸۰: ۲۰( ایمان افراطی 
معادله ی  از  و  می پوشد  چشم  انسانی  ناپایدار  روح  ویژگی های  از  عقل  به 
عقل  ماحصل  که  زیبایی  برمی گزیند؛  را  زیبایی  قبح،  و  حسن  اضداد 
انتزاعی است. از همین منظر است که طبیعت در کلاسیسیسم با طبیعت 

یالیسم فاصله ی جدّی دارد. مطرح در ناتورالیسم و ر
فارسی  ادبیات  به  آشنا  ذهن  در  کلاسیسیسم  آرمان گرایانه ی  طبیعت 
دری، زنده کن اشعار ازرقی هروی است. »ثعبان سیم پیكر پیروزه استخوان« 
که »در جهت اشرافی کردن تصویرها، به طور مصنوع«  یادآور اشرافیتی است 

تمام وهم و خیال را به کار می گیرد. )شفیعی کدکنی، ۱۳۶۶: ۴۶۴(
به سخن دیگر،آرمان گرایی طبیعی باز آفرینی پدیده های هستی است. 
و  پیكر  سیم  ثعبان  چونان  می آفریند  می خواهد  که  را  آنچه  آرمان گرا  شاعر 

پروانه ی سیمین:
کافوری چو باغ از نرگس مشكین فروزد شمع 

  هـــوا پــروانــه ی سیمین فرو ریزد براو بی مر
و پیكاسو نیز می خواهد گوگردی را بیافریند که در عین زمان پروانه باشد.
کلاسیسیسم  »نظریه پرداز  که  دارد  باور  سكرتان  دومینیك  ی،  رو هر  به 
که یكی از احكام  که تقلید از طبیعت،  هیچ وقت درست توضیح نداده 
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گر در یك مورد توافق نظر باشد،  اصلی این مكتب است، واقعاً یعنی چه؟ ا
آن ممكن است این باشد: هرچه خودت می دانی درست است، هرچه را 
)سكرتان،۱۳۸۰:  بردار.«  می بخشد،  ت 

ّ
لذ و  می دهد  تعلیم  می کنی،  فكر 

)۸۷ -۸۸

ب( تقلید از قدما
این اصل شگفت به مثابه ی یك معیار ادبی- در راستای آفرینش- در 

ی می شود:
ّ
دو آیینه متجل

۱. »طبیعت به طور مستقیم و بی واسطه قابل تقلید نیست؛
کرد.« )سیّد حسینی،  ۲. زیبایی جاودانی را باید در آثار قدما جستجو 

)۱۰۰ :۱۳۷۲
 با توجه به این دو اصل »باور دارند که احساسات بشر و ذوق سلیم همواره 
گذشتگان را تنها راه آفرینش  کمال یافته ی  ثابت است. تقلید از الگوهای 
کمال در آثار هنری در هرزمان و مكانی می دانند« )انوشه،۱۳۸۱:  زیبایی و 
۱۱۴۷( شاهكارهای زوال ناپذیر چون انئید )Eneide( اثر ویرژیل و ایفی ژنی 
بیانگر این ذوق سلیم است. ستایش   )Euripide( اوریپید  اثر   )Iphigenie(
که در سیمای تقلید مجسّم  دو هزار ساله از این آثار، بیانگر حقیقتی است 
و  سبك  از  تقلید  جز  راهی  جاودانه  شاهكارهای  آفرینش  برای  می شود. 
تكنیك این بزرگان نیست. البته »تقلید و تبعیت از آن ها، تقلید و تبعیت 
از حكم عقل و از اجماع عقلی است و این ناشی از ادراك حقیقت است« 
)زرین کوب، ۱۳۶۱: ۴۴۱( و عبارت مشهور بوالو این است: »جز حقیقت زیبا 
نیست«. این عبارت اصل حقیقت نمایی )Vraisemblanee( را به مثابه ی 
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که ماحصل اجماع همگانی  معیار بیان شاعرانه برجسته می سازد؛ معیاری 
)Leconsentement Unineversel(  است.

برمی دارد.  تَرَك  کلاسیسیسم  تفوق  و  سیطره  اوج  در  جمعی  باور  این 
در  که  نزاعی  است؛  تشكیك آمیز  حرکت  این  بیانگر  متأخران  و  قدما  نزاع 
یخ نقد ادبی ماحصل اصطكاك دو نگاه و دو نگرش متفاوت شارل پرو  تار

)۱۷۰۳-۱۶۲۸م( و بوالو است.
مكتب  مشهور  معیارهای  از  قدما«،  از  »تقلید  محور  هرحال،  به 

کلاسیسیسم است.

ج( اصل عقل
که اصل عقل به خوبی تبیین شود، به این سخنان موجز توجه  برای این 

کنید:
شده  تقسیم  بشر  افراد  همه ی  بین  ی  مساو نسبت  به  شعور  یا  »عقل   -

است.« دکارت
یاد نمی شـود.« شاپلن کـم یا ز - »عـقـل 

ق دارد.« بالزاك
ّ
کـه عقل بـه همه ی ملت هـا تـعل      -»شكی نیست 

ق بــه همه ی اعصار است.« مناردی یر
ّ
    -»عـقـل متعل

که  دارد  باور  سكرتان  دومینیك  وجیزه هایی،  چنین  به  توجه  با 
عقل  کمیت  حا کیش  »کلاسیسیسم  است«،  عقل  مكتب  »کلاسیسیسم 
چنبره ی  در  تردید  بدون  قضاوتی  چنین   )۵۲ )سكرتان،۱۳۸۰:  است.« 
فلسفه ی خردگرایی دکارت قرار داشته و با کلاسیسیسم انگلستان، آلمان، 

هلند، سوئد و غیره سر و سرّی وصف ناپذیر دارد.
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کلاسیك مشتمل  که»کمال مطلوب مكتب  زرین کوب براین باور است 
بر دو عنصر متفاوت است: 

- علاقه به عقل
- و علاقه به زیبایی. 

مكتب  دستوری  شك  و  دکارت  تعلیم  میراث  از  که  عقل  به  علاقه 
ق به دوران قدما بود، و 

ّ
)Cartesianisme( نیز تقویت می شد، از آنچه متعل

و طالب  احتراز می جست؛  تقلید و جمود می کرد،  به  آنچه حكم  تمام  از 
به  را  صاحب نظران  زیبایی،  به  علاقه  که  صورتی  در  بود.  عقل  استقلال 
تحسین قدما و تمجید آثار تقلیدناپذیر آن ها می کشانید و با تسلیم به تقلید 

از قدما، راه توسعه ی عقل را سد می کرد.« )سیّدحسینی، ۱۳۷۲: ۴۴۷(
این پارادوکس در پیامد منازعه ی شارل پرو و بوالو، سرانجام به سنتزی 
تكرار می کنند  پیوسته  و  ترجیح می نهد  برقدما  را  متأخران  که  می انجامد 
هم  اعصار  از  عصری  هر  و  نیست  تمام شدنی  طبیعت  »مواهب  که 
دست آوردهای خود را به عصر بعد منتقل  می کند. از این رو هوشمندان 
هنوز  شاید  هرچند  دارند....  را  قدما  استعدادهای  و  مواهب  تمام  متأخر 
نیامده  وجود  به  باشند  یافته  برتری  قدیم  بزرگ  استادان  از  که  شاعرانی 

باشند.« )همان: ۴۴۸(
»در  سرانجام  دارد-  نسبتی  جاری  زندگی  با  -که  جدال  این  براساس 
نیمه ی دوم سده ی هفدهم، تحلیل جای گزین خردگرایی صرف می شود.« 

)انوشه، ۱۳۸۱: ۱۱۴۷(
فرانسه  ادبی  ذوق  که  است  الزامی  نكته  این  به  توجه  محور  همین  در 
هرگز با عقل گرایی دکارت نمی تواند نسبت مستقیم و تأثیرپذیر را پیدا کند. 
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رتز، مولیر، لارو شفوکو، لافونتن و  کارتریانیسم »پاسكال،  که در اوج  چنان 
و  )سیّدحسینی،۱۳۷۲:۱۰۱(  نمی باشند.«  دکارت  تأثیر  تحت  راسین 

کارتریانیسم ساخته و پرداخته می شود. آثارشان بیرون از فضای 
اصول  از  را  احساس  یا  عقل  اصل  محققان  واقعیات،  این  همه ی  با 
که هر »اثر هنری باید  کلاسیسیسم می دانند و معتقدند  معیارهای مكتب 
در زیر ظاهر زیبای خود، دارای یك جنبه ی اخلاقی باشد تا جوهر اصلی اثر 

و دلیل ایجاد آن شمرده شود.«) همان:۱۰۳(
رساله ی  در  نیكولابوالو  فرانسه  کلاسیسیسم  مكتب  شكل دهنده ی 
عنصر  که  می نماید  تبلیغ  اندازه  همان  به  را  »عقل  شعر«  »فن  معروفش 
که دل و جان را متأثر  تعجب آور و بی نظمیِ زیبا را«. موصوف هرسخنی را 

سازد و در چارچوب عقل و حسن تناسب بگنجد، می ستاید.

د( وضوح و ایجاز
اگر بخواهم این معیار را با تمام ابعادش به صورت موجز بیان کنم، دو وجیزه:

- »به لفظ اندك و معنای بسیار«
»

ّ
- و »خیرالكلام ماقلّ ودل

کلاسیك وسیع  که »زبان  کند. از همین منظر است   می تواند آن را افاده 
کلمات محدودی دارد« )همان( و مجموعه ی آثار راسین بیش از  نیست و 

کلمه در بر ندارد. هشتصد 
البته ایجاز نباید مانع روشنی و وضوح سخن شود، بل »بیان هنری باید 
که عقل  گونه ای  کاملْا روشن و عاری از هرگونه ابهام و پیچیدگی باشد، به 
آن را بپسندد. هنرمند باید از معمّاپردازی و غموض بپرهیزد، واژه ها روشن 
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کلام  کم ترین  با  به سادگی درک شوند،  و معانی  باشند، تصاویر  و صریح 
بیش ترین معنا بیان شود، و همگان به درک یكسان و واحدی از آن نایل 

آیند.« )فتوحی، ۱۳۸۹: ۸۵(

هـ ( آموزندگی و خوشایندی
بیانگر  وآموزندگی  است؛  زیبایی  مظهر  دو  آموزندگی  و  خوشایندی 
غایت اخلاقی. »پایه و انگیزه ی ایجاد اثر هنری، آفرینش زیبایی و انتقال 
نتیجه ی اخلاقی است.« )انوشه، ۱۳۸۱: ۱۱۴۷( البته هدف کمال معنوی، 
کند  پیراستگی و پالایندگی است، اما این هدف باید با شهپر زیبایی پرواز 

کمال برتر دست یابد. گاه اش به  و بیننده غرق در زیبایی شود تا ناخودآ

 )Verisimilitude( یا حقیقت مانندی )Vraisemblance( حقیقت نمایی )و
حقیقت نمایی۱ یا حقیقت مانندی از مهم ترین معیارها و اصول مكتب 

کلاسیك است. این معیار برگرفته از اندیشه های ارسطو است. 
را  ارسطو  سخنان  از  فرازی  شود،  تفهیم  بهتر  اصل  این  این که  برای 
گفته اش منظوم  که اولی  آینه داری می کنم: »فرق شاعر و مؤرخ این نیست 
باشد و دومی منثور، بلكه فرق اصلی شان این است که مؤرخ از آنچه اتفاق 
افتاده بحث می کند و شاعر از آنچه می توانست اتفاق بیفتد. شعر پیوسته 

یخ از جزئیات.« )همان( کلIیات بحث می کند و تار از 
کرد:  از سخن ارسطو چنین نكته هایی را می توان استخراج 

به  بلكه  نیست،  ممكن  امور  یا  واقعیت  عینی  نمایش  معنای  به  »حقییقت نمایی   .1
ک حسّی است؛ یعنی تصویر هنری باید پذیرفتنی باشد و  معنای انطباق با عقل و ادرا
عقل وذوق همگانی آن را بپذیرد.« محمود، فتوحی، بلاغت تصویر، ص ۸۶، انتشارات 

سخن، تهران: ۱۳۸۹
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۱. برای شاعر، مجاز قنطره ی حقیقت است و حقیقت مانندی چیزی 
یات« 

ّ
»کل بیان  و  باشد.  یك سان  آن  درباره ی  عمومی  عقاید  که  است 

محملی است برای به تصویرکشیدن حقیقت مانندی .
هنر،  »در  که  نوشته اند  مكرر  اصل،  این  تبیین  در  محققان   .۲
هر  نمایش  زیرا  اند،  کرده  جدا  ممكن  و  حقیقت  از  را  حقیقت مانندی 

حقیقت و ممكنی را مضحك می پنداشتند« 
واقعیت  بیان  که  گفت  می توان  شود،  تفكیك  واقعیت  از  حقیقت  گر  ا
و  بگیرد  هنری  رنگ  نمی تواند  ممكن،  امور  عنوان  به  جاری  و  ساری 
تصویر  با  می تواند  است،  واقعیت  از  دقیقی  انعكاس  که  حقیقت- 
که بیان واقعیات ممكن  حیرت آفرین، جان ها را بلرزاند. از این منظر است 

دست آوردی جز مضحكه در عرصه ی هنری ندارد.

 )Decorum( برازندگی )ز

کت ادبی، سه آیینه ای است که پیام یگانه ای  برازندگی، هماهنگی و نزا
کلاسیسیسم  مكتب  در  زیباشناسی  که  این  برای  می کشند.  تصویر  به  را 
نمازخانه   در  »هرگز  می کنم:  استناد  لابرویر  سخن  این  به  شود،  درك  بهتر 
تئاتر.«  آهنگ  کلیسا  دعای  مراسم  در  یا  نمی شود،  شنیده  رقص  آهنگ 
یعنی هرچیز به جای خودش؛ و این تعریف عدالت است؛ تعریف تناسب 
که خطوط و ابعاد شكل دهنده ی  است و تعریف زیبایی. اثری زیباست 

آن متناسب باشد. 
این  بر  برازندگی،  اصل  تبیین  برای  کلاسیسیسم  مكتب  پیروان 

نسبت های متناسب باور دارند:
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۱. تناسب میان نوع ادبی اثر و شیوه ی نگارش؛
۲. تناسب میان شخصیت ها و موقعیت ها

و  اخلاق  آداب،  رعایت  یعنی  مخاطبان  و  ادبی  اثر  میان  تناسب   .۳
رسوم جامعه.

کنم، ابیات  گر اصل برازندگی را بخواهم با اشعار شیرین فارسی تبیین  ا
زیر دال بر چگونگی برازندگی است: 

با خرابات نشینان زکرامات ملاف
هرسخن وقتی و هرنكته مكانی دارد

حافظ
که در قـالب الفاظ بد است معنی خوب 

که نهان در نمد است هست آیینه ی صافی 
کلیم

کف معنی روشن به چندین پیچ و تاب آمد به 
گل گرداب  گوهر ما از دلِ  کرد »بیدل« 

بیدل
هرمقامی معنی تغییر ما می  پرورد

گل احمر است گر در برگ باشد سبز و در  آب ا
بیدل  

محاسن خط اعتدال است و بس
گذشت انفعال است و بس چو از حد 

بیدل
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 وحدت های سه گانه  ••

کرد،  کلاسیسیسم را می توان در سه اصل خلاصه  اصول هشت گانه ی 
این سه اصل عبارت اند از:

United action ۱.  وحدت موضوع  
United temps ۲.  وحدت زمان  

 United lie ۳. وحدت مكان  
ارسطو  خلّاق  اندیشه ی  ابداعات  از  زمان  وحدت  و  موضوع  وحدت 
از  است-  زمان  وحدت  از  برگرفته  -که  مكان  وحدت  اصل  است. 

گی )Maggi( است. تراوش های فكری منتقد مشهور ایتالیا ما
مطـرح  می تـوان  وحـدت«  سـه  »قانـون  کنـار  در  کـه  را  اصلـی  چهارمیـن 
کـه هـوراس در آغاز »فن شـعرش« بدان  کـرد، عبـارت از لحـن )Ton(  اسـت 

پرداختـه اسـت.
وحدت های  از  هریك  نماند،  ابهام  پرده ی  در  بحث  که  این  برای 

چهارگانه را به صورت موجز تعریف می کنم:

۱.  وحدت موضوع
کمال و پختگی می رسدکه: وحدت موضوع زمانی به 

- حوادث فرعی نتواند در متن حادثه نماد و نمودی داشته باشد؛
- هیچ حاشیه ای وارد متن نشود.

۲. وحدت زمان
 متناسب بودن طول اندیشه با طول بیت، می تواند مفهوم وحدت زمان 

کند . را به خوبی بیان 
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۳. وحدت مكان
مكان  وحدت  مستلزم  هنری اش،  بستر  در  هرحادثه ی  جاری شدن 
گردد تا حادثه  است. یعنی حوادث تـا حدّ ممكن باید در یك مكان متبلور 
مكان های  در  حادثه  یك  جاری شدن  نماید.  جلوه  طبیعی  صورت  به 
به  را  پریشیدگی  تمرکز،  جای  به  زیرا  می کاهد.  هنری  فخامت  از  متعدد 

ارمغان می آورد.

)Tone( ۴. لحن
سراسر  بر  که  می کند  ایجاب  است،  سبك  روانی  ی  چكیده  که  لحن   
که برازنده ی آنست باید افاده  یك اثر سیطره داشته باشد. مراثی را با لحنی 
که آثار »حماسی کمدی« و »تراژدی  کرد. بر مبنای این اصل، طبیعی است 
کمدی« با همه ی اتصال، دو قلمرو متمایز اند. زیرا این آثار مظهر اجتماع 
»تراژدی  اثر  یك  در  براین،  بنا  بهم آمیخته.  خنده ی  و  گریه  اند،  نقیضین 
کمدی« ایجاب می کند براساس ضربان موضوع، تپش های لحن عیارگردد.

پارادوکسیكال  آثار  »لحن«،  اصل  پذیرفتن  که  است  چشم انداز  این  از 
کلاسیسیسم را نمی تواند تحمل کند. در حالی که چنین آثاری، پرورش یافته ی 

چنین مكتبی اند.
موضوع«،  »وحدت  میلادی   ۱۶۶۰ سال  در  ویژگی،  این  به  توجه  با 
برای  سه گانه«  »وحدت های  مثابه ی  به  مكان«  »وحدت  زمان«،  »وحدت 
گردید. این سه اصل با چكیده ی روانی سبک  خلق آثار هنری الزامی تلقی 

یعنی لحن می توانند هنرمندانه پرورش یابند .
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کوتاه ترین سخن ••

اجتماعی  طبقات  از  انعكاسی  کلاسیسیسم،  مكتب  در  ادبی  انواع 
است و بر اساس چنین بافتاری، ساختارهای ادبی سامان دهی شده اند.

گسترده می سازد،  که آیینه داری آثار و انواع ادبی، سخن را  از آن جایی 
رمان،  و  حماسه  که  می کنم  اشارت  فقط  می پوشم.  چشم  آن  از  اجباراً 
یدی و کمدی، اشعار چوپانی، غنایی، هجایی و غیره از مهم ترین انواع  تراژ

کلاسیسیسم شمرده می شوند؛آثاری چون: ادبی مكتب 
راسین یدی »آندروماك«    - تراژ

مولیر کمدی »خسیس«    -
لابرویر - »منشی ها«   

مادام دولافایت - رمان »پرنس دوکلو«     
کلاسیسیسم شهره ی شهراند. در قلمرو مكتب 

کلاسیک در زبان فارسی •• کلاسیسیسم و شعر 

گسستنی با فرایند  شعر، نثر، هنر و همه ی فراورده های فرهنگی رابطه ی نا
که تكامل اجتماعی در مغرب زمین و  تكامل اجتماعی دارد. از آن جایی 
فارسی  شعر  سبک های  نمی توان  آسانی  به  نیست،  یک سان  مشرق زمین 
را  تشابه  رگه های  تناسب  همان  به  کرد.  تطبیق  غرب  ادبی  مكاتب  با  را 
نماینده ی  »مكتب  را  کلاسیسم  که  فتوحی  گرفت.  نادیده  نمی توان  نیز 
از  ی  و توصیفی  تعریف   ،)۸۴  :۱۳۸۵ می داند،)فتوحی،  سنّتی«  نگرش 

کلاسی سیسم چنین است:
گذشته  »انسان سنّتی تلقّی خاصّی از جهان و زندگی دارد. در نگاه او 
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گون  گونا و نسل های  انسان ها  آموزنده است.  و  از تجربه های ناب  سرشار 
ی  هم سانی های بسیار دارند. طبیعت از قوانین ثابت و تغییرناپذیری پیرو
و  سازد  هماهنگ  طبیعت  قوانین  و  اصول  با  را  خود  باید  فرد  می کند. 
این  برسد.  آرامش  و  سعادت  به  تا  کند  حفظ  را  جهان  ثابت  ارزش های 
و  روشن  شیوه ای  به  را  آن  قوانین  و  جهان  تا  می کوشد  محافظه کار  دیدگاه 
شفّاف، نظام مند سازد وآن نظام های ثابت و عقل پسند را از نسلی به نسل 
یخ ادبیات جهان به نام کلاسی سیسم  دیگر انتقال دهد. این دیدگاه را درتار

می شناسند.« )همان: ۸۳(
پردامنه  طور  به  ایران  ادبیات  در  سنّتی  باورش»نگرش  به  تبیین  این  با 
وگسترده ای رواج داشته و دارد. از زمان نگارش نخستین آثار ادبی به زبان 
فارسی  ادبیات  از  عظیمی  بخش  بر  نگرش  این  ما  روزگار  تا  دری  فارسی 
کلاسیسم در هنر و  یات با نگرش 

ّ
کل غالب بوده و هست و در بسیاری از 

ادبیات دیگرملل هماهنگ و همسو است.« )همان: ۸۴( این هماهنگی 
و  چون»تناسب  شاخصه هایی  می بیند؛  شاخصه  چند  در  را  همسویی  و 
هماهنگی، تقلید، وضوح و روشنی، حقیقت نمایی، تقابل صورت و معنا« 

)همان:۸۶- ۸۴(
کلاسیسیسم،  از  محققانه  تصویر«  نگارش»بلاغت  در  فتوحی  آری! 
که  رمانتیسیسم، سمبولیسم و غیره سود برده؛ و به مفاهیمی دست یافته 
از »بلاغت  فرازهایی  به همین دلیل  کند.  ایجاد  را  انفتاح ذهنی  می تواند 

تصویر« را برمی گزینم: 
کشف روابط  ی  ۱.  »کلاسیک ها با تكیه بر اصل تداعی، تخیّل را » نیرو
ذهنی  فرایند  یک  را  تخیّل  تعریف،  این  اند.  دانسته  اشیا«  میان  پنهان 
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کارش یافتن تناسب ها و همانندی ها میان پدیده هاست؛ بنابر  که  می داند 
این همه ی جنبه های تخیّل را شامل می شود. )فتوحی،۱۳۸۹: ۲۲(

۲.  »تصویر در شعر کلاسیک، معادله ای است میان دو پدیده، مثلْا میان 
که هدف از آن اثبات زیبایی یا تناسب است و ارزش آن  مشبّه و مشبّه به، 
کهن دو طرف  بر مبنای قدرت اثبات و اقناعش سنجیده می شود. شاعر 
کند؛  که به یک نتیجه برسد و آن را اثبات  تصویر را طوری طرّاحی می کند 
گهانی یا یک صاعقه  یداد نا اتّفاق، یک رو ولی تصویر در شعر مدرن یک 

است.« )همان: ۲۵(
در  و  دارد  توضیحی  و  تقریری  کارکرد  تصویر،   « کلاسیک  شعر  در   .۳
این  بر دوش می کشد.  را  اندیشه  آرایش  و وظیفه ی  اندیشه است  خدمت 
خیال  تصویر  است.  عقل  زاده ی  که  است  کلاسیكی  تصویر  خصلت 
کات جهان واقعی و اصل تداعی  کلاسیكی بر پایه ی معرفت حسّی و محا

استوار است.« )همان:۲۳( 
۴.  »از نظرکلاسیسیسم، امر هنری باید بشكوه، والا، فاخر وروشن باشد 
تا سبک را شكوهمند سازد. زیبا یعنی امر با شكوه و فاخر.« )همان: ۱۰۴( 

کات  )محا طبیعت  از  تقلید  در  را  شعر  بنای  کلاسیكی  »دیدگاه    .۵
می دید.« )همان: ۱۱۶( 

۶. »ماهیت تصویر)تصویرکلاسیک(:
- مولود عقل است.

- خاستگاه معرفتی آن حسّی است.
- روابط و پیوند اشیا عقلانی است.

یت( - دیدن به چشم سر است)رؤ
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کار می رود. کلمه در معنی قاموسی به   -
- شفاف و قاطع است.

کات واقعیت است. - تصویرگری، محا
- واقعیت را بیرون از روان هنرمند تصویر می کند.»« )همان: ۱۵۷(

کلاسیک( کارکرد تصویر )تصویر  ۷.  »نقش و 
- برای توضیح و تقریر محتواست.

کار تصویر فهماندن است.  -
- نقش تبیین معنا را دارد.

ینت و آرایه ی محتواست. - ز
- توصیف گر است.

ک بصری دارد.« )همان: ۱۵۷-۱۵۸( - اتّكا بر ادرا
کلاسیک( ۸.   نسبت تصویر و محتوا )تصویر 

- تصویر و محتوا جدایند.
- تصویر تابع و زائد بر اندیشه است.

- تصویر در حاشیه ی معنی است. « )همان: ۱۵۸(
کلاسیک( ۹. تصویر در بافت )تصویر 

- ایستا و در محور افقی است.
کنده اند. - تصویرها پرا

- مستقل اند.«۱ )همان(

گزینه های  با  را  کلاسیک  تصویری  گزینه های  همه ی  تصویر«،  »بلاغت  نویسنده ی   .1
تصویری رمانتیک در چهار جدول متناظر ساخته است. 
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تكمله ••

کلاسیک اند و آثاری چون: شاعران سبک خراسانی متّصف به شاعران 
صادق هدایت کور            - بوف 

جمال زاده - یكی بود یكی نبود     
متصّف به نیوکلاسیك.

سخن•پایانی ••

کلاسیسیسم را به  با زمزمه ی فرازی از شعر شادروان شاملو، امام زاده ی 
یخ ادبیات می سپارم : تار

کوفتم گرانم را به سندان جمجمه ام  »من دست های 
و بسان خدایی در زنجیر نالیدم

و ضجّه های من
چون توفان ملخ   

مزرع همه شادی هایم را خشكاند    
و معذالك، آدمك های اوراق فروشی! و معذالك

کلاسیسیسم من به دربان پرُ شپش بقعه ی امام زاده ی 
کردم«  گوسفند مسمطی نذر 

)هوای تازه(
 





فصل دوم:
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فراتر•از•مقدمه ••

یختن بحر در  تعریف یك مقوله، یك سیستم و یك مكتب به معنای ر
کوزه نمی گنجد. سخن و قضاوت »ای. بی . بورگام«  کوزه است؛ و بحر در 
ارائه ی  صدد  در  که  »کسی  دارد:  آهنگی  چنین  رمانتیسیسم  پیرامون  در 
که بسیاری  کاری مخاطره آمیز دست زده،  تعریفی از رمانتیسیسم برآید، به 
نیز  بورگام، ۱۳۷۵: ۱۱( فتوحی  گزارده است.« )ای. بی.  کام  نا را  کسان  از 
کرد. بنا به تعبیری، هر  که » رمانتیک را به دشواری می توان تعریف  باور دارد 

نوشته ی خلّاقی رمانتیک است.« )فتوحی، ۱۳۸۹: ۱۱۷( 
با وجود دشواری تعریف پدیده ها، انسان به مثابه ی موجود عصیانگر و 
انتخاب کننده راه مخاطره آمیزی را برمی گزیند و تعریف را نیز تعریف می کند.
مقوله،  هرگز  مغرب زمین،  ادبیات  یخ  تار سیر  در  که  کنم  ادّعا  گر  ا
است،  نشده  تعریف  رمانتیسیسم  اندازه ی  به  مكتبی  و  سبك  اصطلاح، 
سخنی به  گزاف نیست. پژوهشگران باور دارند که بیش از یازده هزار تعریف 
کنون ثبت شده است. بدون تردید این رقم نیز نمی تواند  از رمانتیسیسم تا
پیچیده،  چنان  که  یفی  تعار کند؛  احاطه  را  رمانتیسیسم  یف  تعار همه ی 
ره آوردی  شگفتی  برهوت  در  گم شدن  جز  که  است  متضاد  و  متناقض 
گرفتن ورود به قلمرو رمانتیسیسم، باید از»فرهنگ اصطلاحات  ندارد. برای 

گرفت: ادبی« ویزا 
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می کند:  ی  کاو وا چنین  را  رمانتیك(  رمانتیسیسم)مكتب  سیماداد 
شاعرانه  تعبیرات  درمورد  درانگلستان  هفدهم  ازقرن  رمانتیك  »کلمه ی 
تا  وارد شد  فرانسه  زبان  به  که در سال ۱۶۷۶م  آن  از  کار می رفت. پس  به 
قرن  اواخر  از  می شـد.  بــرده  کــار  به  افسانه  خیال انگیز  معنی  به  مدّت ها 
مسخره کردن  برای  را  کلمه  این  کلاسیك  شعرای  و  نویسندگان  هجدهم 
را  کلمه  این  جدید  نویسندگان  و  می بردند  کار  به  رمانتیسیسم  طرفداران 

برخود پذیرفتند.« )سیما داد، ۱۳۷۱: ۱۴۷(
مواصفاتی  ذکر  به  رمانتیسیسم،  واژه ی  ی  کاو وا جای  به  داد  سیما 
گره  ی از اعراب ندارد، و نمی تواند 

ّ
که حداقل در این محور محل می پردازد 

کار فرو بسته بگشاید. از 
»واژگان ادبیات داستانی« )سلیمانی،۱۳۷۲: ۷۱( در برابر واژه ی فرنگی 
کشف خارق العاده  این  رمانتیسیسم«نوشته است.  Romanticism فقط» 

نیز از شگفتی های شیوه ی فرهنگ واژگان است.
کلمه ی لاتینی  که »صفت رمانتیك -که از    رضا سیّدحسینی باور دارد 
یج در  به تدر بود-  گرفته شده   )Romanticus(رومانتیكوس قرون وسطایی 
صفت  یك  از  صفت،  این  تشخیص  فرانسه  در  یافت.  رواج  هفدهم  قرن 
ایتالیایی  کلمه ی  از  برگرفته   ،)Romanesque( رومانسك  یعنی  دیگر 
یشه ی صفت همان کلمه ی رمان  رومانیسكو)Romanzesco(، دشوار بود. ر
که اصل آن، رومانو)Romano( یا رومی -که در صورت ابتدایی اش- است 
عامیانه  زبان های  به  بلكه  لاتینی،  زبان  به  که  می شد  اطلاق  داستانی  به 

نوشته شده باشد.« )سیّدحسینی، ۱۳۷۲: ۱۶۳(
منظر  از  شود،  شناخته  بهتر  رمانتیك  یشه ی  ر و  سرچشمه  این که  برای 
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بر  رمانس  وسطی،  قرون  اوایل  »در  می نگرم:  واژه  این  به  فورست  لیلیان 
-که  لاتین  زبان  از  را  زبان ها  این  و  می کرد  دلالت  بومی  جدید  زبان های 
ترتیب  بدین  می گردانید.  متمایز  می شد-  آموخته  مدرسه  مكتب  در 
زبان های  به  کتاب  تألیف  یا  ترجمه  معنی  به   romancar و   enromancier
کتاب ها رمان یا رمانس نامیده می شدند.«  گونه  کار می رفت و این  بومی به 

)ای. بی. بورگام، ۱۳۷۵: ۲۵(
بارزون می نگارد: »واژه ی رمانتیك مترادف با صفت های زیر به کار رفته است:
»جذبه، ازخودگذشته، پرشور، آراسته، غیرواقعی، واقع بینانه، نامعقول، 
غمگین،  و  عمیق  پراحساس،  و  اسرارآمیز  قهرمانانه،  عبث،  ماده گرایانه، 
شگفت انگیز،  و  رنگارنگ  مطنطن،  انقلابی،  محافظه کارانه،  برجسته، 

وهم آلود و خیالاتی .« )همان: ۱۲(
نسبتاً  تعریف  یك  به  می توان  چگونه  متضاد  مفاهیم  همه  این  با 
تعریف  هزاران  میان  -از  فضا  روشن شدن  جهت  یافت؟  دست  معیاری 

کلیدی بسنده می شود: رمانتیسیسم- به چند تعریف 
گوته کلاسیسیسم سلامتی.«   ۱. »رمانتیسیسم بیماری است، 

کور  موج  یك  است،  تخیّل  در  آشفتگی  و  بی نظمی  »رمانتیسیسم    .۲
خودمحور ادبی است.«  برونتیر

رمانتیك،  هنر  می کند.  تصویر  را  متناهی  و  محدود  هنرکلاسیك   «   .۳
نامحدود و لایتناهی را.«  هاینه

۴. رمانتیسیسم یعنی »بازگشت به طبیعت.«  روسو
۵. »کوششی برای فرار از واقعیت. « واترهاوس

ی مبهم. « فیلیپس ۶. »اشتیاق و آرزو
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کلاسیسیسم هنر روز قبل  ۷. »رمانتیسیسم در هرزمانی هنر روز است و 
است.« استاندال

۸. » تخیّلی در تقابل با عقل و واقعیت. «  نیلسون
۹. »نوزایی و تجدید حیات اعجاب و حیرت. « واتس - دانتسون

۱۰. »افزودن غرابت به زیبایی. « پیتر
ارسطو  برگزید؟  را  تعریفی  می توان  چگونه  تعریف،  همه  این  میان  از   
و شگفت  اعجازآور  باشد،  امكان پذیر  و  آن که محتمل  از  بیش  می گوید:» 
یف متنوّع رمانتیسیسم ذهن را متحیّر و مخمور می سازد، زیرا  باشد.« تعار
چنبره  حالتی  آدمی  روان  بر  و  می ریزد  بهم  معلول  و  علت  منطقی  توالی 
که در اثر آزادسازی  یایی  یای مستی بخش است؛ رؤ که ماحصل رؤ می زند 
و  تحیّر  چنین  با  دوموسه  آلفره  می آید.  وجود  به  ذهن  گاه  ناخودآ سطوح 
کلاسیك  وحدت  سه  قانون  تحقیر  نه  »رمانتیسیسم  می نویسد:  خماری 
از این قبیل. بیهوده  ترا ژدی و چیز دیگری  با  کمدی  است، نه درآمیختن 
که  زیرا رشته های ظریفی  را می چسپد،  او  بال های  پروانه ای  گرفتن  برای 

این بال را به بدن او وصل می کند در میان انگشتان تان نابود خواهد شد.
است.  نالانی  نسیم  رمانتیسیسم  است.  گریانی  ستاره ی  رمانتیسیسم 
... « )سیّدحسینی،  بیماری است  گهانی و سرمستی  نا پرتو  رمانتیسیسم 

)۱۶۱ :۱۳۷۲
یف ومواصفات، باز هم فهم رمانتیسیسم  با همه ی این واژه شناسی، تعار
که این حالت مفرّ را به تمرکز، و دشواری به  دشوار و مفرّ است. برای این 
چنین  محققان،  دیدگاه های  اهمّ  از  خوشه چینی  با  شود،  مقرون  آسانی 

شناسنامه ای را به صورت آماری ارائه می دهم:
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اواخر  در  اش  ادبی  و  هنری  فلسلفی،  بن مایه های  با  رمانتیسیسم   .۱
به  نوزدهم  قرن  اوایل  و در  پا ظهور می کند  ارو سده ی هجدهم میلادی در 
عصر  -که  جدید  دوره ی  این   . می شود  پدیدار  ادبی  جنبش  یك  مثابه ی 

طبقه ی بورژوازی است- مسمّا به عصر رمانتیك می گردد.
یشه ی این مكتب ادبی است.  ۲. واژه ی رمانس)Romance(ر

۳. واژه ی رمانتیك نخستین بار در نیمه ی دوّم سده ی هفدهم میلادی 
و  می گستراند  دامن  آلمان  قلمرو  به  جا  آن  از  و  می آید  پدید  انگلستان  در 
سپس به فضای ادبی فرانسه رسوخ می کند و تا سال ۱۸۵۰ میلادی همه ی 

پا در سایه وسیطره ی رمانتیسیسم قرار می گیرد. ارو
۴. ویژگی های رمانتیسیسم در میانه ی سال های ۱۷۸۹ تا ۱۸۳۲میلادی 
»بازتاب  منطق«،  جای  به  احساسات  پرشور  چون»جریان  جلوه هایی  با 
تبارز  اسرارآمیز«  موقعیت های  »تصوّر  و  نویسنده«  درونی  افسردگی  و  اندوه 

داشته است. )انوشه، ۱۳۸۱: ۶۶۲(
هنری،  و  ادبی  فلسفی  مكتب  این  غامض  و  پیچیده  گستره ی  در   .۵
اغراق،  ماجراجویی،  حادثه،  دسیسه،  عشق،  چون  عناصری  و  ویژگی ها 

خیال پردازی و غیره جوانه می زند.
۶. جوانه های عشق و دسیسه در امتداد عصر خرد و روشنایی پژمرده و 
یایی،  اب، نامعقول، رؤ

ّ
یش تازه، مفاهیمی چون جذ خازه می گردد و در رو

مضحك، اسرارآمیز، وهم آلود، و غیره و غیره را به بار می آورد.
داشتن  با  که  است  نویسندگانی  آیینه دار  هجدهم  قرن  انگلستان   .۷

گسیخته است. استعداد ویژه، تخیّل و احساسات شان از هم 
که شاتوبریان را پدر مكتب رمانتیك و مادام دواستال را بانی  ۸. »با آن 
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استوار  انتقادی  برمبنای  را  مكتب  این  که  کسی  می شمارند،  آن  مبانی 
است.  هوگو)۱۸۸۵-۱۸۰۲م(  یكتور  و می بخشد،  حیثیت  بدان  و  می کند 
یكتور هوگو با آثارش پیروزی این مكتب را محقق می سازد .« )زرین کوب،  و

)۴۵۳ :۱۳۶۱
یكتورهوگو-به تصریح محققان-  ۹.  مقدمه ی نمایشنامه ی»کرومول« اثر و

مانیفیست مكتب رمانتیسیسم فرانسه به شمار می رود.
۱۰. یكی از تابلوهایی که ویكتورهوگو به معرفی رمانتیسیسم اختصاص داده 
است، دارای چنین رنگ آمیزی است: »آزادی خواهی در ادبیات، درآمیختن 
کلاسیسیسم منع  گروتسك )Grotesque( با تراژدی و هنر والا -که در مكتب 

شده بود - حقیقت کامل زندگی است.« )ای.بی.بورگام، ۱۳۷۵: ۱۴( 
ویكتورهوگو با درهم آمیزی رنگ های متمایز و متضاد، تفاوت کلاسیسیسسم 

و رمانتیسیسم را به زیبایی ترسیم می کند. این تمایزها عبارت اند از:
ندارد.  مفهومی  ادبیات«  در  »آزادی خواهی  کلاسیسیسم  در  الف( 

ی با »آزادی خواهی در ادبیات« است؛ که رمانتیسیسم مساو درحالی 
جدّی  و  ب 

ّ
متصل اجتماعی  طبقات  چون  کلاسیسیسم  ساختار  ب( 

است. در حالی که گروتسك )مضحك،تمسخرآمیز، شگفت و باورنكردنی( 
که با تراژدی و هنر درآمیخته است؛ از ویژگی های رمانتیسیسم است 

کلاسیسیسم برعكس. کامل زندگی است و  ج( رمانتیسیسم حقیقت 
بُعدی  یك  هنری شان  دیدگاه  و  ایده آلیست اند  اغلباً  کلاسیك ها  د( 
زشتی  و  زیبایی  شادی،  و  غم  بُعدی  چند  نگاه  با  رمانتیك ها  است. 
طرفدار  »کلاسیك ها  که  است  منظر  همین  از  می کنند.  مطرح  توأمان  را 
منظره .«  و  رنگ  جلال،  پای بند  رمانتیك ها  و  وضوح اند  و  قاطعیّت 



فصل دوم: رمانتیسیسم   •   65

)سیّدحسینی، ۱۳۷۲: ۱۷۹(
یكتورهوگو برمی شمارد، گری پرسون باور دارد که  افزون بر تمایزهایی که و
در رمانتیسیسم »روح مهم تر از شكل و صورت است.« و فتوحی به نقل از 
بیگزیبی )دادا، سورئالیسم، ۷۶( باور دارد: »رماتیک ها تخیّل را راه گشای 
آن ها  دید  از  می دانند«  حقیقت  و  زیبایی  خدا،  مانند  بزرگ  انتزاع  های 
که به مدد آن امر متناهی را به استعانت امر متناهی و  تخیّل فرایندی است 

محسوس نشان می دهند. )فتوحی،۱۳۸۹: ۲۲( 
و  کلاسیسیسم  ویژگی های  مكتب،  دو  روشن تر  و  بهتر  درک  برای 

رمانتیسیسم را متناظر می سازم:

مهم•ترین•ویژگی•های•مكتب•كلاسیسیسم•و•رمانتیسیسم ••

کلاسیك مفاهیم با بیان مستقیم متبلور می گردد و شكل و  الف( در آثار 
کامل اند. به سخن دیگر، شكل و صورت تبلوری از  صورت در هماهنگی 

بیان مستقیم مفاهیم است.
ب( زبان سمبلیك و سرشار از هیجان، از ویژگی های مهم رمانتیسیسم 
است. آفرینشگران رمانتیك چنان در جاذبه ی وجد روحی غرق می شوند 
گاهانه ندارند. البته رمانتیسیست ها به  که به شكل و صورت توجه خودآ
از  اند.  قایل  ویژه ای  ارزش  کلمات  تناسب  و  هماهنگی  و  سخن  افسون 
با  یعنی  )Subjective(اند  سوبژکتیف  رمانتیك ها  که  است  منظر  همین 
کشف و شهود می پردازند، در عین زمان در فرایند آفرینش مداخله  آن که به 

می کنند و به آثار خود جنبه ی شخصی و خصوصی می دهند.
گاه است، یعنی عقل را  کلاسیسیسم ماحصل سلطه ی ذهن خودآ ج( 
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کلاسیك می داند. اساس شعر 
و  است  ذهن«  گاه  خودآ سطوح  به»آزادسازی  باورمند  رمانتیسیسم،  د( 
کشف و شهود نقش  رمانتیست ها به احساس و تخیّل به مثابه ی عوامل 

اساسی قایل اند.
کلاسیسیسم آیینه دار اساطیر عهد شرك است. هـ( 

و( رمانتیسیسم، آیینه دار قهرمانان مسیحیت است.
ی مشترك است.

ّ
کل کلاسیسیسم، صدای اوصاف و احوال  ز( 

ح( رمانتیسیسم، ترنّمی از عواطف فردی است.
کلاسیسیسم، متّكی برعقل) Raison( است. ط( 

ی( رمانتیسیسم، مبتنی بر شور و شوق، احساس و تخیّل است.
با اصول سه گانه ی »وحدت موضوع«، »وحدت  کلاسیسیسم  آثار  س( 

گرفته است. مكان« و »وحدت زمان« شكل 
کلاسیك باور ندارد و عامل  ع( رمانتیسیسم به وحدت های سه گانه ی 

بازدارنده در فرایند آفرینش می دانند.
می  رمانتیسیسم،  سبكی  بسامدهای  و  ویژگی ها  از  دقیق  شناخت  با 
مادام  شاتوبریان،  چون  ه های  رمانتیسیسم 

ّ
قل و  پیش کسوتان  آثار  توان 

و  ژورژساند  وموسه،  آلفرد  ینی،  دوو آلفر  لامارتین،  یكتورهوگو،  و دواستال، 
کرد. ی  کاو غیره را وا

نیم•نگاهی•به•بستر•اجتماعی•رمانتیسیسم ••

فرهنگی  و  فكری  فراوردهای  همه ی  و  است  اجتماعی  موجود  انسان 
این  از  است.  یخ  تار از  برهه ی  در  اجتماعی  تحولّات  ماحصل  انسان 
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چشم انداز، شناخت رمانتیسیسم بدون شناخت بستر اجتماعی آن الكن 
و نامفهوم است. 

که رمانتیسیسم را ایجاد می کند، سخت  پرداختن به شرایط اجتماعی 
گفت. چون هدف  گسترده است و نمی توان به فشردگی و اجمال سخن 
ی همه جانبه و مفصّل، بنا بر این  کاو یچه گشایی است نه وا این نبشته در

به اشاراتی بسنده می کنم. 
همان گونه که در مبحث کلاسیسیسم اشارت شد،کلاسیسیسم ماحصل 

فكر، فرهنگ، ذوق و خاستگاه اجتماعی اشرافیت زمین دار است.
پاست. با  به سخن روشن تر،کلاسیسیسم برآیند فرهنگی فئودالیزم در ارو
غلبه ی سرمایه داری بر فئودالیزم، فرهنگ و فراورده های فئودالیزم نیز دچار 
یخی  یدادتار پاشی و زوال می شود. نیمه ی اول قرن هجدهم شاهد این رو فرو
که ره آوردی جز فقر، فساد و انحطاط اخلاقی و اجتماعی  است.فئودالیسم 
ندارد، عصیانگری و خشم مردم همه ی عرصه های اجتماعی و فرهنگی را 
شخم می زند و بذر جدید می کارد. مردم دیگر »استبداد متمرکز« و »اصول 
تَرَك خورده در حصار یك  فرسوده ی تعبّدی« را برنمی تابند. دیگر باورهای 
 Immuable( لایتغیّر  عقل  یك  و   )Nature Permanente(جاودان طبیعت 

Raison( نمی گنجد. 
و  اشرافی  نفی اصالت های  با  گر،  یا سودا بورژوازی  نوخاسته ی  طبقه ی 
با  برمی اندازد؛  را  کد  را سنّت گرایی  و  فردگرایی  مبانی  جمعی،  امتیازهای 
پی افكندن شالوده ی تجارت آزاد، حكومت آزاد و وجدان آزاد از جامعه ی 
سده ی  اواخر  دگرگونی های  می کند.  عبور  باز  جامعه ی  سمت  به  بسته 
پا به جامعه ی  هجدهم چون »استقلال امریكا، تبدیل جامعه ی فئودالی ارو
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بورژوازی، انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی« )انوشه، ۱۳۸۱: ۶۶۳( محملی 
و  نو  ادبی  فضای  اقتصادی،  و  سیاسی  نوین  فضای  هم پای  تا  می گردد 

گردد. نوآیینی متولد 
آن  حقیقی  معنای  است،   )Romance( آن  یشه ی  ر که  »رمانتیسیسم 
یا عاطفی است، اساساً جهان بینی  آن خیالی  و معنای مجازی  داستان 
یانپور، بی تا: ۱۹۹( و مهم ترین  پا محسوب می شود.« )آر گر ارو طبقه ی سودا
جامعه گریزی  و  سنّت شكنی  فردگرایی،  یخ  تار از  برهه  این  شاخصه ی 
و  جامد  ثابت،  هرگز،  رمانتیسیسم  فضای  در  انسانی  تیپ های  است. 
سنخ های  نیوکلاسیسیسم  و  کلاسیسیسم  برخلاف  بل  نیستند.  انتزاعی 

انسانی آن پویا و سرشار از دگرگونی است.
فلسفه ی  است.  گران  سودا جامعه ی  آن  از  »رمانتیسیسم  آری! 
فردگرایی  آن  اجتماعی  اخلاق  و   )Irrationalism(خردگریزی آن  عمومی 
و  سیاسی  شالوده ی  چگونگی   )۲۰۱ )همان:  است.«   )Individualism(

حقوقی جامعه ی باز را می توان در آثار مونتسكیو، ولتر و روسو و غیره دید. 

بسامدهای•سبكی•رمانتیسیسم ••

بوفن باور دارد که»سبك بعینه شخص است«، و مجموعه ی شاخصه ها 
که یك متن ادبی و هنری را از سایر متون متمایز می سازد  و ویژگی هایی 
سبک  یعنی  است،  آن  سبكی  بسامدهای  بخشد،  می  هویت  برآن  و 

چكیده ی بافتار و ساختار یک متن است.
یچه ی انفس می نگرد و  که آفاق را از در رمانتیسیسم به مثابه ی سبكی 
دارای شاخصه هایی  کم رنگ می سازد،  را  با صدای دل، همهمه ی عقل 
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که پژوهندگان بدان پرداخته اند. تفصیل این بحث وزین ادبی را به  است 
آثار تحلیلی وامی گذارم و نام نویس این شاخصه ها عبارت اند از:

۱. آزادی؛
۲.  شخصیت؛

۳. هیجان و احساسات؛
گریز و سیاحت:  .۴

یخی(؛  الف: سفر جغرافیایی؛ ب: سفر تار
کشف و شهود؛  .۵

۶. افسون سخن. )سیّدحسینی، ۱۳۷۲، ج۲: ۴-۵(
یچه ی »بسامدهای سبكی رمانتیسیسم« را با سخنان آلفرد دوموسه  در
است؛  شاعر  هیجان  کرد،  بیان  باید  آنچه  گفت!  هذیان  »باید  می بندم: 

آنچه باید به دست آورد هیجان مردم.
دل باید بی قید و بند سخن بگوید و بی قید و شرط فرمان براند. شاعر 
زیر سایه ی  بردوش،  باد سپرده، شنل سیاهی  به دست  را  آشفته  موهای 
اثر  بر  شك  بی  که  دلی  با  و  ویران  برجی  کنار  در  ماه  روشنایی  در  بیدی 
یا  عشق و بدفرجامی شكسته است، با خویشتن خلوت می کند و غرق رؤ

می شود.«

تنوّع•و•تلوّن• ••

پاست.  شكی نیست که رمانتیسیسم از سبك ها و جنبش های ادبی ارو
پایی به دلیل ناهمگونی اوضاع اجتماعی و فرایند توسعه ی  کشورهای ارو
این  اند.  داشته  متمایزی  فرهنگی  آزمون  متفاوت،  اقتصادی  و  سیاسی 



70   •   درنگی در ادبیات فرنگ

و  فرهنگی  فضای  پا،  ارو گستره ی  در  توسعه  سطح  متوازن شدن  با  تمایز 
ادبی را نیز در جهت تقارن و یک سانی چرخانده است. پرداختن به این 
کمال  یابی عمیق وگسترده است. باید چگونگی رشد و  مسأله مستلزم ارز
و  ایتالیا  فرانسه،  آلمان،  انگلستان،  در  مستقل  صورت  به  را  رمانتیسیسم 
که تحلیل تفصیلی با هدف این نبشته  کرد. طبیعی است  ی  کاو غیره وا
سازگاری ندارد. فرهیختگان می توانند برای دستیابی به تحلیل مفصّل به 
آثاری چون مكتب های ادبی، رمانتیسیسم، نقد ادبی و فرهنگامه ی ادبی 
به  خوانندگان،  ذهن  روشن شدن  جهت  فقط  کد.  مراجعه  غیره  و  فارسی 
انگلستان،  کشورهایی  و تداوم دهندگان رمانتیسیسم در  بنیان گذاران  نام 

ایتالیا، روسیه و فرانسه اشارت می کنم:

الف( انگلستان
کولریج و ساوتی. - بنیان گذاران رمانتیسیسم: وردزورت، 

کفرسون،  جیمز  تامسن،  جیمز  رمانتیسیسم:  شاخص  چهره های   -
کوپر یا پرون وشلی.  یلیام  و

ب( ایتالیا
پترارك  )۱۳۲۱-۱۲۶۵م(،  دانته  رمانتیك:  نوین  ادبیات  بنیان گذاران   -

)۱۳۷۴-۱۳۰۴م( و جووانی بوکاتچو )۱۳۷۵-۱۳۱۳م( 
- شاعران مشهور رمانتیسیسم:  فوس کولو و لئوپاردی. 

ج( آلمان
و  یش  فریدر یعنی  اشلگل  برادران  رمانتیسیسم:  یسین های  تئور  -

یلهلم. اوگوست و
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د( روسیه

مشهور  اثر  )۱۸۳۷-۱۷۹۹م(،  پوشكین  الكساندر  بنام:  نوسیندگان   -
مشهور  اثر  ۱۸۱۴م(،   -۱۸۲۱( لرمانتوف  قفقاز،  اهل  زندانی  پوشكین: 

لرمانتوف: شیطان.

هـ( فرانسه
- بانی مبانی رمانتیسیسم در ادبیات: مادام دواستال )۱۸۱۷-۱۷۶۶م

یكتورهوگو. - تدوین کننده ی اعلامیه یا مانیفیست رمانتیسیسم: و
- جدول زیر نه تنها معرّف رمانتیست های فرانسه است بل اصول، نوع، 

کلام و شیوه ی نگارش رمانتیسیسم را به خوبی نشان می دهد: قالب 

رمانتیسیسم ۱۸۵۰- ۱۸۲۰مشیوه های ادبی

نویسندگان 
برجسته

- لامارتین 
یكتور هوگو - و

ینی -   موسه آلفره دوو
- ژرژساند

اصول

-  آزادی در هنر
- آمیختگی نواع

-تقلید ادبیات خارجی،
-تخیّل و اندیویدوالیسم )تفسیر »من«(
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كلام نوع و قالب 
 -  درام،

  -    اشعارلیربك، 
  - رمان

شیوه ی نگارش
-هیجان و رنگ آمیزی، مطالب جذاب، تصویر 
کلمات پرشكوه، شیوه ی  گیرا، استعاره، تضاد، 

نظم سازی جدید  

)هنرمندی،۱۳۵۰: ۵۸۳(

•انواع•ادبی ••

یك  از  فراتر  بسیار  چیزی  »رمانتیسیسم  که  می دانند  فرهیختگان 
عمیق  دگرگونی  است.  ادبی  نقد  به  مربوط  اصطلاح  یك  یا  صرف  مفهوم 
تخیّل خلّاق  رهاشدن  و خصوصاً  زیبایی شناسی،  در  تازه  و جهت گیری 
نوشته های  از  عظیمی  سیل  جاری شدن  برای  را  راه  شخصی،  عواطف  و 
کرد.«  پا هموار  تازه در حدود سال های ۱۷۹۸ تا۱۸۳۲ در سرتا سر قاره ی ارو

)ای.بی.بورگام، ۱۳۷۵: ۷۹( 
نوآوری در عرصه ی زیباشناسی -که ایجادکننده ی فضا و هوای تازه در 
ی شده، 

ّ
گونه گون ادبی متجل افق ادبیات است- به شكل ها و صورت های 

اینک به مهم ترین ساختارهای شناخته شده اشارت می کنم:

الف( شعر غنایی

»بی تردید شعر غنایی زیباترین و شكوهمندترین دستاورد و گل سرسبد 
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جنبش رمانتیك محسوب می شود. در طول این دوره، شعر غنایی به نوعی 
که در  آزادی، نرمش و انعطاف پذیری، عمق، شور و هیجان دست می یابد 
دوره های دیگر به ندرت از آن برخوردار بوده؛ و یقیناً هیچ گاه بیشتر از عصر 

رمانتیسیسم این خصوصیات را در اختیار نداشته است.« )همان(
را »فیضان خودجوش و  ترانه های غنایی« شعر  وردزورث در »مقدمه ی 
بی اختیار احساساتی نیرومند« می داند. این تعریف بهترین آیینه ی است 

که چگونگی شعر غنایی رمانتیسیسم را می نمایاند.
»فیضان  و  است  رمانتیك«  جنبش  سرسبد  »گل  غنایی  شعر  آری! 
خودجوش و بی اختیار احساساتی نیرومند« شاعر. پرسش این است: این 
جوشش بی اختیار غنایی چه بافتاری دارد؟ اشارت به برخی از ویژگی های 

کند.  شعر غنایی، می تواند پاسخ مناسب را فراهم 
گل سرسبد جنبش رمانتیك  - ویژگی های 

۱. صدای اصلی در شعر غنایی، صدای فردی است.
و  رشد  توسعه،  عرصه ی  در  رمانتیك  زیباشناسی  عامل  مهم ترین   .۲

گسترش شعر غنایی، »مفهوم جدید تخیّل« است.
ی خلّاق و دگرگون کننده  ۳. تخیّل در عرصه ی شعر غنایی»به عنوان نیرو

کانون اصلی فرایند آفرینش هنری جای دارد.« در 
۴. شاعر رمانتیك برای وصف جهان با بینش  شهودی می خروشد و آن 
که نگاه و  را متّصف به »خیل فرشتگان آسمانی« می کند، برخلاف بلیك 

نگرشش مسمّا به »چشم مادی و جسمانی« است.
گاه اند«، »این  ی مثال در واقعیت آ

ّ
۵. شاعران رمانتیك » از حلول و تجل
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ی مثال در واقعیت »بر شیوه و شگرد شاعری 
ّ
توجه دایمی به حلول و تجل

رمانتیك ها تأثیر مستقیم نهاده است.«
۶. تصاویر نمادین به عنوان ابزارهای محسوس و بیرونی ادراك شهودی 

و درونی، در شعر رمانتیك نقشی محوری و حیاتی دارند.
 - کولریج  گفته ی  -به  رمانتیسیسم  غنایی  سرودهای  در  تصویر   .۷

»نتایج و زاده ی زنده ی تخیّل« اند.
۸. تصویر در شعر رمانتیك آیینه دار »امر بی زمان و جاودانه ای در درون 

امر زمانمند و ناسوتی« است .
کارکرد ویژه ی تخیّل، دو عنصری  ۹. »گذشته از مفهوم تازه ی طبیعت و 

که در رشد و تكامل شعر غنایی رمانتیك نقش« داشته اند، عبارت اند از:
الف( »ستایش احساسات و شیفتگی نسبت به آن .

ب( جستجوی امر ساده و طبیعی و دلبستگی به آن.« )ای.بی.بورگام، 
)۸۱-۸۲ :۱۳۷۵

اشعار  نبض  گره خوردن  بیانگر  که  است  مختصاتی  از  درون گرایی   .۱۰
غنایی با احساسات و عواطف است.

در سروده ی بلیک -که مسمّا به »آوازهای معصومیت و آوازهای تجربه« 
است- این بسامدها و مختصات را می توان دید:

گل سرخ، تو بیمار هستی! »آه ای 
کِرمی ناپیدا و مرموز

که شب هنگام پرواز می کند،
در توفان بی پایان و خروشان،

راه بستر تو را یافته است،
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-بستر تو، بستری از شادی ارغوانی-
و عشق مرموز و سیاه او

کرد.« زندگی تو را تباه خواهد 

ب( داستان

یش شلگل که از نظریه پردازهای مشهور رمانتیسیسم است، واژه ی  فریدر
کار می برد و واژه ی  Roman را به عنوان اصطلاح صحیح در برابر Novel به 
که »داستان  رمان را مستقیماً به رمانتیك پیوند می دهد و بدین باور است 
منظر  همین  از   )۸۶ )همان:  است«  رمانتیك  قالبی  و  فرم  اصولًا  روایت  و 
که محققان قرن نوزدهم را معمولًا   قرن رمان می نامند؛ و بسیاری از  است 

رمان های مشهور جهان در این قرن آفریده شده اند.
گسترده است.  مبانی تحلیل داستان در عرصه ی رمانتیسیسم سخت 

گسترده اشارت می کنم:  به فشرده ای از این تحلیل 
کلی، ادبیات داستانی رمانتیك، عمدتاً در دو زمینه ی اصلی  »به طور 

کرده و بردو موضوع متمرکز شده است: جلوه 
الف( موضوع حدیث نفس یا اعترافات؛

یخی.« )همان:۸۷( ب( موضوعات تار
»مثنوی  کنم،  ی  کاو وا را  رمانتیسیسم  معروف  رمان های  بخواهم  گر  ا
کرد و فرصتی دست داد، بی تردید  گر بخت یاری  کاغذ شود.« ا هفتاد من 

کرد. اینک به این اشارت بسنده می کنم:  ی خواهم  کاو وا
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نام نویسندهنام رمان

۱.  لوسیند     
۲.   درهاینریش فون اوفتردینگن 

۳. پیتر شلمیل
۴. اعترافات یك انگلیسی افیونی

۵. اوسیان
۶. مانفرد

۷. بینوایان
۸.  رنه

۹. سرگذشت ورتر
یانورد فرتوت ۱۰. در

یش شلگل ۱. فرید ر
۲. نوالیس

۳. شامیسور
۴. دوکوینسی
۵. مک فرسن

۶.   لرد بایرون        
یكتور هوگو  ۷. و

۸. شاتوبریان
گوته  .۹

۱۰. س.ت.کولریج

اگر از مرزهای جغرافیایی بگذریم، پیشوایان نخستین این مكتب عبارت اند 
از: ویكتورهوگو، والتر اسكات، وردزورث، گوته، شیلر، پوشكین و لرمانتوف.

مشهورترین آثار این مكتب عبارت اند از:
پاری - نتردام دو

- بینوایان
- تاراس بولبا

- سه تفنگدار.

ج( نمایش

ادبیات است  از بخش های  هرفورد می نویسد: »نمایشنامه نویسی یكی 
کامی روبرو شده است.« که مكتب رمانتیسیسم درآن با شكست و نا
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صحّه  بدان  محققان  اغلب  که  است  واقعیتی  هرفورد  ی  دارو این 
این  مؤفقیت  عدم  چرایی  است،  سوال  و  طرح  قابل  آنچه  می گذارند. 
عدم  این  عوامل  و  علل  »بورگام«  است.  رمانتیسیسم  قلمرو  در  ادبی  نوع 
مؤفقیت را چنین تشریح می کند: »بلهوسی های تخیّل درون گرا و آزادی در 
بیان عواطف، اساساً در مقتضیات نمایش -که برون گراترین و همچنین 
روشمندترین و منضبط ترین فرم و قالب ادبی است- در تضاد بود. شكل 
محدود یك نمایش مؤفق با صحنه ها و پرده های معیّن، در قطب مخالف 

شیوه های بی قید و بند و آسان گیری قرار دارد.« )همان: ۸۷(
هزلیت نیز چنین سخن فربهی را در آوریل ۱۸۲۰م، در )لندن مگزین( 
انتقادی،  می کنیم  زندگی  آن  در  ما  که  »عصری  است:  گذاشته  یادگار  به 

تعلیمی، پرتناقض و رمانتیك است، اما نمایشی نیست.«
به هر روی، نمایش های رمانتیك، از مؤفقیت و برتری برخوردار نیستند. 

رمانتیسیسم  نامؤفق  نمایشنامه های  »وردزورث«  نامدار  محقق  داوری  به 
عبارت اند از:

اثر: بایرون ۱. مانفرد و قابیل،   
اثر: شلی ۲. پرومته ی از بند رسته و هلاس،  

در جغرافیای رمانتیسیسم گاه می توان نمایشنامه ی مؤفق را دید چون »چان 
چی اثر شلی«. البته نمایش نامه  های زندانی قفقاز، فواره  ی باغچه سرای و 

آیوانهو نیز از شهرت بی بهره نیستند .

د( موسیقی و نقاشی

گل  که رمانتیسیسم در آن  موسیقی و نقاشی از عرصه های هنری است 
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می کارد. »تأثیر رمانتیسیسم در این دو هنر، به صورت مغایرت با شكل ها و 
کلاسیك آن ها بروز می کند. اصول 

میلادی  هجدهم  سده ی  اواخر  در  موسیقی  در  رمانتیسیسم  به  گرایش 
تنها  کلاسیك  موسیقی  مانند  که  آن  جای  به  موسیقی  این  می شود.  آغاز 
و  سونات  از  آزادی  اشكال  بیان  به  کند،  کید  تأ زیبا  اصواتی  ساختن  بر 

کار می گیرد. سمفونی را به 
اتریشی  آهنگ ساز  موتسارت  آثار  میان  در  می توان  را  رمانتیسیسم 
شوبرت وبر  آلمانی)۱۸۲۷-۱۷۷۰م(،  آهنگ ساز  بتهون  )۱۸۲۶-۱۷۵۹م(، 
آلمانی  یافون  مار کارل  اُپراهای  و  آلمانی)۱۸۲۶-۱۷۸۶م(  آهنگ ساز 

)۱۸۸۳-۱۸۱۳م( یافت.
خود  اوج  به  میلادی  نوزدهم  سده ی  در  نیز  نقاشی  در  رمانتیسیسم 
و  مشرق زمین  نقش های  و  رنگ ها  به  گرایش  آن  ویژگی های  از  می رسد. 

نقش هایی از دورنماهای عادی طبیعت است )همان:۸۹(

چگونگی•رمانتیسیسم•در•»بلاغت•تصویر« ••

قلمرو  در  فربهی  و  وزین  سخنان  تصویر«  بلاغت  »در  فتوحی  محمود 
که روشنگر ذهن و زبان است. فشرده ای از دیدگاه های  رمانتیسیسم دارد 

ی را آیینه داری می کنم: و
۱.  »کارگرد تصویر در هر سبكی با دیگر سبک ها متفاوت است...تصویر 
عهد  اندیشه...در  خدمت  در  است  ابزاری  فارسی،  شعر  آغازین  دوران  در 
کلاسیک تصویر)تشبیه، استعاره و مجاز( ابزاری است برای بیان و توضیح 
اندیشه و تقریر مقصود شاعر؛ و در نتیجه در حاشیه ی خلّاقیت ادبی قرار 
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می گیرد و صرفاْ ابزاری می شود در خدمت معنی.« )فتوحی، ۱۳۸۹: ۳۱-۳۲( 
یج تصویر از حاشیه به مرکز خلّاقیت ادبی منتقل  ۲.   »در گذر زمان به تدر
کنار می گذارد و در نهایت، خود به یک امر  کم نقش ابزاری را  کم  می شود، 

که خلّاقیت بر مدار آن می چرخد.« )همان: ۳۲(  مستقل بدل می شود 
شعری  احساس  مكمّل  و  معنا  هم ارز  تصویر  رمانتیک  سبک  »در    .۳
از حاشیه به متن منتقل می شود و در موازات معنا و هدف شاعر  است، 

پیش می رود و نقش هم ارز معنا دارد.« )همان( 
۳.    رمانتیسم بنا بر مشهور، انقلابی است علیه سلطه ی نظریه های ماشینی 
و نظریات علمی قرن هفدهم و هجدهم در اروپا. ای. ان. وایتهد می گوید: 
علیه  بگویم  بهتر  یا  علمی  نظریات  ضدّ  بر  بود  واکنشی  رمانتیک  نهضت 

نظریه های ماشینی که کشفیات علمی را به دنبال داشت.« )همان: ۱۱۵( 
یاضی و فیزیک است. دیموکریتس و  ۴.  »قرن ۱۷ عصر رشد نظریه های ر
نیوتون تأثیر مهمی بر هنرمندان کلاسیک داشتند. شاعر مانند ستاره شناس 
کند. در این  گزیر بود جهان را به صورت یک ماشین تصوّر  یاضیدان نا و ر
دیدگاه، انسان نیز بخشی از طبیعت است و مانند ماشین خصلت های 

ثابتی دارد.«۱ )همان( 
نظرآن ها  در  نمی بینند،  ماشینی  و  ثابت  را  جهان  رمانتیک ها  »اما    .۵
که در ورای صورت نهفته است و  جهان سایه ای است از حقیقت دیگری 
اجزاء جهان زنده و دارای روح بالنده و پویایند.۲زیباشناسی رمانتیک پویا 

و ارگانیک است. « )همان(

1. Wilson,  Axei, s Castle, P.10 

2. نظریه ی مثل افلاطون را فرایاد می آورد: تمثیل غار. )از ماست(
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ی قوی  ۶.  »برای آزادی در بیان عواطف و هیجانات فردی به یک نیرو
نیاز بود تا بتواند شاعر را ازسلطه ی واقعیت خشن و نظریه های میكانیكی 

برهاند. این نیرو فقط تخیّل بود.« )همان:۱۱۶( 
۷.  »رمانتیک ها عنصر بنیادین شعر را تخیّل می دانند، زیرا بدون تخیّل 
چیزی به نام شعر وجود ندارد. ایمان به تخیّل، نتتیجه ی ایمان عصر جدید 

به فردیت و خویشتن انسان بود.« )همان(
۸. » رمانتیک ها به عوالم بكر ناآشنا و نادیده رغبت بیشتری داشتند. 
گزارش از جهان نامرئی فقط به مدد تخیّل فردی امكان پذیر است. تخیّل 
تنها ابزار شاعر رمانتیک برای ورود به دنیای نادیده ها و ناشنیده هاست.« 

)همان(
که همه  ۹.  »جهان تخیّل، جهان جاودانه است. آغوش خداوند است 
یم. تخیّل جهان بی آغاز  پس از مرگ و پوسیدن جسدها به آن عالم می رو
و بی انجام است؛ عالم ازلی و ابدی است...در تخیّل بشری همه چیز در 

ک می شود.«۱ )همان: ۱۱۶-۱۱۷(  شكل های ازلی خود ادرا
۱۰.  »از نظر ییتس و اسكاروایلد )۱۹۰۰-۱۸۵۴م( و دیگر رمانتیک ها، تخیّل 
»یک تجربه ی تُند تمرکزیافته« است، حالتی است که بر یک لحظه ی کمالی 
محصول  نه  است،  لحظه  این  محصول  رمانتیک  ایماژ  و  می شود  متمرکز 
کنش های عقلی. به همین دلیل نیز ایماژ رمانتیک با تجزیه و تحلیل های 

عقلانی و قیاسی قابل شناخت نیست.« )همان: ۱۱۷( 
و  می کنند  تقلید  طبیعت  زیبایی  و  نظم  از  کلاسیک  »شاعران    .۱۱
خود  روانی  ذاتیات  و  درونی  احساسات  رمانتیک ها  می ستایند،  را  آن 

کرده است. یلیام بلیک، شاعر انگلیسی )۱۸۵۷-۱۸۲۸( استناد  1. فتوحی به سخن و
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التیام  طبیعت  به  آن  انتقال  با  را  روح  جراحت  و  می ریزند  طبیعت  در  را 
می بخشند، شاعران سمبولیست طبیعت را سایه ی حقیقت والا می دانند 

و هر شیء را سایه ای از روح مطلق می پندارند.« )همان: ۱۲۲( 
شاعران  می گویند،  ماه  والایی  و  زیبایی  از  کلاسیک  »شاعران    .۱۲
سمبولیست  شاعر  و  می دانند،  خویش  همدم  و  مؤنس  را  ماه  رمانتیک 
سورئالیسم  مكتب  هنرمندان  می کند،  تصوّر  حقیقت  یک  از  رمزی  را  ماه 
قوانین طبیعت و منطق زبان و زندگی را درهم می ریزند تا حقیقیتی دیگر یا 

پدیده های فراواقعی بیافرینند.« )همان: ۱۲۳( 
۱۳.  »در شعر سبک خراسانی و بازگشت، هنرمند به الگوپردازی ونقاشی 
طبیعت واقعی می پرداخت... در شعر رمانتیک، طبیعت برای هنرمند در 
حكم الگوی نقاشی نیست، بلكه رابطه ی او با طبیعت نزدیک تر و عمیق تر 
و توأم با احساسات می شود. رمانتیک ها به جای توصیف دقیق طبیعت 
کشف  بیرون، می کوشیدند تا حالات و روحیات درونی خود را در طبیعت 

کنند.« )همان: ۱۳۳( 
یافت های  در به  توسّل  با  را  اشیاء  راز  تا  می خواستند  »رمانتیک ها    .۱۴
شخصی خویش بیان کنند و معنای آن را نشان دهند. برای این کار به ذهن 
احساسات  و  عواطف  و  کمالی  ذات  به  بلكه  نمی جویند،  توسل  منطقی 
کار را تنها با نمایش تجربه های تخیّلی و شخصی  خویش پناه می برند. این 

می تواند انجام داد.« )همان: ۱۳۳-۱۳۴( 
۱۵. »همدلی و یگانگی انسان با طبیعت از اصول بنیادین هنر رمانتیک 

است.« )همان:۱۳۴(
۱۶.   »شاعر رماتیک، طبیعت را توصیف نمی کند بلكه درک درون گرایانه ای 
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می کند.  تعبیر  را  پدیده ها  و  اشیاء  خود  احساس  با  و  می کند  ارائه  آن  از 
جان کیتس )۱۸۲۱- ۱۷۸۵م( از شاعران بزرگ رمانتیسیسم می گوید: »من 

که در تخیّل من می گذرد.«۱ )همان(  چیزی را توصیف می کنم 
که احساس و عاطفه ی شاعر رمانتیک در طبیعت استحاله  ۱۷.  »آنگاه 
شود... تصویر در حكم پلی است میان احساس شاعر و طبیعت.« )همان( 
و  می کند  تكیه  شیء  ناپیدای  ویژگی های  بر  رمانتیک  »تصویر     .۱۸

یاست.« )همان:۱۲۹(  حاصل نگاه خیالی و رؤ
ی برمی گرداند و  ۱۹.  »ذوق رمانتیک از ابعاد خشک و صلب خارجی رو

به جهان بی خط و بُعد و بدون مرز رو می آورد.« )همان: ۱۳۰( 
۲۰.  »شاعر رمانتیک در دنیای ناباوری و یأس به فاصله ی میان واقعیت 
می دهد.«  نمایش  را  گنگ  ابعاد  و  می برد  پناه  سایه ها  دنیای  به  خیال،  و 

)همان: ۱۳۱( 
گرفتار  شبح گونگی  و  واقعیت  کشمكش  در  که  رمانتیک  }شاعر   .۲۱
نمی تواند  خارج  در  را  آنچه  تا  می گریزد  خود  درون  انجام{»به  سر  است، 
تحقق بخشد در درون خود متحقق سازد... آنچه می بیند تصویر تار و پُر 
غباری از زندگی درون اوست؛ تصویر سرشار از رنج و اندوه. « )همان: ۱۳۳( 
۲۲. }چرا تصویرهای شاعران رمانتیک سرشار از رنج و اندوه است، تار 

و پُر غبار؟{
}شاعران رمانتیک{ »در پی زیبایی ناپیدای موهوم اند.« )همان: ۱۳۲( 
۲۳.  »بزرگ ترین هدیه ی رمانتیسم به جهان مدرنَ اعطای هویت فردی 

به انسان ها و متمایزکردن آن هاست.« )همان: ۱۴۰( 

1 . فورست، رمانتیسم، ص ۶۵ 
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۲۴.  » شاعر رمانتیک می کوشد تا »موضوع و محتوایی عاطفی و احساسی 
را در شكل و صورتی تخیّلی و خلّاقانه به تصویر درآورد.«۱ )همان: ۱۴۶( 

تأثیر  قایل شویم:  رمانتیكی سه نقش اصلی می توان  »برای تصویر    .۲۵
در احساس، دلالت ضمنی، همزادی با احساس و معنا.« )همان: ۱۴۷( 

۲۶.  »از نظر شاعر رمانتیک وظیفه ی شعر عبارت است از تأثیرگذاری در 
مخاطب، نه رساندن پیام، تقریر، توضیح و آرایش اندیشه.« )همان: ۱۴۷( 
کار  و  دارد  عهده  بر  توضیحی  و  تزیینی  نقش  کلاسیک  »تصویر    .۲۷
تصویر  ولی  می دهد؛  انجام  را  مخاطب  به  هنرمند  حسّی  تجربه ی  انتقال 
در  و  می کند  منتقل  را  شاعر  احساس  بلكه  ندارد  تزیینی  نقش  رمانتیک 

مخاطب تأثیری هم سان احساس هنرمند ایجاد می کند. « )همان:۱۵۰( 
کم نیست بلكه  ۲۸.  »در عصر رمانتیک دیگر نظریه ی جمال مطلق حا
امر زشت هم می تواند احساس برانگیز باشد؛ لذا نظریه ی زشت زیبا مطرح 

می شود و شاعر به توصیف امر زشت نیز می پردازد.« )همان: ۱۵۰-۱۵۱( 
اما دیدگاه رماتتیک  تزیینی داشت،  کهن نقش  ۲۹.  »تصویر در سبک 
از  است  عبارت  که  بخشید  تازه ای  نقش  آن  به  و  داد  تغییر  را  نقش  این 

تأثیرگذاری.« )همان: ۱۵۱( 
۳۰.  »روح رومانتیكی روح اندوه، شكست و ناامیدی است.« )همان: ۱۴۱(
۳۱.  »تصویر در شعر رمانتیكی تنها به سویه ی نشاط انگیز زندگی معطوف 
گرایش پیدا می کند؛ مثلْا  یک و غم بار حیات  نیست، بلكه به سویه ی تار
گل قرینه ای هستند برای بیان زیبایی چهره، اما  کلاسیک ماه یا  در شعر 
گل در غم شاعر پژمرده  در شعر رمانتیک ماه مانند شاعر محزون است و 

1. فورست، رمانتیسیسم، ۲۰
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است.« »همان: ۱۵۱( 
گره می خورد و با آن  که با احساس  ۳۲.   تصویر رماتتیک- از آن جایی 
یكی می شود- از معنی و مقصود جدا نیست بلكه معنی همان احساسی 
در  تصویر  و  تصویر  در  معنی  واقع  در  می شود.  حاصل  تصویر  از  که  است 

معنی آمیخته است.« )همان( 
است.  نزدیک تر  زبان  استعاری  قطب  به  رمانتیک  »ادبیات    .۳۳
که استعاره امكان  از تشبیه می پسندند، چرا  رمانتیک ها استعاره را بیش 

تصرّف خیالی در شیء را بیشتر از تشبیه فراهم می آورد.« )همان: ۱۵۴( 
بسیار  رمانتیک ها  کار  در  تشخیص  و  مكنیه  استعارۀ  »بسامد    .۳۴

بالاست.« )همان: ۱۵۵( 
۳۵.  »ابهام، خصلت ذاتی زبان و تصویر رمانتیک است.« )همان( 

برجسته•ترین•مشخصه•های•سروده•های•رمانتیک• ••

بـا  اسـت  سـبكی  رمانتیسیسـم  جهـان،  ادبیـات  یـخ  تار اصطـلاح  در 
گانه و روشـن. برجسته ترین مشخصه های رمانتیسیسم  مشـخصه های جدا

از ایـن قـرار اسـت:
- همدلی و یگانگی با طبیعت؛

کودکی و طبیعت دست نخورده؛ - بازگشت به آغاز و دوران 
- فردیت )بیان احساسات و هیجانات فردی(؛

کشف و شهود و درون بینی؛ - پای بندی به تصوّر 
کلاسیک  کات  - اصالت جهان خیالی )تخیّل جای گزین تقلید و محا

می شود؛
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- اصالت تصوّر غلبه ی جهان ذهنی بر جهان واقعی. )همان: ۱۱۷-۱۱۸( 
را  ایرانی  غزل سرای  شاعران  دیگر  و  حافظ  و  نظامی  خیّام،  برخی   -

درشمار شاعران رمانتیک دانسته اند. )همان: ۱۱۸(
افسانه  منظومه ی  شد.  آغاز  یوشیج  نیما  با  واقع  در  ایرانی  رمانتیسم   -
)۱۳۰۱ش( چشم انداز نویدبخشی را نشان می داد. دید تازه ای پدیدار گشت 

و طبیعتی بكر و تازه وارد شعر شد. )همان:۱۱۹( 
- از پی نیما، میرزادۀ عشقی »سه تابلو مریم« را در سال ۱۳۹۳ به تأثیر از 
لی در شعر شیپور انقلاب )۱۳۲۴( جلوه های رمانتیک را با 

ّ
نیما سرود و تول

لی در سال ۱۳۲۵ با چاپ شعر مریم 
ّ
کرد. فریدون تول مهارت در شعر وارد 

گام بلندتری به جانب شعر رمانتیک برداشت. این شعر  ۀ سخن، 
ّ
در مجل

گذاشت. بسیاری از منتقدان،  بر شاعران نوگرای میانه رو ایران تأثیر بسیار 
لی را سرشاخه ی اصلی رمانتیسم ایرانی؛ و سال ۱۳۲۵ را سال 

ّ
فریدون تول

اوج گیری شعر رمانتیک محافظه کار فارسی شمرده اند. )همان(
رهبری  گرفت.  شكل  میانه رو،  نو  شعر  جریان   ۱۳۳۵ سال  حدود  در   -
به  خانلری  ناتل  پرویز  دکتر  را  نیما  جریان  از  منشعب  رمانتیک های  گروه 
فرزاد، م.آزاد،  از: مسعود  بودند  این جریان عبارت  عهده داشت. شاعران 
لی، نادر نادرپور، 

ّ
نصرت رحمانی، منوچهر آتشی، پروین دولت آبادی، تول

مشیری،  فریدون  ابتهاج،  هوشنگ  ورزی،  ابوالحسن  رحیمی،  مصطفی 
پاره و  گروه در دهۀ ۲۰ و ۳۰ با سرودن چار فروغ فرّخزاد و گلچین گیلانی. این 
گرفتند.۱ )همان: ۱۲۰( شعرهای رمانتیک میانه رو، از رمانتیسم نیما فاصله 

کرد، بر نیما سبكش  کودتای ۱۳۳۲ از نیما فاصله گرفت، راهش را جدا  لی بعد از 
ّ
1 . »تول

تاخت و اورا بیمار یوش لقب داد.« فتوحی، بلاغت تصویر، ص ۱۲۰
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رمانتیسیسم•و•شعر•فارسی•دری ••

گر از منظر شیوه ی تولید آسیایی به سیر تكاملی اجتماعی مشرق زمین  ا
و مغرب زمین بنگریم، بدون تردید به چگونگی افت و خیزهای تكاملی در 
گذاشت. اوضاع اجتماعی متفاوت  یخ صحّه خواهیم  پروسه ی بغرنج تار
که برآیندهای  کمال، سبب شده است  در فرایند حرکت تكاملی به سمت 

فرهنگی، ادبی و هنری مشرق و مغرب آهنگی مستقل داشته باشند. 
با همه ی مرزهای روشن و فاصله ی متبارز، گاه می توان از ظرافت هایی دم 
زد که نشاند دهنده ی تأثیرپذیری یا تجانس ادبیات مشرق زمین و مغرب زمین 

است. این داد و ستد فرهنگی بیانگر تأثیر و تأثر دو جانبه است.
فارسی  پویایی  و  ظرافت  از  سرشار  شعر  از  پایی  ارو شاعران  متأثرشدن 
کتاب  گوته،  که نیاز به استدلال ندارد.»دیوان شرقی«  دری، سخنی است 
آهنین«  »بادبزن  ید،  ژ آندره  زمینی«  »مائده های  یكتورهوگو،  و »زنان شرقی« 
از  درون یه  هانری  تأثیرپذیری  گون،  آرا الزا«  »دیوانه ی  دومونترلان،  هانری 
خداوندگار بلخ مولانا جلال الدین بیانگر این داد و ستد و تعامل فرهنگی 

ادبی مشرق زمین و مغرب زمین است. 
پایی چنان آشكار  تأثیرپذیری متقابل شاعران مشرق زمین از همتایان ارو
می نویسد:  چنین  فتوحی  هم  آن  با  ندارد.  اشارتی  هیچ  به  نیاز  که  است 
بازهم تصویرپردازی  ادبیات غرب،  و  با تمدن، فرهنگ  ایرانیان  »آشنایی 
شعر  عرصه ی  در  پای  تصاویری  کرد.  تحوّل  دست خوش  را  فارسی  شعر 
و  داشت  طبیعت  در  شاعر  روحی  استحاله ی  از  حكایت  که  گذاشت 
بود.  طبیعت  با  شاعر  عاطفی  مواجهه ی  و  احساسی  معرفت  حاصل 
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سال های  در  نیما  و  ۱۳۰۳ش(  )ف  عشقی  میرزادۀ  رمانتیک  تصویرهای 
لی، پرویز 

ّ
تول ۱۳۰۰و سپس جریان رمانتیسم دهه ی سی در اشعار فریدون 

اول  دوره ی  فرخزاد)در  فروغ  نادرپور،  نادر  گیلانی،  گلچین  خانلری،  ناتل 
فارسی  شعر  سنّت  در  تصویرپردازی  اسلوب  با  اساس  از  اش(  شاعری 

متفاوت بود...» )همان: ۲۴-۲۵( 
آیینه ی  شفاف ترین  نیما،  »افسانه«ی  ایران  معاصر  شاعران  میان  از 

که دو تصویر را هم زمان ارائه می دهد: است 
کلاسیك؛ الف( فاصله گرفتن و سرپیچی نیما از تسلط اصول 

ب( تأثیرپذیری از شعرای رمانتیك فرانسه.
که »افسانه، »نقطه ی اوج رمانتیسیسم در شعر ایران  محققان باور دارند 
و  لامارتین  چون  فرانسوی  رمانتیك  شعرای  حضور  سروده  این  در  است. 
کرد.« )انوشه،۱۳۸۱:۶۶۸( البته »در افسانه  آلفرد دوموسه را می توان لمس 
کنایه  و  اشارات  شاعرانه،  تصاویر  وسیله ی  به  کلاسیك  استعاره های 
پایی  ارو جدید  و  رمانتیك  شعر  در  که  است  شده  جانشین  مجازهایی  و 

کاملاً  تازه است.« )همان( مشخص است، اما در شعر فارسی 
اجازه دهید به آثاری اشارت کنم که به تصریح ناقدان محقق و محققان 

ناقد رگه هایی از رمانتیسیسم در آن آثار می  توان دید:
که با وجد روحی توأم با یأس، بدبینی، درون گرایی و غیره با  ۱. شاعرانی 
مكتب رمانتیسیسم سر و سرّی دارند. این شاعران عبارت اند از: شهریار، 

فریدون مشیری، نادر نادرپور و غیره .
۲. رمان هایی که با شاخصه هایی رمانتیسیسم نوشته شده اند، عبارت اند از:

الف( شوهر آهوخانم، شادکامان دره ی قره سو : علی محمد افغانی
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پای سیاه و قصه های صحرا :           نادر ابراهیمی ب( هزار
ج( شب های تماشا، گل زرد و این سوی تل های شن: جمال میرصادقی

د( زیبا و پریچهر:    محمد حجازی
ذ( فـتـنـه:         علی دشتی )هنرمندی، ۱۳۵۰: ۳۰۱(

پایی در ایران منجر به پیدایی  ۳. »اقتباس های افراطی از رمانتیسم ارو
که از میان  گرفتار در سانتی مانتالیسم شده است  شماری آثار تقلیدی و 
نمونه های شناخته ی آن ها می توان از آثار ر. اعتمادی )۱۳۱۲ش( و رونقی 

کرد.« )همان(  کرمانی )۱۳۰۹ش(یاد 
گره می زنم تا نقد  پایان این تحلیل اجمالی را با فرازهایی از طلا در مس 
و نگاه براهنی نیز برهانی بر این تحلیل باشد. بدون شك آشنایی با چنین 

نقد و نگاهی می تواند توسّع را به ارمغان آورد:
گر به  الف( بودلر می گوید: »باید شاعر بود حتی در نثر؛ شعر رمانتیك ها ا
صورت نثر درآید مبتذل ترین حرف خواهد بود.« )براهنی، ۱۳۷۱، ج۲: ۸۴۹(
ب( » رمانتیسیسم قرن نوزدهم، مكتب هنر به خاطر هنر است.« )همان: 

)۸۴۸
ج( »نسل ما بر نسل رمانتیسیسم قلّابی نسل پیشین خطّ بطلان کشیده، 
کشیدن خطّ بطلان سهمی داشته است. « )همان،  یایی در  بدون شك رؤ

ج اول: ۱۶۲(
د( رمانتیسم در ایران سرانجام به دوگرایش تقسیم می شود: 

۱.  فردی میانه رو یا رمانتیسم سیاه؛
۲.  رمانتیسم اجتماعی- انقلابی.

از جامعه  برکنار  و  »رمانتیسم میانه رو، غیر سیاسی، عاشقانه، شهودی 
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مرگ  و  جنسیت  مسأله ی  در  سرانجام  انقلاب...که  و  زندگی  و  یخ  تار و 
سردرگم می شود.« )فتوحی،۱۳۸۹:۱۲۱( 

آزادی  به  عشق  و  سیاست  و  مبارزه  »که  انقلابی  اجتماعی-  رمانتیسم 
و انقلاب و ...در آن اولویت دارد و در بخش قابل توجهی از آن، مسأله ی 

عشق، طرد و نفی«۱ می گردد. )همان( 
و  سیاه  فساد  نوعی   « می نویسد:  سیاه  رمانتیسیسم  وصف  در  براهنی 
ت 

ّ
کم شد و این البته به عل بدبینی بودلروار و بیمارگونه بر شعر فارسی حا

شعرا،  این  شعر  بود...در  شاعری  عرصه ی  در  رمانتیک  شاعر  چند  ظهور 
و  از شعر  که  و چهره ای  بود،  درآمده  بیمار  روانی  زبانی ظریف در خدمت 
با پاهای لرزان در  شاعری جلوه می کرد، قیافه ی تكیده ولاغر و مردنی بود 
بهار و تابستان و پاییز و زمستان، و زیر هر آسمان و بر بسیط هر زمینی به 
یا مخدّری تسكین بخش و یا مرگ  دنبال معشوق زمینی شهوی حشری و
سیاه می گشت و شب و روز این ور و آن ور می زد. استحاله در طبیعت، 
سلامت نفس تمام، نه به آن معنی که در شعر صمیمی نیما می بینیم حرف 
که چشم شان به او می افتاد به  که مردم همین  کسی بود  مفت بود و شاعر 
حالش  های های می گریستند.«۲ )همان( این داوری تلخ براهنی را انوشه 
تنبل،  است  روحیه ای  رمانتیك،  »روحیه ی  می کند:  تكرار  گونه  بدین 
کامل چنین روحیه ای  لی نمونه ی 

ّ
ضعیف و متظاهر به شهوتران بودن. تول

است.« )انوشه، ۱۳۸۱: ۶۶۹( و مختاری نیز با همان نگاه براهنی وار شعر 
کند: رمانتیک ایران را از نظر محتوایی به سه دسته تقسیم می 

1. مختاری، محمد )۱۳۷۸(، هفتاد سال عاشقانه، ص ۱۱۴، تیراژه، تهران.

2. براهنی، رضا )۱۳۴۵(، ماخ اولای نیما یوشیج، ص ۹، ش ۴ و ۵، جهان نو.
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»الف( عشق، بلوغ، جنسیت.
کامی، تبعید، به درون، خیال بافی، خویشتن بزرگ پنداری. ب( نا

کابوس، مرگ.« )مختاری،۱۳۷۸: ۱۱۶( ج( یأس، نفی جهان، 
فروانی دارد«  ایران »در سالهای ۱۳۳۰ خوانندگان پرشور  شعر رماتتیک 
تنگ  رمانتیک  شعر  بر  را  عرصه  نیمایی  شعر  و   )۱۲۱ )فتوحی،۱۳۸۹: 
می سازد و شاملو، اخوان، فروغ و بی شماران دیگر راه و روش نیما را با لحن 

و سبک ویژه ادامه می دهند.

شعر•رمانتیكی•و•چگونگی•تصویر ••

درچند  را  رماتیک  شاعران  تصویرپردازی  چگونگی  ی  کاو وا با  فتوحی 
کرده، با شاخصه ها و ویژگی های تصویر در شعر  محور به زیبایی تفكیک 
از »بلاغت  را  و موجز  زیبا  روشنگری  این  متناظر ساخته است.  کلاسیک 

تصویر« وام می گیرم:

كلاسیک و رمانتیک تفاوت های تصویر 

الف( ماهیت تصویر

كلاسیک تصویر رمانتیکتصویر 

مولود عاطفه و احساس است.مولود عقل است.

خاستگاه معرفتی آن احساسی و خاستگاه معرفتی آن حسّی است.
عاطفی است.

احساسی و عاطفی استروابط و پیوند اشیا عقلانی است.
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یت(. یا(دیدن به چشم سر است )رؤ درون بینی است )رؤ

کنایی دارد.کلمه در معنی قاموسی به کار می رود. کلمه معنی اشاری و 

بیان تلویحی و اشاری است.بیان مستقیم و صریح است.

مبهم و سایه دار است.شفّاف و قاطع است.

واقعیـــت  کات  محـــا تصویرگـــری، 
اســـت.

یافــت درونــی  تصویــر وجدانــی و در
اســت.

روان هنرمنــد  از  بیــرون  را  واقعیــت 
می کننــد. تصویــر 

بــه رنــگ درون هنرمنــد  واقعیــت 
اســت.

كاركرد تصویر ب( نقش و 

كلاسیک تصویر رمانتیکتصویر 

برای ایجاد تأثیر است.برای توضیح و تقریر محتواست.

ایجاد احساس است.کار تصویر فهماندن است.

نقش تعبیر احساس را دارد.نقش تبیین معنا را دارد

ینت و آرایه ی محتواست مكمّل و متمّم معناست.ز

تعبیرگر است.توصیف گر است.

ک بصری است. درون بینانــه اتّكا بر ادرا بصیــرت  بــر  متّكــی 
اســت
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ج( نسبت تصویر و محتوا

كلاسیک تصویر رمانتیکتصویر 

آمیخته و ممزوجند و تصویر و محتوا جدایند.
جدایی ناپذیر.

همپوش اند و مضاف یكدیگر.تصویر تابع و زائد بر اندیشه است.

تصویر حامل احساس است.تصویر در حاشیه ی معنی است.

د( تصویر در بافت

كلاسیک تصویر رمانتیکتصویر 

بالنده و پویاست در محور ایستا و در محور افقی است.
عمودی.

کنده اند. درهم پیوسته اند.تصویرها پرا

کلّ اند.مستقّل اند. عضو زنده ی یک 

)همان: ۱۵۸- ۱۵۷(
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دریچه ••

غوطه زدن در بحر رئالیسم به معنای غوطه زدن در بحر بی کرانه ای است 
که به آسانی نمی توان به ساحلی دست یافت که خالی از سراب باشد. برای 

کویری عبورکنم: گردبادهای  گرداب های این بحر و  که از  این 
کف معنی روشن به چندین پیچ و تاب آمد به 

گل گرداب  گوهر ما از دل  کرد »بیدل« 
پیشاپیش به چند نكته اشارت می کنم:

یشه لاتینی Realis آمده است، از ماده Rerrum یعنی  ۱.     »رئالیسم از ر
کرد.  که آن را می توان واقعی و صاحب شیئیّت )چیزمندی( ترجمه  شیئی 
کند و  که به شیئی و پدیده های واقعی مستقل از ذهن ما تكیه  یعنی هرچه 
که بر مبنای  ک قرار دهد.«1 از همین چشم انداز باور بر این است  آن را ملا
رئالیسم» چیزی که انسان را از نظر فردی و اجتماعی تقسیم می کند و عامل 
تعلق  نه  است؛  اشیاء  به  انسان  ق 

ّ
تعل است،  انسان  تكثیر  و  تفرقه  اصلی 

ایدئولوژی، انقلاب، تعلیم و  ازاین رو برای عامل اندیشه،  اشیاء به انسان. 
که انسان، هم چنان  ماده  تربیت نقش اول را قائل است؛ ولی معتقداست 

محض نیست، روح محض هم نیست.« 2

1.www.chouk.ir/maghaleh-naghd-gotogo/1125007-31-14-31-03-2015-.html

2. https://virgool.io/@pournasrallahsara/
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۲. معادل رئالیسم در زبان فارسی دری، واقع نمایی است.
.)objective( است و رئالیسم برون گرا )subjective( ۳.  رمانتیسم درون گرا

است.  رمانتیسیسم  و  آلیسم  ایده  برنتافتن  رئالسم،  وجودی  علل   .۴
نشان  ایده آل  و  رمانتیک  بدون ذهنیت  را  زندگی  »رئالیسم تلاش می کند 
روزمره  زندگی  عادی  شخصیت های  و  زندگی  واقعیت های  به  دهد. 
که  کید بر واقعیت و اخلاق است  می پردازد. هدف از استفاده از رئالیسم تأ

معمولًا برای مردم و هم چنین جامعه نسبی و ذاتی است.«1
۵. برخی از محققان ارسطو را بنیان گذار فلسفه ی رئالیسم می دانند.۲و 

»پدر فلسفه ی واقع گرایی.«۳
یا  مدرسی  فلسفه ی   در  جدال  از  پُر  و  مهم  محورهای  از  یكی   .۶
ی وجود خارجی دارد 

ّ
کل اسكولاستیک، بحث چگونگی وجود است: »آیا 

واقعیت  ی 
ّ
کل برای  که  کسانی  است؟  ذهن  در  فقط  وجودش  این که  یا  و 

ی را تنها دارای وجودی 
ّ
مستقل از افراد قائل بودند، رئالیست و کسانی که کل

ذهنی و در ضمن موجوات محسوس می دانستند و برای آن وجود جدا از 
جزئیات قائل نبودند، ایده آلیست خوانده می شدند. بعدها در رشته های 
به  ایده آلیستی  و  رئالیستی  سبک های  نیز  ادبیات  مانند  هنر  مختلف 
کار برده شد. سبک  وجود آمد و سبک رئالیسم مقابل سبک ایده آلیسم به 
رئالیسم، یعنی سبک گفتن و نوشتن متكی برنمودهای واقعی و اجتماعی؛ 
گوینده  اما سبک ایده آلیسم عبارت از سبكی متكی به تخیلات شاعرانه 

1. https://fasleyek.com/blog/post/

2. https://mojbaz.com/

3. www.asemankafinet.ir/tag/
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که در رمان  یا نویسنده است. رئالیسم در این مورد نوعی واقع گرایی است 
به  و  می برد  بین  از  را  رومانتیسم  فردگرایی  و  خیال پردازی  نمایشنامه،  و 
بیان  و  عوامل  و  علل  درست  تشخیص  و  زندگی  واقعیت های  مشاهده 
تأثیر  تشخیص  رئالیسم  حقیقی  هدف  می پردازد.  آن ها  تجسّم  و  تشریح 
محیط و اجتماع در واقعیت های زندگی و تحلیل و شناساندن دقیق تیپ 

که در اجتماع معیّنی به وجود آمده است.«۱  هایی است 
یا  نومینالیسم  برابر  در  وسطی  قرون  در  رئالیسم  فلسفه،  منظر  از   .۷

نام گرایی قرار دارد و در عصر جدید در برابر ایده آلیسم.2
۸.. » رئالیسم به  عنوان آغاز هنر مدرن تلقی می شود. این تصور عمدتاً به 
خاطر اعتقاد رئالیسم به زندگی روزانه و جهان مدرن به  عنوان موضوعات 
ترقی خواهانه ی  اهداف  فلسفی  نظر  از  رئالیسم  است.  هنری  قابل قبول 
و  مجدد  بررسی  طریق  از  جدید  حقایق  دنبال  به  و  می پذیرد  را  مدرنیسم 

واژگونی نظام ارزش ها و باورهای سنّتی است.«۳
که در فرانسه از  ۹. »رئالیسم ادبی بخشی از جنبش هنری رئالیسم است 
قرن نوزدهم آغاز شد و تا اوایل قرن بیستم ادامه یافت. این جنبش به عنوان 
پا شروع شد. زیرا  کنشی به رمانتیسم قرن هجدهم و ظهور بورژوازی در ارو وا
با  را  ارتباط خود  و  آثار رمانتیسم بسیار عجیب و غریب اند  تصور می شد 

دنیای واقعی از دست داده اند.«4

1. www.asemankafinet.ir/tag/

2. https://setare.com/fa/news/30544

3. https://www.eavar.com/fa/blog/2019152260/22/9//realism-art

4. https://fasleyek.com/blog/post/
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 ۱۰. به باور جمعی، نخستین رئالیست ها نویسندگان مشهوری نبوده اند 

چون شانفلوری، مورژه و دورانتی؛

در  است،  استاندال  و  ک  بالزا فرانسه  در  رئالیسم  بزرگ  نمایندگان   .۱۱

انگلستان دیكنز و در روسیه تولستوی و داستایوسكی .

و  ابتدایی می دانند.  رئالیسم  را موجد  ک  بالزا پژوهشگران  از  برخی   .۱۲

کارامازوف«  »برادران  و  مكافات«  و  »جنایت  تولستوی،  صلح«  و  »جنگ 
گوگول را نماد رئالیسم ابتدایی.1 داستایوسكی وداستان »کوتاه شنل« 

و  است  گوریو«  »بابا  ک   بالزا دو  انوره  شاهكار  عموم،  اجماع  به   .۱۳

گوستاو فلوبر رمان معروف »مادام بوواری«. شاهكار 

چون  است  متنوّع  ژانرهای  دارای  مكتب  یک  عنوان  به  رئالیسم   .۱۴

رئالیسم  اجتماعی،۳  رئالیسم  جادویی،۲  رئالیسم  ابتدایی،  یالیسم  ر

1 .www.chouk.ir/maghaleh-naghd-gotogo/1125007-31-14-31-03-2015-.html

گارسیا مارکز )۱۹۶۷م( از مشهورترین رمان هایی است  2. »صد سال تنهایی« اثر گابریل 
که در ژانر رئالیسم جادویی نوشته شده است.

یكتور هوگو )۱۸۶۲م( یک رمان اجتماعی در مورد طبقه و سیاست ها  3. »بینوایان« اثر و
در فرانسه در اوایل قرن ۱۸۰۰ است. 
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سوسیالیستی،۱ رئالیسم روانشناختی.۲
در  رئالیسم  اخلاق3 و  در  رئالیسم  رئالیسم،  از  گونه هایی  این  بر  افزون   

گرایش های مهم مكتب رئالیسم است. حقوق و سیاست4 نیز از 
نقاشی  است.  مكتب  این  مهم  ژانرهای  از  نیز  نقاشی  و  رئالیسم 

گلادکوف )۱۹۲۵م( یک رمان سوسیالیستی-رئالیستی در مورد  1  . »سیمان« اثر فئودور 
ی پس از انقلاب روسیه است.  بازسازی اتحاد جماهیر شورو

واقع گرایانه  رمان  یک  داستایوفسكی )۱۸۶۶م(  اثر فئودور  مكافات  و  »جنایت   .2
کشیده  گرفتن پول او  کشتن یک زن و  که نقشه ای برای  روانشناختی درباره مردی است 
است تا بتواند از فقر و تنگدستی نجات پیدا کند، اما بعد از انجام این کار دچار احساس 

/https://fasleyek.com/blog/post :گناه و پارانویا بسیار زیادی می شود.« ر.ک

گرایی اخلاق به  گرفته است، آرمان  3  .. » این مكتب در مقابل آرمان گرایی اخلاقی قرار 
کردن اهداف ایده آل و متعالی است اما در رئالیسم اخلاقی باید  معنای اصرار در دنبال 
که  گره می خورد چرا  نسبت به واقعیت های اخلاقی تسلیم شد. این مكتب با فلسفه 
قبل از واقع نگری در اخلاق سوالاتی ایجاد می شود از جمله: آیا ارزش های اخلاقی در 
https:// » کجا و بر چه اساسی آمده است؟ گروجود ندارد از  واقعیت وجود دارد یا نه؟ ا

 setare.com/fa/news/30544

کید بر حقوق فردی و اجتماعی تنها بر اساس  4 . »رئالیسم در علم حقوق  به معنای تأ
و  مصالح  به  رئالیست  حقوق دان  یک  یعنی  این  است.  واقعی  مقتضیات  و  واقعیات 
را بر اساس خواست های فردی و اجتماعی انجام  کار خود  آرمان ها نمی اندیشد بلكه 
که تلاش و سعی خود را برای تحصیل  کسی را رئالیست می دانند  می دهد. در سیاست 
گذاشته است و عمل سیاسی را بر اساس واقعیت و استفاده از امكانات موجود  قدرت 
انجام می دهد. در مقابل سیاست مدار آرمان گرا یا ایده آلیسم )idealism( کسی است که 
کسانی مانند  که معمولْا غیر قابل اجراست.  سیاست را تابع ایده آل های انسان می داند 
گوستین  افلاطون که ایده آل خود را از یک جامعه در کتاب جمهوری بیان کرده است یا آ
باقی  تنها در تصویر خیالی  آرمانی  این جامعه  افراد هستند. معمولْا  این  از جمله   و… 
علوم  حوزه ی  در  واقع گرا  بنام  دانشمندان  از  روزنا  جیمز  و  مورگنتا  )همان(   » می ماند 

سیاسی و سیاست اند.
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یدادهای واقعی  کنار می زند و رو رئالیستیک »تمامی فرم های سنّتی هنر را 
تصاویری  نقاشی،جای گزین  موضوع  به  عنوان  را  یخی  تار داستان های  یا 
آرمان گرایانه می کند.»1 در نقاشی  رئالیست های اواسط قرن نوزدهم میلادی 
در فرانسه، » اولین جلوه از شوق آوانگارد برای تلفیق هنر و زندگی« )همان( 
یف مدرنیسم در قرن بیستم را  یف و بازتعار می درخشد و »بسیاری از تعار

بیش از پیش آشكار می سازد.« )همان(
هایپررئال،  »نقاشی  چگونگی  حوزه  این  در  اب 

ّ
جذ مباحث  از  یكی 

است،  ادبی  رئالیسم  متن  این  موضوع  چون  است.  رئالیسم«  و  فتورئال 
»رئالیسم،  سبک های  تفاوت  به  صرف  نمی سازم،  فراخ  را  سخن  میدان 

فتورئالیسم و هایپررئالیسم«2 اشارت می کنم:
واقعی  کاملْا  فرم  و  نسبت ها  که  واقع گرا  نقاشی  و  طراحی  رئالیسم:       -

باشد، لزوم واقع گرایی فقط فرم یا شكل است نه اجرا و سایه پردازی. 
که برای رئالیسم عنوان شد، در جزئیات  - فتورئالیسم: علاوه بر مواردی 
بایستی مشابه  و  به عكس است  وابسته  کاملا  کنتراست  و  و سایه پردازی 
که  کنند  عكس سوژه باشد. شاید برخی با این سبک به این دلیل مخالفت 
گر قرار به اجرای یک نقاشی مشابه عكس است، عكاسی و دوربین عكاسی  ا
کار را انجام می دهد، البته که این مقایسه صحیح نیست ولی مطرح  همین 
میان  چالشی  فتورئال؛  و  است  بالاتر  بسیار  دست  با  نقاشی  هنر  می شود؛ 

قدرت هنرمند و تكنولوژی است که مشخصاْ هنرمند فراتر است.
سبک  مشابه  که  می شود  گفته  نقاشی  به  واقع گرایی؛  فرا  یا  - هایپررئال 

1. https://www.eavar.com/fa/blog/2019152260/22/9//realism-art 

/https://roshandesign.com :2  . جهت معلومت بیشتر ر.ک
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فتورئال است اما در جزئیات اغراق می شود. هایپررئال از سال های ۱۹۶۶ 
تكنولوژی دوربین  با پیشرفت  و  فتورئال  از سبک  الهام  با  و  بوجود می آید 

رشد می کند.
با توجه به این نكته ها، با شاخصه های چون:

۱. معنی لغوی رئالیسم
۲. رئالیسم به عنوان یك مكتب ادبی
۳. بستر اجتماعی و سیاسی رئالیسم

۴. پیوند زبان و واقعیت
۵. اصول و معیارها

۶. شعر و رئالیسم
۷. ایران و رئالیسم

۸. واپسین منزل
۹. اصول و معیارها

که نگرش و نگاه نگارنده سخت  به رئالیسم می پردازم. طبیعی است 
گذارست. 

۱. معنی لغوی رئالیسم

»رئالیسم یعنی واقع نمایی؛ و واقع نمایی ادبی به موضوع و شیوه ی بیان 
یك اثر ادبی اطلاق می شود.« )سیماداد،۱۳۷۱: ۱۵۵( این معنی قاموسی، 
هرگز نمی تواند تصویر بزرگ و پیچیده ی رئالیسم را توضیح دهد زیرا واژه ی 
رئالیسم »مستقل ترین و انعطاف پذیرترین و غول آساترین اصطلاح در نقد 

ادبی« است. )گرانت، ۱۳۷۵: ۱۱(
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است:  شده  تبیین  چنین  رئالیسم  فارسی«  ادب  »فرهنگنامه ی  در 
گسترده ی  »رئالیسم )Realism( واقع گرایی، واقع پردازی- در مفهوم عام و 
آن- تصویر دقیق و بیان همه ی جهات و اوصاف طبیعت یا زندگی معاصر 
بدون آب و تاب، یا شاخ و برگ دادن بدان؛ و در حقیقت مشاهده ی واقعیت 
و  کمال بخشیدن  بدون  نویسنده؛  ذهنیت  دخالت دادن  بدون  بیرونی، 
جنبه ی شاعرانه و ذهنی به آن دادن. خلاصه به معنی وفاداری به واقعیت 

است.« )انوشه، ۱۳۸۱: ۶۱۱(
واقعیت متحوّل و متغیّر، از پذیرش الزام ها و وفاداری ها سر برمی تابد. به 
کنار این »لغت دمدمی« و »لغت وحشی«  همین دلیل محققان ریزبین از 
یخی آن، نسبت هنر با واقعیت  رندانه عبور می کنند و با سیر در محتوای تار

را برجسته می سازند.
-که  هنری  تجسّم  منظر  از  رئالیسم  یخی  تار محتوای  که  این  برای 
ی 

ّ
تداعی کننده ی نسبت ذهن با واقعیت است- به صورت شفاف متجل

گردد، فرهیختگان را به تماشای این نام نویس شگفت دعوت می کنم:

۲. رئالیسم استمراری ۱. رئالیسم آرمانی   
۴. رئالیسم پویا ۳. رئالیسم انتقادی  

۶. رئالیسم خوشبین ۵. رئالیسم بدبین   
۸. رئالیسم خارجی ۷. رئالیسم تجسّمی  

۱۰. رئالیسم ذهنی ۹. رئالیسم خام   
۱۲. رئالیسم عینی ۱۱. رئالیسم فوق ذهنی  

۱۴. رئالیسم رمانتیك ۱۳. رئالیسم مادون  
۱۶. رئالیسم روانشناختی ۱۵. رئالیسم شهودی  
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۱۸. رئالیسم روزمرّه ۱۷. رئالیسم هجایی  
۲۰. رئالیسم سوسیالیستی ۱۹. رئالیسم شاعرانه  

۲۲. رئالیسم صوری ۲۱. رئالیسم ملی   
۲۴. رئالیسم فانتزی ۲۳. رئالیسم طنزآلود  

۲۶. رئالیسم مبارز ۲۵. رئالیسم ناتورالیستی  
۲۸. رئالیسم چوپانی ۲۷. رئالیسم روحانی  

کلانشهری ۳۰. رئالیسم  ۲۹. رئالیسم خودکاوانه  
.......... .۳۲ ۳۱. رئالیسم جادویی  

که ویزای ورود آن  ی  با تماشای این نام نویس شگفت، چگونه به قلمرو
این  البته  کرد؟  سیاحت  آهنگ  می توان  نمی شود،  میسر  هم  دشواری  به 
فهرست یادآور فیل حضرت مولاناست که هرکسی بنا بر فهم خویش تصویر 
که بیانگر نقطه تماس اذهان متمایز و منتزع با  ذهنی خود را ارائه می کند 
که  است  مفهومی  چنین  به  توجه  با  گویا  گرانت  دیمیان  است.  واقعیت 

فریاد می زند:
»واقعیت به جسم شناوری مانند است

گرده ی هرتلاش ذهن عاصی، که از 
برای تعریف کردن آن سواری می گیرد« )گرانت، ۱۳۷۵: ۲۰(

در  که  حرکتی  است؛  سواری دادنی  چنین  بیانگر  بالا  نام نویس 
میدان»جسم شناور« جز ناآشنایی ره آوردی ندارد:

کارگاه تجدد عیان نشد »بیدل« ز 
کس این جا به انتها نرسید کـه  جز این قدر 

نو  که »دم به دم  و بپذیریم  را بپذیریم؛  کارگاه تجدد  نامتناهی بودن  گر  ا
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کوتاه ترین  که پنجره ی ذهن عاصی را باید با  می شود دنیا و ما«؛ می پذیریم 
به  را  ورجاوند  خوانندگان  ذهن  که  است  چشم انداز  این  از  گشود.  نگاه 

یشه ی رئالیسم معطوف می سازم:  ر
- ریشه ی رئالیسم:

ناتورالیسم-  وزین  اثر  نگارندگان  اسكرین-  پیتر  و  فورست  لیلیان 
یس در لاتین به معنی چیز است.«  یشه ی ر می نویسند: »واژه ی رئالیسم از ر

)فورست، ۱۳۷۵: ۲۲(
لوین  »هری  و  می داند   res را  رئالیسم  لغوی  یشه ی  ر نیز  گرانت  دیمیان 
می برد.«  کار  به  چیزگرایی  یا  شزیسم  صورت  به  هم  را  آن  از  برساخته ی 

)گرانت، ۱۳۷۵: ۵۶(
یشه ی رئالیسم، res است یعنی چیز؛ و مفهوم لغوی  بنابراین تحلیل، ر

گرایی است. آن واقع نمایی یا واقع 

۲. رئالیسم به عنوان یك مكتب ادبی

به  رئالیسم  که  است  مقطعی  نوزدهم  قرن  اوایل  و  هجدهم  قرن  اواخر 
عنوان یك مكتب ادبی در فرانسه مطرح می شود. برای این که این مكتب 
نشان دهنده ی  که  می گیرم  وام  را  توصیفی  یف  تعار بشناسیم،  بهتر  را 

چگونگی رئالیسم است: 
الف( »رئالیسم عبارت است از مشاهده ی دقیق واقعیت های زندگی، 

تشخیص درست علل و عوامل آن ها و بیان و تشریح و تجسّم آن هاست.
است  اوبژکتیف  یعنی  برون گرا  مكتبی  رمانتیسیسم  برخلاف  رئالیسم 
و  افكار  و  است  گر  تماشا بیشتر  اثر  آفریدن  هنگام  رئالیست  نویسنده ی  و 
احساس خود را در جریان داستان آشكار نمی سازد، البته باید توجه داشت 
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گریز از ابتذال و شرح و بسط بی مورد،  که در رمان رئالیستی، نویسنده برای 
که شایسته می داند- تشریح می کند . یعنی  محیط و اجتماع را – هر طور 
در رمان رئالیستی توصیف برای توصیف یا تشریح برای تشریح مورد بحث 

نیست.«۱ 
که نویسنده بكوشد  ب( »واقع گرایی، در حقیقت عبارت است از این 
که هست و بدون توجه به  گونه  )Realite( را آن  تمام ویژگی های واقعیت 
زشتی یا ابتذال آن ها، با نهایت دقّت و بدون انحراف و پرده پوشی توصیف 
از ورای عینك تخیّل و احساس  که واقعیت  کند و اجازه ندهد  و تصویر 

شخصی او انعكاس بیابد. )زرین کوب، ۱۳۶۱: ۴۵۶(
کشف و بیان واقعیتی تعریف  ج( »رئالیسم در درجه ی اول به صورت 
را مسخ می کرد.  آن  یا  و  نداشت  بدان  توجهی  یا  رمانتیسیسم  که  می شود 
افسانه،  یا،  رؤ فانتزی،  ماوراءالطبیعه،  قبیل  از  واقعی  غیر  چیزهای 
ندارند.«  رئالیسم  قلمرو  به  ورود  حق  اشباح،  و  جادو  فرشتگان،  جهان 

)سیدحسینی، ۱۳۷۲: ۲۷۷-۲۷۸(
واقعیت  از  خاصی  درك  با  که  است  هنری  فرمول  یك  »رئالیسم  د( 
جهت{  هنر}در  ارادی  تلاش  رئالیسم  کند.  ارائه  آن  از  تصویری  می کوشد 

نزدیك شدن به واقعیت است.« )گرانت،۱۳۷۵: ۳۱(
یف موجز از رئالیسم هـ( تعار

- »انسان امروز، در تمدن جدید.«  شانفلوری
- رئالیسم یعنی »کشف و ارائه ی آنچه انسان معاصر واقعاَ هست.« موپاسان
- »رئالیسم یك روش است؛ یك روش، یك جریان بزرگ که محدودیت ها 

1.  basalighe.blogfa.com/post/31
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و نقیص ها و قراردادهای خود را دارد.«   رنه ولك
- » رئالیسم )Realism( یعنی اصالت واقعیت خارجی.«۱

و( هدف مكتب ادبی رئالیسم 
کیفیات واقعی هرچیز و روابط درونی  - »هدف رئالیسم جستجو و بیان 

مابین یك پدیده و دیگر پدیده هاست.« )میترا، ۱۳۴۵: ۳۲(
- » هدف هنر رئالیستی، که با مسائل عمده ی حیات و وجدانیات آدمی 
یشه ی هرچیز را که غالباً زیر لایه های زندگی روزانه  سر وکار دارد، آنست که ر
نهفته است، بكاود. برای نیل به این هدف، هنرمند بایستی از ساختمان 
مقدّر  را  آن  نابودی  و  نمو  پیدایش،  که  ناپیدایی  نیروهای  اجتماع،  درونی 
گرد اجتماع موجود حلقه  که  یخی و تضادهایی  می سازد؛ نوسانات سیر تار

گاهیِ بدون ابهامی داشته باشد.« )گرانت،۱۳۷۵: ۴۳( زده است، آ
- جامعه شناسان باور دارند که »مارکس رئالیست بوده هدف رئالیست، 
یک  بین  درونی  روابط  در  واقعی،  کیفیّات  کردن  بیان  و  جستجو  هرچند 
به جای  را  ظاهری  و  قشری  پدیده های  اما  پدیده هاست،  دیگر  و  پدیده 
ناتورالیسم  به سوی  گرایش  و  رئالیسم  از  انحراف  جز  چیزی  واقعیت گرفتن 

نیست.«2
- »هدف حقیقی رئالیسم تشخیص تأثیر محیط و اجتماع در واقعیت های 
زندگی و تحلیل و شناساندن دقیق »تیپ «هایی است که در اجتماع معیّنی 

به وجود آمده اند.«۳

1. www.asemankafinet.ir/tag/

2. https://virgool.io/@pournasrallahsara/

3. www.asemankafinet.ir/tag/
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کمال  کامل است. اما این  -هدف نویسنده ی رئالیست »آفریدن اثری 
و  درونی  عكس العمل های  نویسنده  این که  مگر  آمد  نخواهد  دست  به 

کند.«1 هیجان های شخصی را از اثر خود جدا 
ایده آل  و  رمانتیک  ذهنیت  بدون  را  زندگی  می کند  تلاش  رئالیسم   «-
نشان دهد. به واقعیت های زندگی و شخصیت های عادی زندگی روزمره 
برای  که معمولًا  بر واقعیت و اخلاق است  کید  تأ رئالیسم  بپردازد. هدف 

مردم و همچنین جامعه نسبی و ذاتی است.«۲
- هدف رئالیسم بازتاب »مضامین اجتماعی و سیاسی« است.)همان(

۳.  بستر اجتماعی و سیاسی رئالیسم

و  واقعیت  متقابل  »رابطه ی  که  است  کرده  تكرار  مكرراَ  استیونر  والاس 
تخیّل اساس هویت ادبیات است« )همان: ۳۰( این رابطه بر این دلالت 
از  او  است.  یخی  تار معیّن  دوران  محصول  خود  »هنرمند  که  می  کند 
کمال یابنده ی  نیروهای  گسترش  به  و  می گیرد  الهام  خویش  جامعه ی 
و  اجتماعی  زمینه های  بدون  نوآوری  می کند.  کمك  خویش  اجتماع 
البته   )۱۹۴ بی تا:  یانپور،  )آر است.«  بی معنایی  حرف  یخی  تار تحولات 
که  یخی به معنای این نیست  کید برزمینه های اجتماعی و تحولّات تار تأ
می کند.  شنا  اجتماعی  عوامل  جبری  بستر  در  منفعل  صورت  به  هنرمند 
زمینه های  یعنی  است.  دیالكتیكی  رابطه ی  اجتماع،  و  هنرمند  رابطه ی 
پرصلابت  دست  با  هنرمند  متقابلا ً  و  می گذارد  تأثیر  برهنرمند  اجتماعی 

1 .www.chouk.ir/maghaleh-naghd-gotogo/1125007-31-14-31-03-2015-.html

2. https://fasleyek.com/blog/post/
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کمال هدایت می کند. همه ی  آفرینش هنری، جامعه را به سمت تكامل و 
که نمایشنامه ی ازدواج فیگارو اثر وزین بومارشه چه  فرهیختگان می دانند 

کبیر فرانسه به جای می گذارد. تأثیری برانقلاب 
رابطه ی دیالكتیكی هنرمند و اجتماع، بیانگر این اصل جامعه شناسیك 
یخ موجد  است: »دو قطب اصلی جامعه -عوام و خواص- در جریان تار
قطب،  دو  این  واقع گریزی  و  واقع گرایی  می شوند.  متعدد  طبقه های 

گون را به بار می آورد.« )میترا، ۱۳۴۵: ۲۰( گونا سبك های فرعی متوالی 
تغییر  و  مؤلده  نیروهای  رشد  ماحصل  که  اجتماعی  دگرگونی های 
نیز  ادبی  سبك های  تا  می گردد  سبب  است،  تولید  مناسبات  بنیادین 

کمال را بپیمایند.  هم پای تكامل حلقه وار اجتماعی، فرایند 
شكوفایی تكنولوژی، که به معنای صنعتی شدن جامعه است، ره آوردی 
مرحله ای،  چنین  در  هنری  ابتكار  ندارد.  کار  ی  نیرو قدرت  سیطره ی  جز 
که از عصر  پیروزی قاطع واقع گرایی را برواقع گریزی ضرب می زند؛ سكّه ای 

رنسانس به این طرف توانسته با انواع رئالیسم، بازار هنری را مشبوع سازد.
پایی مصادف  »همان گونه که ظهور رمانتیسیسم در صحنه ی ادبیات ارو
از  )همان(  است.«  هجدهم  قرن  آخر  سال های  در  صنعتی  تمدن  آغاز  با 
که »سنن  منظر اجتماعی عصیان طبقه ی متوسط علیه اشرافیتی است 

کلاسیك آن زیبنده ی نظام فیودالیستی« است.)همان( 
نسبت  واقع گریزی  با  که  ادبی  مكتب های  همه ی  دیگر،  سخن  به 
اند،  شده  متبلور   )subjective( درون بینی  آهنگ  با  و  دارند  گسستنی  نا

یخی اند. ق به جامعه ی فلاحتی و فرایند عبور از این مرحله ی تار
ّ
متعل

گر برزمینه های فلسفی جامعه ی فلاحتی دقّت و تأمل شود، به راحتی  ا
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کرد.  تار و پود مكتب های ادبی آن دوره تماشا  را در  انعكاس آن  می توان 
و  فلسفی  انگاره  های  از  برخی  به  استدلال،  فضای  روشن شدن  خاطر  به 

اخلاقی جامعه ی فلاحتی اشارت می کنم:

انگاره  های فلسفی و اخلاقی جامعه ی فلاحتی۱

)Fixesm( ۱. ایست گرایی  
)Idealism( ۲.   پندارگرایی  
 )Finalism( ۳. غایت گرایی 

)Perfectonism( کمال گرایی    .۴
)Sudgectivism( ۵. درون گرایی  

  )Archaism( کهنه گرایی    .۶
صنعتی،  جامعه ی  اخلاقی  و  فلسفی  انگاره های  به  ی  ژرف کاو با 
می توان به تمایز سبك ها به شكل عریان تری پی برد؛ البته انگاره هایی را 
که برمی شمارم از لحاظ فلسفی در برابر انگاره های جامعه ی فلاحتی قرار 
گره فرو  دارند. به مصداق »اضداد معرّف اشیا ء است.«؛ این تناظر می تواند 

بسته را بهتر بگشاید:

انگاره های فلسفی و اخلاقی جامعه ی صنعتی۲

)Transformism( ۱. دگرگونی گرایی 
)Realism( ۲. واقع گرایی  

) Causalis( ۳. علت گرایی  

یانپور، سهند)در باره ی جامعه شناسی و ادبیات(، مقاله: آموزش و پرورش ایستا و  1. آر
آموزش پرورش پویا. 

2. همان
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)Evolutlenism( ۴. تكامل گرایی 
)Objectigism( ۵. برون گرایی  
 )Modernism( ۶. نوگرایی  

گر رمانتیسیسم و رئالیسم بررسی شود، رابطه ی  با چنیین انگاره هایی ا
که  واقعیت و تخیّل به مثابه ی اساس ادبیات متبارز می گردد؛ و می پذیریم 

رئالیسم بازتاب ادبی جامعه ی صنعتی است.
است،  یجی  تدر سیری  اجتماعی،  تكامل  سیر  که  جایی  آن  از 
قرن  رئالیسم  تمایزهای  است.  گذار  مرحله ی  بیانگر  نئورمانتیسیسم 
با  را  تمایز  این  میترا  تغذیه می کند.  آبشخوری  از چنین  نیز  قرن ۱۹م  و   ۱۸
نظر  را در  این نكته  از هرچیز  »باید قبل  چنین ژرف نگری تحلیل می کند: 
اجتماعی  امور  زمام  متوسط  طبقه ی  هنوز  هجدهم  قرن  اواخر  تا  که  آورد 
بود.  نشده  آشكار  صنعتی  تمدن  تضادهای  و  نگرفته  دست  در  کاملا ً  را 
در  بعدها  )و  فرانسه  و  انگلستان  در  هجدهم  قرن  رئالیست  نویسندگان 
که در صدد قیام بودند؛ حال  آلمان( همه ی هواداران طبقه ی متوسط اند 
از  همگی  فرانسه  و  انگلستان  در  نوزدهم  قرن  رئالیست  نویسندگان  آن که 
بگفته ی  می کردند.  شدید  انتقاد  بود،  طبقه  این  ساخته ی  که  اجتماعی 
برضد  متوسط  طبقه ی  مبارزه ی  هجدهم  قرن  رئالیسم  انگیزه ی  ساده تر، 
کامی های  نا و  ناروایی ها  نوزده  قرن  رئالیسم  انگیزه ی  و  ممتاز؛  طبقات 
اجتماعی ناشی از حكومت این طبقه بود.« )میترا،۱۳۴۵: ۲۴( موصوف 
در فرازی دیگر می نگارد: »رئالیسم نو قرن نوزدهم با رئالیسم قرن هجدهم 
کمدی انسانی  تفاوت عمده دارد. مقایسه ی یكی از آثار رئالیستی نو، مثل 
محسوسی  طور  به  را  تفاوت  این  گ،  فریتا یا  فیلدینگ  کارهای  با  بالزاك، 
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روشن می کند.« )همان: ۲۵(
برای هنر و جنبه ی  یخ دیگر تئوری هنر  تار ی، حرکت تكاملی  به هر رو
و  احساساتی  رمانتیسم  شكست  برنمی تابد.  را  درون بینی  و  رمانتیك 
غلبه ی رمانتیسم اجتماعی ماحصل چنین تحوّل و فرایند تكاملی است. 
که »عصر رئالیست ها یك عصر انتقادی است. در  از چنین منظری است 
گاهی روشن بینانه به  ی تخیّل با سلاح آ برابر برتری حساسیت ذهنی و نیرو
مقابله برمی خیزد. نیچه عصر خودش را عصر »اراده ی نامحدود رسیدن به 
یا و تجرید قیام می کند  گاهی«می نامد. »تــن« فیلسوف فرانسوی علیه رؤ آ
)Renan( نویسنده را نظیر فیلسوف و دانشمند می داند و می گوید:  و رنان 
که قطعی است قطعی بشمارد، آنچه را  که نویسنده بتواند آنچه را  »وقتی 
که ممكن است ممكن بخواند،  که محتمل است محتمل بداند، و آنچه را 

باید وجدانش راحت باشد.« 
زمینه ی اصلی اندیشه ی این دوران را فیلسوفان و نویسندگان با آثاری 
یخ و مسائل دیگر فراهم می سازند اصل انواع داروین، دروس  »در انتقاد، تار
یال سنت  گوست کنت، نخستین اصول اسپنسر، پرت رو فلسفه ی اثباتی ا

بوو، در شمار این آثار تأثیرگذار است.« )سیدحسینی،۱۳۷۲: ۲۷۷(
اجتماعی  تكامل  روند  که  می کنم  کید  تأ نكته  براین  همین جا  در 
شكل گیری  فرایند  دلیل  همین  به  نبوده،  همگون  پایی  ارو کشورهای 
تا  متوسط  طبقه ی  انگلستان  »در  است.  متفاوت  زمانی  نظر  از  سبك ها 
اواسط قرن هجدهم سرگرم مبارزه با اشراف بود، در فرانسه طبقه ی متوسط 
کار آمد و در آلمان، به علت عقب  ی  در سال های آخر قرن نوزدهم به رو
فئودال ها  زیر سلطه ی  این طبقه  نوزدهم  قرن  اواسط  تا  افتادگی صنعتی، 
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بود.« )میترا،۱۳۴۵: ۲۳(
امیدوارم با این اجمال توانسته باشم بر بستر اجتماعی و سیاسی رئالیسم 

اندکی روشنی بییفكنم. 

۴. پیوند زبان با واقعیت

و  واقع نمایی  رئالیسم،  فارسی  معنای  شد،  اشارت  که  همانگونه 
که بیانگر التزام عملی این مكتب با واقعیت است. واقع گرایی است 

که بین واقعیت و حقیقت، از منظر  پژوهندگان ژرف نگر عنایت دارند 
گرفته است.  کمتر مورد توجه ادیبان قرار  که  فلسفی تمایزی است؛ تمایزی 
نخستین  در  فورست(  لیلیان   / رمانتیسیسم  )مترجم  جعفری  مسعود 
کتاب، چنین جمله ای را نوشته است: »با یاد وخاطره ی همه ی  صفحه ی 
که در پیكار آرمان و واقعیت جانب  یخ معاصر ایران  جان های رمانتیك تار

گرفتند.« آرمان را 
گر اندکی دقت شود، در دیدگاه جعفری آرمان و واقعیت مفاهیم هم طراز  ا
و متمایز اند. واقعیت ساری و جاری، ماحصل فرایند دیالكتیكی حضور 
که ماحصل حرکت تكاملی انسان  انسان در طبیعت است. طبیعی است 
کمال است. خرد فلسفی ازچنین چشم اندازی حقیقت  به سمت آرمان و 
گر حقیقت بازتابی از هستی متغیّر  را انعكاس دقیق از واقعیت می داند. ا

باشد، پذیرفتنی است. 
که حقیقت منطبق با واقعیت را از حقیقت ذهنی یا انتزاعی  برای این 

گالیله را فرا یاد می آورم: تفكیك شود، اشارت عمیق 
حرکت  و  کند  توبه  تا  کردند  وادار  را  گالیله  کلیسا  ارباب  که  هنگامی 
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بیرون  که  است  واقعیتی  زمین  حرکت  می گوید:  اندوه  با  انكار،  را  زمین 
اما  است.  واقعیت  این  آیینه دار  علم  است.  جاری  و  ساری  ما  ذهن  از 
ذهنی  حقیقت  به  من  شماست.  ذهنی  حقیقت  زمین،  کن بودن  سا باور 
بر  باورهای ذهنی  شما احترام می گذارم. یعنی واقعیت، واقعیت است و 

واقعیت عینی تأثیر نمی گذارد.
است.  کمالی  و  تكامل  چنین  آیینه دار  ادبی  منظر  از  رئالیسم   
چون  کسانی  علمی  آثار  وامدار  تردید  بدون  بالزاك  انسانی«  »کمدی 
فلسفه ی  یا  یتویسم  پوز فلسفی  مكتب  رواج  و  )۱۸۸۲-۱۸۰۹م(  »داروین 
مبتنی  را  بشر  علم  که  تحققی  فلسفه ی  تحققی)۱۸۵۷-۱۷۹۷م(است؛ 
یك  با  اشیاء  مناسبات  و  روابط  کشف  برای  او  تلاش  و  حسّی  برتجارب 
عظیمی  تأثیر  ۱۸۳۹م  در  عكاسی  دوربین  اختراع  نیز  و  می دانست؛  دیگر 
در باورهای انسان ها درباره ی محیط اجتماعی و طبیعی و شیوه ی نگرش 
باز  انسان  وجود  برواقعیت  تازه ای  یچه های  در و  گذاشتند؛  بدان ها  انسان 
او  و محیط  انسان  و علمی تر درباره ی  نویسندگان شناخت دقیق تر  و  شد 
یافتند که انسان موجود اجتماعی است  یافتند.« )انوشه،۱۳۸۱: ۶۱۲(؛ و در
طبیعت  با  او  مبارزه ی  و  انسان  یخی  تار سیر  از  حقیقت  تكاملی  »سیر  و 
جدا نیست.« )میترا، ۱۳۵۴: ۴۱( و عوامل سازنده ی حیات اجتماعی در 
رئالیسم ماحصل »متمایز ساختن  قرار دارند.  و تضاد متداوم  همبستگی 
واقعیت های عینی از پندارها و تصورات قراردادی یا موهومات و توهماتی 
در  هنر  ارادی  میل  و  )همان(  دارد.«  وجود  واقعیت  درباره ی  که  است 
رئالیسم  است.  رئالیسم  شكل دهنده ی  واقعیت،  به  نزدیك شدن  جهت 
ترسیم کننده ی خطوط متجانس تقارن حوادث دنیای خارج با احساسات 
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چنین  داستان نویسان  به  واقع گرایی  درزمینه ی  شانفلوری  است.  آدمی 
توصیه می کند:

گرایش به ذهنیت  »داستان نویسان، نیل به عینیت را منظور سازند و از 
از  نه  برگزینند  عادی  مردم  از  را  شان  داستان های  قهرمان  و  بپرهیزند 

شخصیت های استثنایی« )انوشه،۱۳۸۱: ۶۱۲(
از آن   جایی که حرکت تكاملی اجتماع آبستن پدیده های متضاد است، 
طبیعت متضاد »حیات اجتماعی بسیاری از واقعیات عینی را در لفافه ی 
کاذب و اعتقادات موهوم می پیچد« )میترا، ۱۳۵۴: ۴۱( از این منظر  شعور 
واقعیات  امواج  در  شناوری  نیست،  اجتماع  عكاس  رئالیست  که  است 
گره خورده  ی تضادهای  کاو یشه یابی مسائل عمده ی حیات، وا جاری، ر
و  رشد  عوامل  و  علل  برجسته ساختن  و  اجتماع  پیچیده ی  ساختار  در 
کمدی انسانی بالزاك مشحون  اضمحلال، از اهداف هنر رئالیستی است. 
ی با »پیروزی  گر رئالیسم را مساو یك آلمانی ا از چنین اهدافی است. فدر
واقعیت بر وهم و پندار« می داند، نیم  نگاهی به اهداف هنر رئالیستی دارد.

کرد: از این اجمال دو نكته را می توان استنتاج 
۱. رئالیسم خام به بازنمایی واقعیات)جهان( در قالب کلمات باورمند است.
که »هیچ هنری بازنمودی نیست.« به  ۲. رئالیسم پخته یا پویا باور دارد 
باور آرتور مكداول بازنمایی واقعیت - تا آن جایی که با واقعیت اشتباه شود- 
که »چشم فریب« و »سرگیجه آور« است. از  طرحی بی ارزش است؛ طرحی 
را بهتر  زاویه ی سخن چرنیشفسكی قابل تأمل است: »هنر واقعیت  چنین 

نمی کند، زیبا نمی کند، آن را بازآفرینی می نماید و جای گزینش می شود.«
دان دنیا 

ّ
ید: »هنرمندان بزرگ مقل این سخن اورتگا را نیز به حافظه بسپار
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نیستند، رقیبان دنیا هستند.« یعنی هنرمند »با افزودن به واقعیت، دنیا را 
بزرگ می کند.« 

که پرسش»کدام یك واقعی تر است؟،  ی، پژوهشگران باور دارند  به هر رو
برای  »جمهور«  در  افلاطون  می گیرد.  سرچشمه  افلاطون  افكار  و  آراء  از 

که در سه محور قابل طرح اند: واقعیت ها سلسله مراتبی قائل است 
۱. واقعیت ماهوی مُثُل؛

۲. واقعیت مصنوع مخلوقات؛
۳. واقعیت تقلیدی هنر.

بررسی  قابل  افلاطون  مابعدالطبیعه ی  پروژه ی  در  تقسیم بندی  این 
برون گرایی  آهنگ  که  رئالیسم  در   )Realite( یا  واقعیت  است.  تأمل  و 
با حقیقت  که  و نمایه ای است  )Objectivity( دارد، ترسیم کننده ی نمود 

افلاطونی نسبتی ندارد.
خرد  روان،  سال های  سیر  در  چیست؟«  »حقیقت  است:  این  پرسش 
نداشتن  دلیل  به  است.  داده  متفاوتی  پاسخ های  پرسش  این  به  فلسفی 
این  از  نمی توانم  اما  می کنم،  پرهیز  ی  کاو وا از  فضا،  این  در  روشنگر  نقش 

گرانت چشم بپوشیم. تحلیل دیمیان 
گرانت با استناد به سخن هاپكینز - شاعر انگلیسی- حقیقت  دیمیان 
را به دو دسته تقسیم می کند و می نگارد: »بدین سان می توان حقیقت را یا 
علمی دید یا شاعرانه؛ که یكی در روند شناخت کشف می شود و دیگری در 
روند ساخت آفریده می شود. اولی را اهل فن نظریه ی همسازی می خوانند 

و دومی را نظریه ی همبستگی.
نظریه ی همسازی، تجربی و شناخت شناسانه است. اعتقاد واقع گرایانه ی 
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لگدزدن  در  که  )چنان  دارد  خارج  دنیای  واقعیت  به  فهمی  عامه  یا  خام 
دکتر جانسون به سنگی برای اثبات وجود ماده تبلور می یابد( و می پندارد 
که  حقیقتی  بشناسیم.  را  دنیا  این  می توانیم  مقایسه  و  مشاهده  با  ما  که 
مطرح می کند حقیقتی است که با واقعیت مستند همسازی دارد، نزدیكی 
اثبات گرا  حقیقت  می کند؛  منتقل  امانت داری  و  دقت  با  را  آن  و  دارد، 
مستند  قصدش  که  است  »دترمینیست«ی  حتمی گرا  یا  یتیویست«  »پوز

کردن است. کردن و تعریف  کردن و تعیین حدود 
با  شناخت شناسانه  فرایند  همبستگی،  نظریه ی  در  دیگر  سوی  از   ...
کوتاه می شود. حقیقت با زحمت تسنید  ادراك شهودی شتاب می گیرد یا 

و تحلیل به دست نمی آید، ساخته می شود.« )گرانت، ۱۳۷۵: ۲۰-۲۱(
با  را  همبستگی  نظریه ی  و  همسازی  نظریه ی  دیگر  فرازی  در  گرانت 
نگه  حقیقت گویی  را  واقعیت  اولی،  »در  می کند:  تعریف  تفكیكی  چنین 
می دارد، در دومی، واقعیت در خود عمل ادراك کشف می شود و به تعبیری 

آفریده می شود. یكی بازداشت است و دیگری رهایی.« )همان(
مترجم رئالیسم، حقیقت را از منظر نظریه ی همسازی و نظریه ی همبستگی 
 )Correspoence( همسازی  نظریه ی  »براساس  می دهد:  توضیح  چنین 
حقیقت عبارت است از همسازی قضایا و احكام با واقعیت قائم به ذات؛ 
عبارت  حقیقت  ملاك   )Coherence( همبستگی  نظریه ی  در  آن که  حال 

است از همبستگی کلیه ی اجزای آن با یكدیگر و با تجربه.« )همان(
از  معنایی  تصوّر  یك  همسازی  نظریه ی  که  دارد  باور  برتراندراسل 
یكی  از حقیقت.  تصوّر نحوی  نظریه ی همبستگی یك  و  حقیقت است 
معنی سنجش پذیری را می جوید و بدان ارجاع می دهد، دیگری حقیقتی 
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را اظهار می کند که چون سدّی در ذهن افراشته می شود و واقعیت در پشت 
آن انبار می شود.« )همان: ۲۲(

که از هرمنظر چالش  کلیدی است  پیوند بین زبان و واقعیت از مباحث 
برانگیز و قابل تأمل است. به خاطر ایجاز به دو نگاه و نگرش اشارت می کنم:

۱. در قرن هجدهم لغات را تصاویر اشیاء می پنداشتند؛
بلكه  واقعیت  از  تصویری  صرفاً  نه  را  زبان  فكورانه تر،  »نظریه ی   .۲

که واقعیت با آن تحقق می یابد.« وسیله ای می بیند 
کاملًا متضاد  که این دو نگرش از منظر فلسفی دو آبشخور  طبیعی است 
زبان شناسی  و  فلسفه  از مباحث ژرف  و نگرش  نگاه  این دو  و ستیز  دارد 
کاسیرر می گوید: »در جنگ بین مابعدالطبیعه و زبان، زبان  است. ارنست 
آن  دقیقاً  »زبان  که  دارد  باور  هومبولت  فون  یلهلم  و و  است«،  شده  پیروز 
حلقه ی یگانه ای است که جهان ذهنی را به جهان عینی متّصل می کند«، 
کاملی از رابطه ی جدلی )دیالكتیكی( بین ما  و میرلوپونتی»زبان را نمونه ی 

و دنیا می داند.«
گذشت  گر از این مباحث ژرف بگذرم، از تكرار این واقعیت نمی توان  ا
که وقتی  که نظریه ی همسازی را می توان وجدان ادبیات نامید؛ »وجدانی 
ادبیات واقعیت خارجی را نادیده یا دست کم می گیرد و ارتزاق و موجودیت 

گرو تخیّل بی قید و بند می گذارد، اعتراض می  کند.« را تنها در 
که  گاهی  آ اند؛  کرده  ادبیات  گاهی  آ به  مسمّا  را  همبستگی  نظریه ی 
ماحصل آفرینش است نه تقلید؛ و »در این جا رئالیسم نه با تقلید بلكه با 
آفرینشی که هرچند با مصالح زندگی صورت می پذیرد، آن ها با میانجیگری 
تخیّل از ترادف با واقعیت محض تبرئه می کند و به زبان عالی تری ترجمه 
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که هندی جیمز آن را »مراسم اجرای حكم« می نامد. می نماید« فرایندی 
گفت:  گر بخواهم ضرباهنگ این بحث عمیق را فشرده سازم، می توان  ا
»واقعیت هرچه باشد، با هیچ اثر هنری مترادف نیست و برآن مقدّم است« 
که با درك خاصی از واقعیت می کوشد  و »رئالیسم یك فرمول هنری است 
کند.« و به تعبیر رنه ولك »جریان سیّال ذهن تنها روش  تصویری از آن ارائه 

رئالیسم است« و »تجربه ی ذهن پنهان تجربه ی عینی است«۱

واكاوی•از•چشم•انداز•دیگر ••

از  دارد.  قرار  آلیسم  ایده  برابر  در  رئالیسم  فلسفی،  نگرش  چشم انداز  از 
این چشم انداز چگونگی واقعیت و حقیقت را بهتر می توان دید. به دلیل 
روشنگری  سپهر  تا  می گیرم  وام  را  زیر  نوشته ی  متن،  این  یسی  تدر هدف 

گسترده شود: بیشتر 

- رابطه رئالیسم و تعلیم و تربیت

که در فارسی واقع گرایی و اصالت واقع نامیده می شود، تقریباْ  رئالیسم 
ما  فكر  و  ذهن  از  مستقل  اشیای  برای  و  بوده  ایده آلیسم  مقابل  نقطه ی 
و  دارد  قبول  که هستند،  آن چنان  را  اشیاء  رئالیسم،  قایل است.  واقعیت 
از تعبیر و تفسیر جهان خارج طبق تجربه های شخصی خودداری می کند. 
که در اینبخش آورده بازتاب می یابد، چكیده ای از آرای فیلسوفان و  آنچه 

رئالیست های غربی است.

گرفته ام. البته بر اساس  گرانت وام  گیومه از رئالیسم اثر دیمیان  1. همه ی مطالب داخل 
روال منطقی بحث، تلخیص و ترتیب شده است.
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-   دو اصل فلسفه ی رئالیسم چیست

حوادث  و  اشیاء  جهان،  وجود  یعنی  استقلال)ناپیوستگی(:  » اصل   .۱
دیگر،  عبارت  به  ندارد.  بستگی  انسان  به  حوادث  و  اشیاء  بین  روابط  در 
که  گرچه انسانی نباشد  جهان، مستقل از ذهن و عقل انسان وجود دارد، ا

کند. آن را درک 
قابلیت  که هست،  آن چنان  یعنی جهان  قابلیت شناسایی:  ۲.  اصل 
دارد،  وجود  که  آن چنان  را  جهان  دیگر،  بیان  به  دارد.  را  شناخته شدن 

می توان شناخت.
کل( و روش علمی  واقع گرایان غربی به منطق استقرایی)تفكر از جزء به 
معتقدند و میان پدیده های جهان به روابط علت و معلولی عقیده دارند و 

جهان را مكانیكی می پندارند.
پدر  را  ارسطو  معمولا  دارد.  طولانی  تاریخی  واقع گرایانه،  اندیشه های 
هر  واقع گرا  فیلسوفان  کنون  تا وی  زمان  از  می دانند.  واقع گرایی  فلسفه ی 
به زمان حال نزدیك تر می شویم،  کدام تفكرات متفاوت داشته اند و هرچه 
گستره ی تفكرات رئالیستی افزوده می شود. عمده ترین معیار برای تمایز  بر 
رئالیست از ایده آلیست، پذیرش جهان مادی و طبیعی به عنوان یك واقعیت 
انسان  از ذهن  ارزش ها، مستقل  و  این که دانش ها  و  غیرقابل کتمان است؛ 
وجود دارند. با این حال، برخی از متفكران رئالیست علاوه بر عالم مادی به 
عالم غیرمادی نیز باور دارند. از این رو برخی از اندیشمندان، رئالیست ها را به 

واقع گرایان علمی یا طبیعی و عقلانی یا قدیمی تقسیم کرده اند.
سیطره ی  زیر  و  ذهن  از  مستقل  را  جهان  علمی،  یا  طبیعی  واقع گرایان 
به  که  است  این  علم  وظیفه ی  می گویند  و  می دانند  طبیعی  قوانین 
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و  پرورش حواس  به  بیشتر  نیز  تربیت  در  بپردازد.  شناخت هستی طبیعی 
را  تربیت  آن ها جریان  تمایل دارند.  و تجربه  به مشاهده  گردان  تشویق شا
شكل دادن به رفتار انسان دانسته و با تلقی کردن انسان به عنوان موجودی 
اجتماعی  و  طبیعی  محیط  با  سازگاری  برای  را  او  اجتماعی،   - یستی  ز

آماده می کنند.
اما واقع گرایان عقلانی یا قدیمی)کلاسیك یا سنّتی(، معتقد به دو بعد 
کلّ وجود انسان هستند. آن ها انسان را با وجود جسمانی -  جسم و روح در 
از  که  قرار داده و معتقدند  کل، مورد توجه  روحانی بودنش به صورت یك 
بنابر  است،  جنبه هایی  چنین  دارای  طبیعی  به طور  هستی  کلّ  که  آن جا 
کلّ وجود انسان بدون توجه به دو جنبه ی وجود او، باید  این برخورد ما با 
سعادت  را،  تربیت  از  اصلی  غرض  عقلانی،  واقع گرایی  باشد.  یك سان 
که دارای قوای  انسانی متعادل  را در پرورش  انسان می پندارد و تحقق آن 

جسمانی و روحانی هماهنگ باشد، امكان پذیر می داند.«۱

واقع گرایی علمی چیست؟

که دنباله ی تحولّات علمی  »انسان در واقع گرایی علمی: در این دیدگاه 
به عنوان موجودی زیستی - اجتماعی  انسان  اروپا است،  از رنسانس  پس 
اکتسابی نقش  این نگرش، تجربه های  براساس  گرفته شده است.  نظر  در 
مهمی در ساختن انسان ایفا می کنند. در این مكتب بر این اعتقاد که انسان 

کید می شود. و ویژگی های وی، حاصل برخورد ارگانیسم با محیط است، تأ
با پیدایش این نظریه نفس، عقل، روح و استعدادهای ذاتی جای خود 

1. www.asemankafinet.ir/tag/
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که، رفتار انسان را حاصل  کنش های روانی داد. به این معنی  را به روان و 
بزرگ سالی  تا  تولد  بدو  از  که  دانستند  ذاتی  و  درونی  کنش های  وا و  کنش 
جان  بیكن،  فرانسیس  اندیشه های  می گیرد.  صورت  محیط  با  برخورد  در 
ک و دیگر متفكران پس از رنسانس پایه های این تفكر را به وجود آورده و  لا

نظریه ی داروین، آن را به اوج رساند.
جهان  به  فقط  علمی(،  دیدگاه)رئالیسم  این  در  جهان  هستی شناسی: 
کشف  که علم، هر روز بخشی از آن را  مادی و قابل تجربه محدود می شود 
رئالیسم  نظر  از  و مستمر صورت می گیرد.  کتشاف پیوسته  ا این  و  می کند 

علمی، غایتی برای جهان وجود ندارد و هستی لایتناهی است.
ارزش شناسی: ارزش ها، همه نسبی و پیوسته در حال تغییر و تحوّل اند. در 
که، همه چیز نسبی است. حقایق  حقیقت فقط این موضوع مطلق است 
که  دارد  مطلق  ارزش  زمانی  تا  است،  انسان  ذهن  در  واقعیت  انعكاس  که 
دست خوش تغییر و تحوّل نشده باشد. به محض این که شرایط تغییر به وجود 
آمد، حقایق و واقعیات نیز دگرگون می شود و والاترین ارزش ها، ارزش های 
انسانی است. »انسان« موضوع و مرکز تمام فعالیت های آدمی است. هنر، 

اخلاق و یافته های دیگر علوم انسانی باید در خدمت بشر قرار گیرند.
شناخت  آن،  دقیق ترین  و  شناخت  وسیله ی  تنها  شناخت شناسی: 
این  می پذیرد.  انجام  علمی  خاص  روش  صورت  به  که  است  علمی 
گذشت  یخ و با  که در طول تار شناخت نیز نتیجه ی تجربه ی انسان است 

سال ها، بدان دست یافته است.
به نظر برخی از رئالیست ها، ذهن انسان هنگام تولد، همانند لوح سفید 
یج در طول زندگی از راه حواس مختلف نقوشی بر آن نقش  است و به تدر
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که ما از آن ها به »محفوظات« یا »معلومات« تعبیر می کنیم و این  می بندد 
مادی  جنبه ی  واقعیت،  می نامیم.  »یادگیری«  اصطلاح  به  را  بستن  نقش 

داشته و درک آن جز از راه حواس و تجربه امكان پذیر نیست.« )همان(

واقع گرایی عقلانی چیست؟

معتقد  ارسطو  از  ی  پیرو به  دیدگاه  این  عقلانی:  واقع گرایی  در  »انسان 
دیگر،  عبارت  به  است.  - روحانی  جسمانی  موجودی  انسان  که  است 
بارزترین  اوست.  خود  خاص  که  است  بسیاری  ویژگی های  دارای  انسان 
را  انسان  آنچه  و  است  روح  عمده ی  نیروهای  از  عقل  و  است  عقل  آن ها 
و  فراز تمام ویژگی های طبیعی  بر  که  یا نفس اوست  انسان می سازد، روح 
جسمی او قرار دارد. روح، برترین مرتبه ی هستی انسان است و قوه ی عقل 
مادی،  پدیده های  در  نفوذ  با  می تواند  که  است  روح  از  انسان  اندیشه  و 
از اهداف مادی  برتر  ماهیّت غیرمادی و معقول را شناخته و هدف هایی 

را خواستار باشد.
که جهان  دارند  توافق  نكته  این  در  واقع گرایان عقلانی،  هستی شناسی: 
مادی و واقعی مستقل از ذهن ما وجود دارد، اما واقعیت را منحصر به جهان 
یكدیگر  با  که  است  صفاتی  دارای  جهان  آنان،  نظر  از  نمی دانند.  مادی 
کوه، انسان، سنگ و ... در جهان ثابت  روابط متقابل دارند. اشیاء مانند 
انسان  بروند،  بین  از  انسان ها  همه ی  گر  ا مثلْا  نمی کنند؛  تغییر  و  هستند 

بودن باقی می ماند.
عقل  و  تجربه  وسیله ی  به  شناخت  دیدگاه،  این  در  شناخت شناسی: 
که هست، درك  صورت می پذیرد. یعنی عقل می تواند جهان را همان گونه 
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نیز  حواس  از  راه  این  در  و  می پردازد  کلیّات  شناخت  به  عقل  چون  کند؛ 
عهده ی  بر  تجربی  و  حسّی  داده های  تحلیل  و  تجزیه  اما  می گیرد،  کمك 

تعقل است.
یشه ی ارزش ها در ساخت وجودی  ارزش شناسی: در رئالیسم عقلانی، ر
کند اما  و روابط انسان ها وجود دارد. ممكن است جزئیات ارزش ها تغییر 
طبیعی  رئالیسم  دیدگاه  در  ولی  هستند.  ثابت  ارزش ها  اساس  و  شالوده 
واقعیات  ارزش ها  و  است  ارزش  طبیعت،  با  سازگار  چیز  هر  علمی،  یا 
اجتماعی را منعكس می کنند و با تغییر واقعیات اجتماعی، ارزش ها نیز 

تغییر می کنند.« )همان(

5. اصول و معیارها

رئالیسم  معیارهای  و  اصول  نحوی  به  ارائه شده،  تفصیلی  مباحث  در 
که: گفت  گر بخواهم این اصول را برشمارم، می توان  بازتاب یافته است. ا

کید واقع گرایی بر مشاهده ی بی طرفانه، عینی و دقیق واقعیت. ۱. تأ
۲. انتقاد صریح ولی محتاطانه از محیط اجتماعی.

کیفیّات واقعی هرچیز در روابط درونی پدیده ها. ۳. جستجو و بیان 
۴. تضاد و همبستگی به مثابه ی عوامل سازنده ی حیات اجتماعی.

۵. توصیف انسان به صورت موجود اجتماعی.
که  با مسائلی مشغول می دارد  را  رئالیست همیشه خود  ۶. نویسنده ی 

مبتلا به عموم و به اصطلاح نقش زمانه محسوب می شود.
۷. هنرمند رئالیست محصور در برج عاج نیست.

مهم  مسائل  به  دائم  دلبستگی  ماحصل  که  واقعی  هنری  بینش   .۸
اجتماعی است.
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۹. عدم سازگاری رئالیسم با تبلیغات.
۱۰. رئالیسم از میان انبوه واقعیت های زمانه، اساسی ترین و حیاتی ترین 

آن ها را دست چین می کند.
نتایج  و  خصوصیات  که  است  این  رئالیسم  مشخصات  از  یكی   .۱۱
که با این حوادث رو  اجتماعی حوادث روزانه و خصوصیات آدم هایی را 

کار خود قرار می دهد. به رو می شوند، اساس 
گاه است،  کیفیت تغییرپذیری واقعیت آ ۱۲. »نویسنده ی رئالیست از 
تحولّات  و  دگرگونی ها  پرتو  در  را  اجتماعی  و  طبیعی  زندگی  تا  می کوشد 

محیطی بنمایاند.
۱۳. رئالیسم نمی تواند از راهی سوای طرق علمی بر واقعیت دست یابد.
نتواند  و دیده می شود،  آنچه هست  رئالیسم تصویر عكس برگردان   .۱۴
گرفتن، جز انحراف از  بود. پدیده های قشری و ظاهری را به جای واقعیت 

گرایش به سوی ناتورالسم حاصلی نخواهد داشت. رئالیسم و 
جنبه های  منعكس کننده ی  ناتمام  اندیشه ی  رئالیستی  هنر  در   .۱۵

کامل و اساسی پدیده ی مورد مطالعه است.«۱
۱۶. به صورت عموم »اصول رئالیسم عبارت است از تحلیل اجتماعی، 
ساختمان  جامعه،  و  فرد  میان  روابط  اجتماعی،  روابط  تجسّم  و  مطالعه 

خود جامعه.« )انوشه، ۱۳۸۱: ۶۱۳(

۶. شعر و رئالیسم

»شانفلوری با چنین شعاری: شعرا به شعر مشغول باشند و رئالیست ها 

کتاب »رئالیسم و ضد رئالیسم« دکتر میترا  1. محورهای شماره ۱۲ تا ۱۵ برگرفته شده از 
که تلخیص و مرتب شده است. است 
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کم رنگی  کم رنگی شعر در فضای رئالیسم صحّه می گذارد. این  به نثر«، بر 
که تخیّل در این قلمرو به آسانی نمی تواند ویزای  از آن جا نشأت می گیرد 

ورود بگیرد.
که  »متمایزساختن واقعیت های عینی از پندارها« )میترا، ۱۳۴۵: ۴۱(، 
رمانتیسیسم  به  نسبت  است،  رئالیسم    )Objectivity( برون گرایی بیانگر 
که »هری لوین« به صراحت  تكنیك سنّت شكنانه دارد. از این منظر است 
و  بشمارد  مردود  را  خیال  باید  همیشه  »رمان نویس  که:  می دارد  اذعان 

پوسته ی ادبی را بشكافد.« )گرانت، ۱۳۷۵: ۳۹(
مردود شمردن خیال و شكافتن پوسته ی ادبی به معنای فرودستی شكل 
و فرادستی مفهوم است. یعنی محتوا در رئالیسم چنان جایگاهی دارد که فرم 
نمی تواند دغدغه ی هنری ذهن یك رئالیست باشد. الهام۱ و تأمل شاعرانه۲ 
و غیره از کلمات تابوی این قلمرو ادبی است. و نفرت رئالیست ها از شعر، از 
چنین آبشخوری تغذیه می کند. این نفرت را در این سخن »کلریج« می توان 

دید: »شعر بیش از آن که ضد نثر باشد ضد علم است.«
از  که  بیاوریم  بیاد  که  کرد  واکاوی  را  کلریج  سخن  می توان  هنگامی 
معیارهای رئالیسم دست یابی به واقعیت از طرق علم است. طبیعی است 
که تخیّل در راستای دست یابی به واقعیت نقشی بازدارنده دارد. و ما می دانیم 
که برضد جریان هنر برای  که »رئالیسم در وهله ی نخست عكس العملی بود 
هنر به وجود آمد.« )سیدحسینی،۱۳۷۲:ج۲، ۲۷۳( و تحقیر رمانتیك ها از 

پای بست های متفاوت و متضاد دو مكتب نشأت می گیرد.

1. Inspiration

2. Poetic reflection
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شعر در فضای رمانتیسم جایگاه ویژه و کلیدی دارد و رئالیست ها نسبت 
به آن سخت سر نامهربانی دارند. به خاطر درك چگونگی تنفر رئالیست ها 

نسبت به شعر، به دو جمله ی مشهور رئالیست ها استناد می کنم.
کاری است.«  یا ۱. »شعر نوشتن و خود را طور دیگری به مردم نشان دادن ر

)کلریج(
جمع  گندیده ای  مغز  در  که  مصرع هایی  چرکین  ترشح  »مرض   .۲

کم با درد به خارج نشأت می کنند.« )دورانتی( می شوند، بیش و 
این نگاه ناهنجار رئالیسم نسبت به شعر، عاملی می شود تا دفاع از شعر 
شالوده ی سمبولیسم گردد، که در بخش سمبولیسم بدان خواهم پرداخت. 
فقط بر این نكته پای  می فشارم که »در هرمكتب، یكی از انواع ادبی امكان 
کما بیش اختصاص به یك نوع خاص  رشد بیشتری می یابد و هر مكتبی 
که رمانتیسم بیشتر مكتب شعر به شمار می رود و تقریباً این  دارد. هم چنان 
کوتاه و رمان است.« )انوشه،  که رئالیسم خاص داستان  م است 

ّ
نكته مسل

که برخی از رئالیست ها شعر را مطرود می دانند،  گونه  ۱۳۸۱: ۶۱۲( البته آن 
است.  نزده  جوانه  هرگز  شعر  رئالیسم  بستر  در  که  نیست  آن  معنای  به 
»برتولت برشت« نمایشنامه نویس و شاعر آلمانی )۱۹۵۶-۱۸۹۸م( و »کارل 
سندبرگ« شاعر امریكایی )۱۹۶۷-۱۸۷۸م( از شاعران بنام رئالیست اند. 
به باور منتقد روسی»بلینسكی« شعر رئالیستیک یا»شعر واقعیت، شعری 
است که زندگی را از نو نمی آفریند، بازآفرینی می کند.«، با همه ی بازآفرینی، 

رئالیسم نتوانسته است شاعران بزرگی را بپروراند.
محور  دو  این  کنم،  ترسیم  را  رئالیستی  شعر  ویژگی های  بخواهم  گر  ا

سخت قابل توجه است:
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۱. شاعر رئالیست»وضعیت ها و موقعیت های عادی و شخصیت های 
بر  اغلب  توصیف  این  کند؛  توصیف  معمولی  محیط های  در  را  متعادل 

کید دارد.« )همان( قشرهای پایین اجتماع تأ
پرهیز  ذهن  از  دور  خیال  صور  و  استعاره ها  »از  باید  رئالیست  شاعر   .۲
ی، بیانی نزدیك به نثر داشته باشد، قصد آن بیش از بیان 

ّ
کل کند و به طور 

احساس، ارائه ی اندیشه و تفكری اجتماعی باشد.«)همان(
این بحث شگفت را با شعر اعجاب انگیز برتولت برشت به نام »آیندگان« 

به پایان می برم:
که  »نیك می دانم   

کینه برضد دنائت و پستی  
      چهره ی ما را زشت می کند

     و خشم برضد بیدادگری
      افسوس،

کنیم؛ که می خواستیم زمین را آماده ی مهربانی   
              خود نتوانستیم مهربان بشویم.«

اشاره ••

فراهم  به آسانی  را  اندیشه  وزش  جریان  می تواند  گاه  درچه  یک  گشودن 
یچه ای را دارد: سازد. این اشاره نقش چنین در

الف( نویسندگان رئالیست

تولستوی،  لئون  هنری جیمس،  چارلزدیكنز،  گوستاوفلوبر،  بالزاك، 
ترالوپ،  برونته،  خواهران  آستین،  جین  گورگی،  کسیم  ما داستایوسكی، 
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جورج الیوت.

ب( آثار معروف و مشهور مكتب رئالیسم

رستاخیز،  بزرگ،  آرزوهای  گرانده،  اوژنی  گوریو،  بابا انسانی،  کمدی 
جنگ و صلح.

ج( تكمله

 هرچند نویسندگان متوسطی چون شانفلوری، مورژه و دورانتی، مكتب 
ادبی رئالیسم را پایه گذاری می کنند، اما به قول اجماع محققان، پیشوای 
م نویسندگان رئالیست، بالزاك است و »کمدی انسانی« مشهورترین اثر 

ّ
مسل

وزین این سبک می باشد.

۷. ایران و رئالیسم

که متمایل به رئالیسم می گردد از حوصله ی این  بررسی بستر اجتماعی 
کاشته و »نقد ادبی«  گل  نوشته بیرون است. زرین کوب در این زمینه واقعاً 
که عطش پژوهشگران را اشباع می کند. ضمن این  ینی است  اش از آثار وز

یخ ادبیات ایران« آیینه دار چنین مباحثی است.  که »تار
یخی که نزاع سنّت و تجدد را در عرصه ی اجتماعی و فرهنگی  مقطع تار
به تصویر می کشد برهه ی زمامداری ایل قاجار است. تحولّات اجتماعی به 
گسست ایجاد می کند  کد اجتماعی و ادبی  نوعی در حلقه ی سنّت های را
و همپای دگرگونی های بطی اجتماعی، دگردیسی ادبی نیز به سمت تجدد 

متمایل می گردد و واقع گرایی در عرصه ی ادبیات دامن می گستراند.
پا می توان  یخی و مكتب های ادبی در ارو البته آن گونه که از دوره های تار
و  گشود،  را  بابی  و  گفت، به صورت عموم در آسیا نمی توان فصل  سخن 
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گاه از رمانتیسیسم یا رئالیسم در عرصه ی ادبیات فارسی دری سخن  گر  ا
پا  گفته می شود، خالی از مسامحه نیست. زیرا سیر تكاملی جامعه در ارو
با فرایند تحولّات اجتماعی در شرق همگونی ندارد. در آن دنیا فاصله ی 
کاملاً  مشخص است. اما در مشرق زمین،  طبقاتی با مرزهای آشتی ناپذیر 
بنا بر شیوه ی تولید آسیایی و سایر علل و عوامل، تداخل طبقات اجتماعی 
برنمی تابد.  را  گونیستی  انتا تضادهای  که  است  برجسته ای  محورهای  از 
این دو  کی  ادرا بار  و غلام دقّت شود.  برده  به دو هویت  کافی است  فقط 
هویت، نشان دهنده ی تمایز فرایند تحولّات اجتماعی و ساختار طبقاتی 

در مشرق زمین و مغرب زمین است. 
بنابر چنین ساختار اجتماعی و فرایند متفاوتی است که مرز رمانتیسیسم 
بر  بنا   - شرق  در  اما  است  تفكیک  و  تشخیص  قابل  غرب  در  رئالیسم  و 
ساختار طبقاتی مختلط و عدم وجود تضاد آشتی ناپذیر- در هم آمیخته 
اجتماعی  رمانتیسیسم  و  رئالیسم  بین  نمی توان  به آسانی  و  است  کدر  و 
گلستان و بوستان و خمسه ی نظامی با  کافی است شاهنامه،  کشید.  مرز 

چنین چشم اندازی مرور شود.
مكتب  یك  هم چون  »رئالیسم  که  دارند  باور  پژوهشگران  ی،  رو هر  به 
ایرانیان  آشنایی  و  مشروطیت  انقلاب  از  پس  تنها  ادبی،  هنری  سبك  و 
به  پا،  ارو ادبیات  رئالیستی  آثار  ترجمه ی  و  فرهنگی  دست آوردهای  با 
)انوشه،  یافته است.«  راه  ویژه داستان نویسی،  به  فارسی،  صحنه ی ادب 

)۶۱۴ :۱۳۸۱
مرتضی  اثر  مخوف"  "تهران  فارسی  زبان  در  رئالیستی  رمان  نخستین 
کاظمی در این رمان »به فساد و ناامنی اجتماعی در  کاظمی است.  مشفق 
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اواخر عهد قاجار و اوایل دوران پهلوی« می پردازد برخی نیز »قصه ی پرغصه 
یا رمان حقیقی« عارف را نخستین اثر رئالیستی در ادبیات ایران می دانند.

مشهورترین•آثار•رئالیستیک•در•ایران ••

کرمانشاهی ی  ۱.  شمس و طغرا )۱۲۸۹ ش( / محمدباقر میرزای خسرو
کبودآهنگی ۲.  عشق و سلطنت )۱۲۹۸ش( / شیخ موسی 

کاظمی ۳. رمان »تهران مخوف« )۱۳۰۱ ش( / مرتضی مشفق 
۴. روزگار سیاه )۱۳۰۳ش( / عباس خلیلی

۵. رمان »زیبا« )۱۳۱۲ش( / محمد حجازی
۶.  تفریحات شب )۱۳۲۶ش( / محمد مسعود

۷. دختر رعیّت )۱۳۲۷ش( / به آذین
۸. حاجی آقا )۱۳۳۰ش( / صادق هدایت

۹.  چشم هایش )۱۳۳۱ش( / بزرگ علوی
۱۰.  مدیر مدرسه )۱۳۳۷ش( / جلال آل احمد

۱۱. شوهر آهوخانم )۱۳۴۰ش(/ علی محمد افغان
۱۲. سنگ صبور )۱۳۴۵ش( / صادق چوبك

۱۳. سوشون )۱۳۴۸ش(/ سیمین دانشور
۱۴. درازنای شب )۱۳۴۹ش( / جمال میرصادقی

۱۵. همسایه ها )۱۳۵۳ش( / احمد محمود
۱۶. جای خالی سلوچ)۱۳۵۷ش( / محمود دولت آبادی

۱۷.  رازهای سرزمین من )۱۳۹۸ش(/ دکتر رضا براهنی
...
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به  گرایش  یخ،  تار از  بزنگاه هایی  در  ایرانی  نویسندگان  جایی که  آن  از 
رئالیسم انتقادی و رئالیسم سوسیالیستی داشته اند، اندکی به چگونگی 

گرایش نیز می پردازم: این 

رئالیسم•سوسیالیستی•)رئالیسم•استالینی( ••

ژوزف  را  آن  مبدع  که  است  واقع گرایی  نوعی  سوسیالیستی  رئالیسم 
گرایش ادبی،  یک این  استالین در سال ۱۹۳۴م می دانند. آبشخور ایدئولوژ
تبیین  و  کارگر  طبقه ی  مبارزات  از  تجلیل  است.  لینینسم   - مارکسیسم 
است.  سوسیالیستی  رئالیسم  جان مایه ی  و  گوهر  مبارزات،  این  طبقاتی 
ی )۱۹۹۱م(، سبک  پاشی اتحاد جماهیرشورو رئالیسم سوسیالیستی تا فرو

کشور است.  غالب آن 

- نیم نگاهی به رئالیسم سوسیالیستی

دوره  سه  به  روسیه،  در  را  رئالیسم  سیر  سبک شناسان  و  پژوهشگران 
تقسیم می کنند:

»۱. رئالیسم نخستین
 ۲. رئالیسم انتقادی

 ۳. رئالیسم سوسیالیستی« )سیدحسینی، ۱۳۷۲، ج اول: ۲۹۹(
۱.   رئالیسم نخستین:

بنیانگذار رئالیسم نخستین در روسیه تولستوی است. از ۱۸۴۰ تا ۱۸۸۰م 
گرایش ها غالب است و آفرینشگر آثاری با شكوه  گرایش ادبی بر سایرر  این 

و ماندگار؛ آثاری چون:
گوگل)۱۸۰۹-۱۸۵۲م( کوتاه »شنل« اثر  - داستان 
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گونچارف )۱۸۹۱-۱۸۲۳م( - رمان »اوبلموف« اثر 
- رمان »پدران و فرزندان« اثر تورگنیف)۱۸۸۳-۱۸۱۸م(

- رمان »قمارباز« اثرداستایوسكی )۱۸۸۱-۱۸۲۱م(
- رمان »جنگ و صلح«اثر لئون تولستوی )۱۹۱۰-۱۸۲۸م( 

ادبیات  برجسته ی  ازچهره های  نویسندگان  این  از  هریك  تردید  بدون 
جهان اند. 

۲.  رئالیسم انتقادی:
 Realism( بنیان گذار رئالیسم انتقادی )کسیم گورکی)۱۹۳۶-۱۸۶۸م ما
رئالیسم  اصطلاح  که  آنی  اما  است،  سوسیالیستی  رئالیسم  و   )Critique
و منتقد  نویسنده  ادبیات مطرح می سازد،  گستردگی قلمرو  به  را  انتقادی 
لوکاچ  باوررضا سیّدحسینی منظور  به  لوکاچ است.  گئورك  معروف مجار 
۱۹م  قرن  رئالیست  رمان نویسان  آثار  تحلیل  انتقادی،  رئالیسم  مفهوم  »از 
آثار  به  یك  ایدئولوژ و  جمال شناختی  ارجاع  و  بود،  زولا(  و  بالزاك  )به ویژه 

کشورهای سوسیالیستی.« )همان: ۳۰۲( ادبی 
۳.  رئالیسم سوسیالیستی:

مناسبات  از  جدیدی  شالوده ی  کتبر)۱۹۱۷م(  ا انقلاب  پیروزی 
اجتماعی را پی افكندن می افكند. »تئوری رئالیسم سوسیالیستی ماحصل 
از هنرمند)تجسّم  این مناسبات اجتماعی است. رئالیسم سوسیالیستی 
انقلابی اش(  انكشاف  در  را  واقعیت  عینی  یخی  تار نظر  از  صادقانه، 
کارگردان  یك و تربیت  که در تحوّل ایدئولوژ می خواهد، و نیز از او می خواهد 

کند.« )همان( با روحیه ی سوسیالیستی شرکت 
کاملًا سیاسی  کید می نگارد: »رئالیسم سوسیالیستی  گرانت با تأ دیمیان 
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زیرا  است  مارکسیستی  سنّت  رئالیسم  سوسیالیستی،  رئالیسم  است. 
واقعیتی مطلقی که در روند دیالكتیك کشف می شود محتوم شمرده می شود 

و تجربه ی ذهنی را با واقعیت یكی می انگارد« )گرانت، ۱۳۷۵: ۹۲-۹۳( 
رئالیسم سوسیالیستی با آرمان خواهی ایدئولوژیک اش، مدینه ی فاضله ی 
کورگی براساس چنین چشم اندازی  کسیم  افلاطون را به یاد می آورد. شاید ما

رئالیسم سوسیالیستی را مساوی با رمانتیسم انقلابی می دانست.
و  یك  ایدئولوژ اصول  پایه ی  بر  سوسیالیستی  رئالیسم  ی،  رو هر  به 

جمال شناختی مبتنی است، چون:
کمونیستی. »- سرسپردگی به ایدئولوژی 

گذاشتن فعالیت خود در خدمت خلق و روح حزب.  -
- همبستگیِ استوار با مبارزات توده های زحمتكش.

- اومانیسم سوسیالیستی و انترناسیونالیسم.
یخی. - خوش بینی تار

- طرد فورمالیسم و درون گرایی.
ی گری ناتورالیسم.« )سیّدحسینی، ۱۳۷۲، ج اول: ۳۰۳( - بدو

نقاشانی  و  دابرولیوف  یسارف،  رادك،  کارل  ژدانف،  گورکی،  کسیم  ما
مانند رپین از پیشآهنگان رئالیسم سوسیالیستی به شمار می آیند. اینك 
پاشیده، ایجاب می کند با نقدی واقع بینانه  ی فرو که اتحاد جماهیر شورو
کاشف  به سراغ چنین آثاری بشتابیم. تنها تكرار »رئالیسم سوسیالیستی 
تحریف تازه ای در واژه ی رئالیسم است«، )گرانت، ۱۳۷۵: ۹۴(، نمی تواند 
که  نیز رجزی است  یك هارتلی  ار که قضاوت  گونه  باشد. همان  راهگشا 
مجموع  مناسبت  به  باید  را  ی  شورو »ادبیات  گرفت:  جدّی  نمی توان 
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که  کیفیاتی  خاطر  به  نیز  و  تجلیّات،  این  عالی  خصلت  و  آن،  تجلیّات 
کرده است، سنجید.  کسب  از راه تغییر رئالیستی سوسیالیستی واقعیت 

ی- بالفعل و بالقوه- آن را بالاتر از ادبیات بورژوا شمرد.«۱
ّ
کل به طور 

این بحث را با داوری »لوکاس«پایان می رسانم: »مارکسیسم لنینیسم به 
که خرگوش  راستی هیمالیای ایدئولوژی هاست، ولی این دلیل آن نیست 
که برقله ی آن در جست و خیز است، از پیلی که در هامون ها روان  کوچكی 

است، بزرگ تر باشد.«۲

دریچه )۱( ••

رئالیسم  به  ایران  نویسندگان  رئالیستیک،  گرایش های  میان  از 
گرایش  این  اند.  داشته  گرایش  بیشتر  جادویی  رئالیسم  و  سوسیالیستی 
است.  دموکرات  سوسیال  احزاب  و  توده  حزب  کُنش  و  اندیشه  ماحصل 
ریزش  فارسی  ادبیات  در  چپ  حوزه ی  از  سوسیالیستی  رئالیسم  یعنی 
می کند. آنی که مبانی رئالیسم سوسیالیستی را به مثابه ی مانیفست ادبی 
است.  طبری  احسان  می کند،  یج  ترو ۱۳۲۷خورشیدی(  )از  توده  حزب 
گسترش آن در چهار دهه، بیانگر  پارادایم ادبیات مردم گرا و هنر انقلابی و 
دانایی و توانایی طبری و هم فكرانش است.۳ به باور احمد محسنی بخش 
نوشته  سوسیالیستی  رئالیسم  نگاه  و  نگرش  با  کلیدر  از  ملاحظه ای  قابل 

مقاله ی  میرفطروس،  علی  اهتمام  به  ادبیات(،  و  جامعه شناسی  )درباره ی  سهند   .1
یک هارتلی: رئالیسم سوسیالستی در ادبیات، ناشر: صدا، تهران: ۱۳۵۷. ار

2. همان، ص ۴۵

«، ماهنامه ی  هنر  انحطاطی  و  انقلابی  »جبهه های  تمدن،  محمدحسین،  ر.ک:   .3
مردم ، اول آبان ۱۳۲۷، صص ۹۱-۶۹.
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گل محمد را با مبانی  شده است. محمود دولت آبادی شخصیت ستّار و 
رئالیسم سوسیالیستی می آفریند.۱

دریچه )۲( ••
با مارکز  از آشنایی  ایران حتی قبل  که »در  باور دارد  رضا سیدحسینی 
نوعی رئالیسم جادویی با آثار غلام حسین ساعدی )عزاداران بیل( و رضا 
بود.« )سیدحسینی، ۱۳۷۲،  آغاز شده  ایاز(  آقای  )روزگار دوزخی  براهنی 

ج اول: ۳۱۸(

دریچه )۳( ••
است،  ادبیات  در  رئالیسم  جولان  عرصه ی  مهم ترین  رمان  »گرچه 
نیستند.  مكتب  این  از  بی تأثیر  نیز  نمایشنامه،  ویژه  به  ادبی،  انواع  دیگر 
کلاه آی بی کلاه، چوب    غلام حسین ساعدی با نمایشنامه هایی چون: آی با
گل  با  آهسته  با  رادی  کبر  ا و  چشم؛  برابر  در  چشم  و  ورزیل  دست های  به 

سرخ، از نمایشنامه نویسان رئالیست هستند.
میرزاده ی  مریم)۱۳۰۳ش(از  تابلو  سه  یا  ایده آل  منظومه ی  شعر،  در 
را  نیمایوشیج  از  شب پا«  »کار  و  سرباز«  »خانواده ی  منظومه ی  عشقی، 

می توان از اشعار رئالیستی فارسی شمرد.« )انوشه، ۱۳۸۱، ج۲: ۶۱۵(

دریچه )۴( ••
ماحصل  افغانستان  ادبیات  در  واقع گریانه  وگرایش  اجتماعی  رئالیسم 

آزاد  دانشگاه  فارسی  ادبیات  رئالیسم،  نهایت  بی  مرز  محسنی)۱۳۸۳(،  احمد   .1
   ensani.ir/fa/tag/81495  :۲مشهد۱۳۸۳ شماره۱و
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آیینه دار  »سراج الاخبار«  نشریه ی  است.  )۱۸۸۵م(  مشروطیت  جنبش 
واقع گرایی ادبی همپای تحوّلات اجتماعی است. مانیفست رئالیسم، این 

سروده ی جریان ساز محمود طرزی است:

وقت شعر و شاعری بگذشت و رفت
وقت سحر و ساحری بگذشت و رفت

 وقت اقدام ا ست و سعی و جدّ و جهد
غفلت و تن پروری بگذشت و رفت

 عصر عصر موتر و ریل  است و برق
گام های اشتری بگذشت و رفت۱

 آثار و اشعار محمود طرزی، اشعار لودین، جلوه، فیض محمد عاطفی، 
افغانستان است.  ادبیات  یخ  تار رئالیسم در  قاریزاده و غیره، مظهر  ضیاء 
بارق  چون  چپ گرا  شاعران  اشعار  در  را  سوسیالیستی  رئالیسم  به  گرایش 
شفیعی، سلیمان لایق و دستگیر پنجشیری، واصف باختری، مضطرب 
دهه ی  سروده های  در  دید.  می توان  لهیب  حیدر  دادگر،  رسول  باختری، 

کاملْا محسوس است.  گرایش  چهل خورشیدی این 

•واپسین•منزل ••

گردید. امیدوارم این وسعت  گسترده  رئالیسم ناخواسته  میدان بررسی 
کند. بتواند توسّع ذهنی را ایجاد 

ی در  1. جهت معلومات بیشتر ر.ک: عبدالغفور، آرزو ) ۱۳۹۸(، نقش عبدالهادی داو
یخی: جنبش مشروطیت و دموکراسی شاهی، ص ۲۱، ناشر: مرکز مطالعات  دو بزنگاه تار

کابل استراتژیک وزارت امور خارجه، چاپ: انتشارات عازم، 
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اینك با آیینه داری فرازهایی از مقاله ی »ادبیات جهان و مفهوم آزادی« 
می کشد؛  تصویر  به  را  ایران  در  رئالیسم  یكی  تئور مبانی  که  براهنی،  رضا 

اندکی درنگ می کنم:
کلمه  کلمه به   - »ادبیات، یك مبارزه ی واقعی است، وجب به وجب، 
و  عناصر  تمام  و  مردگی  با  مبارزه  زندگی،  کشف  واقعیت،  تسخیر  راه  در 

عوامل مردگی.«
و  نو  جز  چیزی  آزادی،  جز  چیزی  کلمه،  وسیع  معنای  به  »ادبیات   -
انسان  این  دنبال  به  باید  »دربدر  نیست.«،  آزاد  جدید  انسان  جز  چیزی 

جدید باشیم.«
- »برای یافتن آن انسان جدید آزاد، لازم است که ما شرایط بیمارکننده ی 

موجود در جهان را بشناسیم.«
از  که در آن، هیچ کس  از شرایطی  بیمارکننده، عبارت است  - »شرایط 
بردگی صحبت نمی کند، همه از آزادی سخن می گویند، در حالی که خود یا 
غان بردگی هستند یا عملًا حاضر شده اند سر به بردگی بنهند.«

ّ
مدافعان و مبل

که در آن عده ای بخواهند  - »شرایط بیمارکننده، به شرایطی می گوییم 
فاعل باشند، عده ای مفعول و عامل.«

- »در چنین شرایطی، دولت: فاعل، ملت: مفعول، و عمل وحشتناك: 
جنایت سكوت است«

- »وظیفه ی ادبیات عبارت است از نشان دادن این شرایط بیمارکننده. 
ادبیات معاصر جهان باید از این سه عنصر اصلی تشكیل شود: فاعل ها، 

مفعول ها و فعل ها.«
- فاعل ها عبارت از دیكتاتورها. مفعول ها: عبارت اند از تمام ملت های 
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تحت ستم؛ و فعل: ستم، خفقان، زندان، شكنجه، اعدام.«
- ادبیات معاصر جهان، مسؤول نشان دادن موقعیت جزء به جزء این 

فرمول است.«
دگرگون کردن  به  تا  واقعیت  نشان دادن  به  است  مجبور  »ادبیات   -

واقعیت بپردازد.« ۱
 

1. سهند )درباره ی جامعه شناسی و ادبیات(، به اهتمام علی میرفطروس، صص۶۰ تا 
۷۱، ناشر: صدا، تهران: ۱۳۵۷.
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یك•پنجره•نگاه• ••

ناتورالیسم  مغرب زمین  چالش برانگیز  ادبی  و  فلسفی  مكاتب  از  یكی 
پا  که از اواخر قرن نوزدهم تا اوایل سده ی بیستم در ارو است. نهضت ادبی 
سیطره ی  پا  ارو برادبیات  ۱۸۹۰م  تا   ۱۸۸۰ از  و  است؛  موج آفرین  آمریكا  و 

کامل دارد.
فلسفی  ناتورالیسم  ماحصل  ناتورالیسم  ادبی  نهضت  که  آن جایی  از 
کی ناتورالیسم متنوّع است. به خاطر ترسیم  که بار ادرا است، طبیعی است 
فهرست وار  را  آن  ادبی  و  فلسفی  کی  ادرا بار  واژه،  این  معنایی  جغرافیای 

برمی شمارم:
و  ماده گرایی  ت جویی، 

ّ
لذ معنایی  بار  قدیم  فلسفه ی  در  ناتورالیسم    .۱

دین گریزی را افاده می کند.
۲.  در فلسفه ی متأخر به اندیشه ی اطلاق می شود که علت های غایی را 

در طبیعت می یابد و همه چیز را پاره ای از طبیعت می شمارد.
که همه چیز پرورده ی دامان طبیعت است، بنا بر این،  ۳. از آن جایی 

روش شناخت علل مادی و طبیعی پدیده ها، روش علمی است.
گر بخواهم مفاهیم ناتورالیسم را در آیینه ی »نقد ادبی« ببینم، می توان  ا

کرد: کمان بار معنایی این اصطلاح را چنین تفكیك  رنگین 
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یا  نشان دادن  به  علاقه  و  عشق  یعنی  طبیعت  گرایی،  معنای  به   -«
اصطلاح  مفهوم  این  برای  برخی  که  طبیعت،  زیبایی های  توصیف 

Naturalism را مناسب تر دانسته اند.
کاربرد مسامحه آمیز است.( - هم معنا با رئالیسم )این 

از  منفعل  انسان  آن  در  و  گذاشت  بنیاد  زولا  امیل  که  ادبی  مكتب   -
می شود.«  توصیف  علمی  عینی گرایی  با  طبیعی،  و  محیطی  نیروهای 

)انوشه، ۱۳۸۱: ۱۳۳۱(
که پیش کسوت طبیعت گرایی است، نقاشی  از حوزه های هنری  یكی 
است. »از قرن هفدهم به بعد، نقاش طبیعت گرا، نقاشی بود که موضوع های 
بلكه  نمی داد،  قرار  کارش  دست مایه ی  را  تمثیلی  یا  اساطیری   - یخی  تار
می کوشید تقلیدی -حتی الامكان دقیق- از شكل های)فرم ها( موجود در 

طبیعت را بر بوم بنشاند.« )فورست، ۱۳۷۵: ۱۲( 
که ناتورالیسم را در فضای نقد ادبی ویزای ورود می دهد، امیل زولا  آنی 
کن۱ بیانگر این پیشاهنگی است. البته فلوبر  است. پیش گفتار رمان ترز را
شده  ناتورالیسم  پدر  به  مسمّا  است-  رئالیسم  پیام آوران  مهم ترین  از  -که 

است. این اتّصاف بیانگر پیوند دو حلقه ی رئالیسم و ناتورالیسم است .

رئالیسم•و•ناتورالیسم ••

هنر رئالیستی نه تنها مقدمه ای بر ناتورالیسم است بل در آثار نویسندگان 
که امیل  کار رفته است. چنان  رئالیسم و ناتورالیسم به صورت مترادف به 
کار« می برد. به  به یك معنی  را  دو اصطلاح  این  نقد هنری اش،  »در  زولا 

1. نوشته شده در ۱۸۶۷م.



فصل چهارم: ناتورالیسم   •   143

)همان: ۱۴( این همگون پنداشتن رئالیسم و ناتورالیسم از مباحث شگفت 
حوزه ی نقد ادبی است.

یف رئالیسم است؛ و  »نمایاندن زندگی،آن چنان که هست« یكی از تعار
ناتورالیسم نیزبا چنین تعریفی معرفی شده است:

الف( »ناتورالیسم، جنبشی افراطی است، تلاشی است برای بسط دادن 
را  -هنرمند  رو  این  از  اش،  منطقی  حدود  آخرین  تا  تقلیدی  واقع گرایی، 

مبدّل به ثبات فوتو - فونوگرافیك واقعیت می کند.« )همان(
طبیعت باوری  نظریه ی  »برپایه ی  که  است  مكتبی  ناتورالیسم  ب( 
)Naturalism( « مبتنی شده است و»عصیانی است در برابر ذهنی گرایی و 

مكتب واقع گریزی رمانتیسیسم.« )انوشه، ۱۳۸۱: ۱۳۳۱(
ج( »ناتورالیسم در ادبیات، تشریح دقیقی است؛ و پذیرفتن و تصویرکردن 

که وجود دارد« )سید حسینی،۱۳۷۱: ۴۱۱( آن چیزی است 
گذاشته، دارای چنین  ناتورالیسم به یادگار  از  که امیل زولا  یفی  د( تعار

بار معنایی است:
۱. »ناتورالیسم یك روش است. یا ساده تر بگویم یك تحوّل.« )همان:۴۰۳(
یچه ی چشم طبیعی  که از در ۲.  »هراثر هنری بخشی از طبیعت است 

دیده می شود.« )فورست، ۱۳۷۵: ۸۰( 
که  می گردد  منتج  حقیقت  این  ناتورالیسم  و  رئالیسم  یف  تعار این  از 
آیینه دار  ناتورالیسم  و  است؛  اجتماعی  واقعیت های  بیانگر  رئالیسم 
دو  این  بین  را  دقیقی  مرز  نمی تواند  هم  تمایز  این  البته  است.  طبیعت 

کند. مكتب ترسیم 
دیدگاه هایی  ناتورالیسم،  و  رئالیسم  تمایز  مرز  شدن  شفاف تر  خاطر  به 
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پژوهشگران را بازتاب می دهم:

مرزهای•تمایز ••

ناتورالیسم -که در پیامد رئالیسم شكل می گیرد- از لحاظ مواصفات و 
که به آسانی نمی توان آن ها را  شاخصه ها چنان چسپیده به رئالیسم است 

کرد. تفكیك 
را چنین  دو مكتب  تمایزهای  و  تقارن  اسكرین  پیتر  و  فورست  لیلیان 

برجسته می سازند: 
یستی داشته اند  ۱.   با آن که مدت های مدیدی رئالیسم و ناتورالیسم هم ز
کار رفته اند با آن هم »ناتورالیسم با رئالیسم تفاوت  و به صورت مترادف به 

دارد ولی مستقل از آن نیست«.
۲.  رئالیسم و ناتورالیسم را »شاید بتوان به دو قلوهای بهم چسپیده تشبیه 

که هم اعضای مجزا دارند و هم اعضای مشترك.«. کرد 
۳.  »وجه مشترك رئالیست ها و ناتورالیست ها این باور بنیادین است: 
هنر اساساً عبارت است از بازنمایی عینی و تقلیدی واقعیت خارجی، در 

کار رمانتیك ها.« تقابل با تبدّل ذهنی و خیالی واقعیت در 
بعضی  »از  هنری  اثر  هر  زیرا  است«  عمومی  گرایش  یك  »رئالیسم    .۴

جنبه ها واقع گراست و از بعضی دیگر ناواقع گرا.«
۵.  ناتورالیسم از بطن این گرایش عمومی واقع گرایانه ی رئالیسم سر برمی کشد، 

از این منظر »ناتورالیسم از خیلی جنبه ها به شدّت رئالیستی« است.
دادند  بسط  را  رئالیسم  بنیادین  گرایش های  تنها  نه  »ناتورالیست ها    .۶
که ناتورالیسم را  کردند، بلكه عناصر مهم و تازه ای به آن افزودند  و تقویت 
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که رئالیسم هرگز نبود.« گونه ای  مكتبی بازشناختی ساخت، به 
۷.   رئالیسم »یك گرایش عمومی« واقع گرایانه است، و ناتورالیسم »جنبشی 
ادبی است با نظریه ها و نحله ها و شیوه های خاص خود«، از همین منظر 

است که ناتورالیسم نسبت به رئالیسم »از اهمیت کم تری« برخوردار است.
که  حالی  در  بودند،  بی طرف  عینیت  پی  »در  رئالیست ها    .۸

ناتورالیست ها از پیش انتظار الگوی خاصی را می کشیدند.«۱
با آن که این خطوط متمایز روشنگر اند، باز هم به شفافیت متمایز کننده 
چنین  را  شفافیت  این  ادبیات  در  رئالیسم«  ضد  و  »رئالیسم  نیازمندیم. 

آیینه ساخته است:
۱.   »رئالیسم تصویر عكس برگردان، آنچه هست و دیده می شود، نتواند 
از  انحراف  واقعیت گرفتن،  جای  به  را  ظاهری  و  قشری  پدیده های  بود. 

گرایش به سوی ناتورالیسم حاصلی نخواهد داد.« رئالیسم و 
۲.  »رئالیسم با تصویر وفادارانه ی دنیای ظاهری یكی نیست. هرگاه بیان 
به  رئالیسم  باشد،  اجتماعی  روابط  نادرست  تجسّم  با  توأم  ظواهر  درست 

ناتورالیسم مبدّل می گردد.«
و  روزانه  حوادث  اجتماعی  نتایج  و  خصوصیات  »رئالیسم    .۳
کار  که با این حوادث رو به رو می شوند، اساس  خصوصیات آدم هایی را 
که برخصوصیات  خود قرار می دهد. نویسنده ی ناتورالیست به عوض این 
و نتایج اجتماعی زندگی روزانه و خصوصیت انسانی تكیه زند، هم خود را 

گرفته است، می دارد.« که در درجه ی دوم اهمیت قرار  مصروف جزییاتی 

1 . همه ی مطالب داخل گیومه )از شماره ۱ تا ۸ برگرفته از »ناتورالیسم« اثر لیلیان فورست 
و پیتر اسكرین است: ترجمه ی حسن افشار، چاپ اول، نشر مرکز، تهران: ۱۳۷۵(
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۴.  یكی از محورهای روشن کننده ی خطوط متمایز رئالیسم و ناتورالیسم، 
رئالیسم صادق هدایت و ناتورالیسم صادق چوبك است. »هدایت انسان 
کثافت های  به  جبری  طرز  به  که  می داند  بلندپایه ای  و  شریف  موجود  را 
که در داستان های چوبك  که انسانی  اجتماعی آلوده شده است، حال آن 
دیگری  محرّك  خود  حیوانی  غرایز  و  شهوانی  قوای  جز  می خورد  چشم  به 
و  اوست  خود  وجود  زاییده ی  او  پلیدی های  و  زشتی ها  ندارد،  زندگی  در 
بیش از آنچه به شئون عالی بشری دل بسته باشد، به جنبه های حیوانی و 

غیرطبیعی و مهوّع  آور زندگی علاقه نشان می دهد.«
۵.  »یكی از تفاوت های عمده میان ناتورالیسم و رئالیسم این است که در 
کامل و اساسی  هنر رئالیسم اندیشه ی ناتمام، منعكس کننده ی جنبه های 
که در ناتورالیسم )که برخلاف تصوّر  پدیده ی مورد مطالعه است، حال آن 
که هم چنان ناتمام  کامل تقّلا می کند( اندیشه-  برای حصول تصویرهای 

است- جنبه های اساسی و غیر اساسی را در یك ردیف قرار می دهد.«
۶.  ناتورالیسم عكاسی محض از یك زندگی اجتماعی، خالی از هرگونه 
که  تحوّل و تحرّك است« زیرا »نویسنده ی ناتورالیست توان فكری آن را ندارد 
کند« و »رئالیسم، با  سیر تكاملی پرفراز و نشیب واقعیت را تجزیه و تحلیل 
مسایل عمده ی حیات و وجدانیات آدمی سر وکار دارد، و ریشه ی هرچیز را 

که غالباً در زیر لایه ای زندگی روزانه نهفته است می کاود« و تحلیل می کند.۱
برای این که دائره ی این بحث ناتمام نماند مشخصات آثار ناتورالیستی 

را با بیان موجز محوربندی می کنم:

از »رئالیسم و ضد رئالیسم در  گیومه )از شماره ۱ تا ۶ برگرفته  1. همه ی مطالب داخل 
ادبیات« اثر دکترمیترا است: چاپ سوم، انتشارات نیل، تهران: تیرماه ۱۳۴۵(
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و  مزایا  هیچ گونه  دارای  بشری  اجتماع  یا  فرد  ناتورالیستی  آثار  »در   -
گر هم چنین مزایایی در او دیده شود حاصل  سجایای اخلاقی نیست، و ا
اراده ی خودش نیست بلكه زاییده ی قوانین علمی و عوامل طبیعی است. 
بقا هیچ چیز دیگری  تنازع  به جز  مانند طبیعت  نیز  رو در اجتماع  این  از 

وجود ندارد.
و  می شود  مبذول  جزیی  امور  به  زیادی  توجه  ناتورالیسیتی  رمان  در   -
نویسنده ی ناتورالیست کوچك ترین حرکت و رفتار قهرمانان خود را از نظر دور 
نمی دارد و این تشریح و بیان، نظیر تحقیق پزشكی و علمی است و نویسنده 

می خواهد از آن برای نتیجه گیری به نفع کار علمی خود استفاده کند.
روحی  وضع  و  است  شده  پذیرفته  اصل،  عنوان  به  جسمانی  وضع   -
افكار  و  احساس ها  همه ی  یعنی  آورد  شمار  به  آن  از  سایه ای  و  اثر  باید  را 
که در ساختمان جسمی  انسان ها نتیجه ی مستقیم دگرگونی هایی است 
حاصل می شود، و وضع جسمی نیز بنابر قوانین وراثت، از پدر و مادر به او 

رسیده است.
- در آثار ناتورالیستی بیشتر مكالمه ی اشخاص به همان زبان محاوره 
هستند  کسانی  نخستین  ناتورالیست ها  گفت  می توان  و  می  شود  آورده 
»نویسندگان  البته  اند«۱  کرده  رایج  ادبی  آثار  در  را  عامیانه  زبان  آوردن  که 
و  جملات  همان  هرکسی،  مكالمه ی  نقل  در  می کوشند  ناتورالیست 
که خود او استعمال می کند. این یكی از مهم ترین  کار برند  تعبیراتی را به 
قرن  نویسندگان  میان  در  که  هاست  ناتورالیست  واقع گرایی  جنبه های 
بیستم روز به روز رواج بیشتری پیدا می کند.« )سید حسینی،۱۳۷۱: ۴۱۲(

azartheater.blogfa.com/post/34 .1 )ناتورالیسم در تئاتر ایبسن(: احمد کامیابی مسک.
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با توجه به این شاخصه های ناتورالیسم، رمان ناتورالیستی دارای چنین 
تعریفی است:

درباره ی  تاره  نظر  این  می کوشد  که  است  رمانی  ناتورالیستی  »رمان 
که او موجودی متعیّن از وراثت، محیط و فشارهای لحظه است  انسان را 
همه ی  با  تعریف  این  بگذارد.  نمایش  به  علمی  عینی گرایی  کثر  حدا با 
کاستی هایش به یك نكته اشاره دارد و آن وابستگی متقابل شكل و محتوا 

که هردو از علم نتیجه می شود.« )فورست، ۱۳۷۵: ۵۱( ست 
ناتورالیست ها  اولین  جزء  و  پیش کسوت  را  فلوبر  منتقدان  از  بسیاری 
زولا  امیل  تردید  بدون  ناتورالیست ها،  سردسته ی  و  رهبر  اما  می دانند. 
)۱۹۰۲-۱۸۴۰م( نویسنده ی مشهور فرانسوی است.«۱ بنیان گذار ناتورالیسم 
یعنی امیل زولا رمان را چنین تعریف می کند: »رمان عبارت از گزارش نامه ی 
باید  »نویسنده  که  است  معتقد  ترتیب  این  به  آزمایش هاست«  و  تجارب 
فلان  می گفتند:  سابقاً  که  طور  -همان  زیرا  بگذارد  کنار  ی 

ّ
کل به  را  تخیّل 

که دارای  نویسنده دارای تخیّل قوی است- می خواهم از این پس بگویید 
ناتورالیسم  در  یعنی   )۴۰۵ حسینی،۱۳۷۱:  )سید  است.«  واقع بینی  حسّ 
تعبیر  به  می دهد.  یكی  فیزیولوژ انسان  به  را  خود  جای  متافیزیكی  انسان 
نیچه »انسان عبارت از ضمیر نیست، بلكه یك سیستم عصبی است«، 
مزاجی  که»وضع  می دهد  فرمان  خود  پیروان  به  منظر  این  از  زولا  امیل 
فرمان  زیر  آدم ها   . را  آن ها  عادات  و  اخلاق  نه  کنید  مطالعه  را  اشخاص 
نگرش،  و  معیار  بنابراین   )۴۰۹ دارند.«)همان:  قرار  شان  خون  و  اعصاب 
موضوع و سوژه ی رمان ها و درام های ناتورالیستی »همواره تصویرگر طبقات 

1. همان
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که  زحمتكش است« )فورست، ۱۳۷۵: ۵۹( این رمان ها و درام ها بدون آن 
گوشه ی چشمی بیفكنند فقط آیینه دار  به علل و عوامل این همه مصایب 
کسب ثروت و قدرت از طریق  دو جنبه ی انقلاب صنعتی یعنی تقلّا برای 
دارای  درایزر،  »سرمایه گذار«  و  زولا  امیل  »پول«  رمان  است.  کار  توسعه ی 
مصدر  و  مفسّر  را  یكی  فیزیولوژ انسان  که  سوژه ای  است؛  سوژه ای  چنین 
وقایع  و  اشخاص  به  »ناتورالیست ها  دیگر،  گفته ی  به  می داند.  اخلاق 
که به بُعد روان شناختی  داستان از بیرون نگاه می کنند، یعنی پیش از این 
انسان توجه کنند به جنبه ی بیرونی و رفتاری او در دامان شرایط و در جدال 
با محیط پیرامون می پردازند. اشخاص داستان های ناتورالیستی بیشتر در 
اختیار شرایط اند، نه در اختیار خود. منطق کنترل نشده ای از طریق عوامل 
است.  کم  حا آن ها  سرنوشت  و  اعمال  بر  اجتماعی  و  اقتصادی  یستی  ز
ناتورالیست ها به خاطر دید بی طرفانه ی مورد )ادّعای خود( به اخلاق بی 
سخن  چیزهایی  از  آن،  قراردادهای  و  عرف  شكستن  با  و  نموده  اعتنایی 
که تا آن روز در آثار ادبی راه نیافته بود،  کردند  گفتند و مناظری را تشریح 
نمونه ی بارز این نوع عرف شكنی ها، پرداختن به عشق جسمانی است.« 

)انوشه، ۱۳۸۱: ۱۳۳۳(
به هر روی، ناتورالیسم با چنین مشخصات و ویژگی هایی در ادبیات غرب 
به عنوان یك مكتب ادبی تأثیرگذار مطرح است. امیل زولا،گیدو موپاسان، 
ناتورالیستی  مشهور  آثار  اند.  مكتب  این  مشهور  نویسندگان  از  امانتس 

عبارت اند از:
دفتر  از  »برگی  »زمین«،  »عالیجناب«،  »پول«،  کن«،  را »ترزا  رمان های   -

عشق« و »آسوموار«: امیل زولا
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- رمان »خوشه های خشم«؛     اشتاین بك
- »بابا هملت«:  هولتس واشلاف

- »زندگی در صحرا«: ورگا
یدی امریكایی« و »سرمایه گذار«: درایزر - »تراژ

یا«، »حیوان  یستن«، »رؤ یس«، »نانا«، »کام روایی زنان«، »شادی ز »ناف پار
انسان نما« و غیره نیز از آثار مشهور ناتورالیستی است.

عوامل•شكل•دهنده•ی•ناتورالیسم ••

نوزدهم  نیمه ی دوم قرن  ادبی و هنری در  به عنوان مكتب  ناتورالیسم،  
دامن  پایی  ارو کشورهای  سایر  در  یج  تدر به  و  می شود  ابداع  فرانسه  در 

می گستراند. این مكتب دارای دو 
ویژگی بارز است: 

الف( فلسفه ی وجودی آن تقابل با کلاسیسم و به خصوص با رمانتیسم است.
 ب( ادامه ی رئالیسم است. برخی این مكتب را رئالیسم افراطی نامیده  اند. 
گرو شناخت  ی، شناخت فرایند تكاملی این مكتب ادبی، در  به هر رو

یخ است. اوضاع اجتماعی و سیاسی این مرحله  از تار

بستر•اجتماعی•و•سیاسی•قرن•۱۹•و•اوایل•قرن•۲۰م• ••

ناتورالیسم به عنوان یك جنبش ادبی در دهه ی۱۸۶۰میلادی در فرانسه 
فضای  در  آن  عطر  و  می کند  شكوفه  مساعد  فضای  بر  بنا  و  می زند  جوانه 
بر اوضاع ویژه ی سیاسی و  پا و امریكا می پیچد و به همان تناسب بنا  ارو
از  ناتورالیسم  شمیم  که  می کند  گل  آهنگی  و  رنگی  به  هرکشور،  فرهنگی 
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آن ها می تراود.
تحوّلات  سیاسی،  آشوب های  »دوره ی  بیستم  سده ی  اوایل  و   ۱۹ قرن 
گون  گونا عرصه های  در  سریع  پیش رفت های  اجتماعی،  و  اقتصادی 
علمی و صنعتی است؛ و از همه مهم تر انقلاب صنعتی)۱۸۵۵-۱۷۵۵م( 
کارخانه ها، توسعه ی شهرنشینی و شهرهای  و پیامدهای آن}مثل احداث 
وسایل  پیدایی  بخار،  و  برق  گاز،  ی  نیرو منابع  از  بهره برداری  با  صنعتی 
چهره ی  که  ؛  هواپیما{  و  قطار  بخار،  کشتی  تلگراف،  مانند  سریع  ارتباط 
پا و امریكای شمالی را دگرگون می نماید و چشم انداز تازه و امیدبخش  ارو

پیش دیدگان بشر آن روز می گشاید.« )همان: ۱۳۳۱-۱۳۳۲(
کتشافات از منظر اجتماعی دو  این پیش رفت و توسعه، اختراعات و ا
ی از یك  کثریت فقیر دو رو حالت متضاد را می پروراند. اقلیّت ثروتمند و ا
کنار  سكه ی وضعیت اقتصادی، سیاسی اجتماعی این دوره است. »در 
فهرست غرورآفرین پیش رفت ها، فهرست غم انگیز ناآرامی های اجتماعی« 
سال های۱۸۱۵-  در  انگلستان  در  لادی ها  چون»ماشین شكنی های 
۱۸۱۱م، شورش های ابریشم بافان در لیون درسال ۱۸۳۴-۱۸۳۱م، بافندگان 
فقر  بیانگر   ،)۲۰  :۱۳۷۵ سال۱۸۸۴۴م«)فورست،  در  بوهم  و  سیلبزی  در 

که به ثروتمندشدن اقلیّت اندك می انجامد. گسترده ای است 
ادبیات ناتورالیستی که از این وضعیت اجتماعی عكس برداری می کند، 
با خلق آثاری چون»پول« زولا، »سرمایه گذار درایزر و »اختاپوس« نورسیس، 
به روشنی ددمنشی اقلیّت فرادست و نابسامانی، بدبختی، فساد و عفونت 
کثریت فرودست را در تابلوهای مطابق به واقع به تماشا می گذارند.  زندگی ا
برمی گزینند،  جاری  واقعیات  ترسیم کردن  برای  ناتورالیست ها  که  روشی 
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روش علمی علوم طبیعی است.
ی مواد بی جان  که شیمیدان رو امیل زولا »اعتقاد دارد به همان ترتیبی 
کار می کند، نویسندگان هم باید مانند  ی بدن های زنده  و فیزیولوژی دان رو
و  بگذارند  آزمایشگاهی  موقعیت های  در  را  انسان ها  بی طرف  آزمایشگر 

کنند.« )انوشه، ۱۳۸۱: ۲۳( شخصیت، رفتار و عادات آن ها را بررسی 
ادبیات،  عرصه ی  در  علوم  روش های  شدن  وارد  با  دیگرّ  تعبیر  به   
که »رمان عبارت از  که به راحتی اعلام می کند  مكتبی پی افكنده می شود 
گزارش نامه ی تجارب و آزمایش هاست.« )سید حسینی، ج۱۳۷۱،۱: ۴۰۵(
ادبیات،  عرصه ی  در  صنعتی  انقلاب  پی آمدهای  بهتر  درك  برای 
می کنم  نقل  را  زولا  امیل  یعنی  ناتورالیسم  بنیان گذار  سخنان  از  فرازی 
تبیین  روش  منظر  از  را  ناتورالیسم  مكتب  شالوده ی  نیكویی  وجه  به  که 
کنون علم وارد قلمرو ما می شود. ما رمان نویسان در این مرحله  می کند: »ا
که  بشریم. همان طور  اجتماعی  و  فردی  تشریح کنندگان وضع  کارمان  از 
گرفته است، ما هم  کار فیزیك دان و شیمی دان را  فیزیولوژی دان دنباله ی 

کار فیزیولوژی دان را دنبال می کنیم ... با مشاهدات و تجارب مان 
کار  ی مواد بی جان  که شیمی دان یا فیزیك دان، رو  خلاصه همان طور 
می کنند و فیزیولوژی دان اجسام زنده را مورد آزمایش قرار می دهد، ما همه 
ی صفات و مشخصات و هوس ها و تهوّرات و رفتار و عادات افراد  باید رو

کنیم.« )همان:۴۰۶-۴۰۷( کار  و اجتماعات بشری 
سیاسی  وضعیت  برآیند  -که  را  ناتورالیستی  ادبیات  بخواهم  گر  ا
اجتماعی اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ است- با کوتاه ترین بیان تبیین کنم، 

کرد: چنین فهرستی را می توان ارایه 
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کتشافات و توسعه ی اقتصادی است. - قرن ۱۹م قرن اختراعات، ا
که  است  متوالی  ناآرامی های  و  ممتد  شورش های  قرن  ۱۹م  قرن   -

گسترده است. ماحصل فقر 
- ادبیات ناتورالیستی با روش علوم طبیعی به آفرینش هنری می پردازد.

- ناتورالیسم یعنی عكس برداری از واقعیات روزمرّه.
ی بیش تر، ایجاب می کند تا به چگونگی پای بست   کاو برای تبیین و وا

فلسفی و علمی ناتورالیسم بپردازم. 

پای•بست•فلسفی•و•علمی•ناتورالیسم ••

کشیدم.  بستر اجتماعی و سیاسی قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰م را به تصویر 
که توسعه ی سیاسی و اقتصادی ماحصل عمل کرد انسان های  از آن جایی 
و  فلسفی  پای بست های  و  تئوری ها  می کند  ایجاب  است،  توسعه یافته 

گیرد. علمی این قرن به دقّت مورد تأمل قرار 
 )Rationalist(و عقل باور )Materialist(در کنار نفوذی که فیلسوفان ماده باور«
داشتند،  برناتورالیست ها   )Positivism(فلسفی یافت باوری  به ویژه 
گون بر شكل گیری  پیش رفت های نوین علمی آن زمان نیز از دیدگاه های گونا
یستی  که از مهم ترین آن ها باید به نظریه های ز گذاشتند  این مكتب تأثیر 
نظریه های  کاربرد  انگلیسی)۱۸۸۲-۱۸۰۹م(،  دانشمند  چارلزداروین 
جامعه،  بررسی  در  )۱۸۵۷-۱۷۹۸م(  فرانسوی  فیلسوف  اوگوست کنت 
فرانسوی)۱۸۹۳- ادیب جبرباور  و  فیلسوف  تن،  ایپولیت  نقّادی  شیوه ی 

فرانسوی)۱۸۷۸-۱۸۱۳م(  فیزیولوژی دان  کلودبرنار  نظریه های  و  ۱۸۲۸م( 
کرد.« )انوشه، ۱۳۸۱: ۱۳۳۲( برای این که چگونگی تأثیر تئوری های  اشاره 
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شكل دهنده ی ناتورالیسم روشن شود، اندکی درنگ می کنم: 
کتاب »اصل انواع به وسیله ی انتخاب طبیعی«  چارلزداروین با چاپ 
مقام  از  انسان  و  می کند  ایجاد  را  یخی  تار عظیم  شوك  ۱۸۵۹م،  سال  در 

متافیزیكی اش تنزّل می کند و با سایر موجودات خویشاوند می شود.
تبار  از  »انسان  داد:  توضیح  چنین  می توان  را  داروین  تئوری  جوهره 
حیوانات پست تر است و در حیات حیوانی یك تنازع دایم برای بقا وجود 
می انجامد«  انسب  بقای  به  طبیعی  انتخاب  جریان  طریق  از  که  دارد 

)فورست، ۱۳۷۵: ۲۴(
لیلیان فورست باور داردکه: »در رشد ناتورالیسم بی گمان نظریه ی داروین 
مهم ترین عامل شكل دهنده است.« )همان:۲۵( و از آبشخور چنین تئوری 
ناتورالیست ها  زبان  و  ذهن  مرکز  بر  می تواند  یكی  فیزیولوژ انسان  که  است 

بنشیند. 
 به سخن دیگر، »تصوّر ناتورالیست ها از انسان مستقیماً وابسته به تصویر 

داروین از پیدایش انسان از حیوان پست تر است.« )همان(
    امیل زولا با تأثیرپذیری از »اصل انواع« داروین، »رساله ی وراثت« لوکا، 
شیوه ی  و  اوگوست٬کنت  نظریه ی  تجربی«کلودبرنار،  طب  بر  »مقدمه ای 
کتشاف های داروین  نقّادی ایپولیت تن می گوید: »نویسنده باید با توجه به ا
و برنار یعنی نظریه ی اصل انواع و طب تجربی به طبیعت، تأثیر محیط و 
چنین  دانشمند  دو  این  آرای  گرفتن  نظر  در  با  و  کند  توجه  وراثت  قوانین 
فرض کند که دنیای بشری نیز تابع همان جبری است که بر سایر موجودات 
افكار  و  احساسات  همه ی  برنار  از  ی  پیرو به  سویی  از  و  حكم فرماست؛ 
که در ساختمان جسمانی او  را نتیجه ی مستقیم تغییرهایی بداند  آدمی 
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از  برمبنای قوانین وراثت  نیز  که خود ساختمان جسمانی  به وجود می آید 
سوی پدر و مادر به او رسیده است« )انوشه، ۱۳۸۱: ۱۳۳۲(

یافت های داروین و اعتقاد راسخ به نقش علم وراثت  ناتورالیست ها با در
مولكول  و  است«  ی  بدو حیوان  دنباله ی  انسان نما  »حیوان  که  می پذیرند 
اولیه ی موروثی از طریق وراثت منتقل می گردد و در اوضاع و فضای مساعد 
و مناسب رشد می کند. بنا بر چنین باوری »انسان از نظر ناتورالیست ها، 
تعیین می کند«  و لحظه  وراثت، محیط  را  او  که سرنوشت  حیوانی است 
برابر  در  که  است  منفعلی  حیوان  »انسان،  ۲۷(یعنی   :۱۳۷۵ )فورست، 
نیروهای طبیعی و نیروهای محیطی)مثل نیروهای اقتصادی و اجتماعی 
که در آن زاده شده( از سرنوشت  در خانواده،  طبقه ی اجتماعی و محیطی 
نیروهای  سلطه ی  زیر  او  دیگر،  عبارت  به  بگریزد.  نمی تواند  خود  مقدّر 
گاهی( است  بیرونی )اجتماع و طبیعت( و نیروهای درونی )توارث و ناخودآ
کنش نشان دهد، در مورد آن ها از خود اختیاری  و هرچند در برابر آن ها وا

ندارد و نمی تواند به میل خود آن ها را تغییر دهد« )انوشه، ۱۳۸۱: ۱۳۳۲(
که  یكی ناتورالیست ها، از موانعی است  این دیدگاه جبرگرایانه فیزیولوژ
چون سایر جبرگرایان، آن ها را به بن بست می کشاند. البته چنین دیدگاهی 
روش های  با  نیز  ادبیات  و  شود  کشیده  علم  راه  به  هنر  تا  می گردد  سبب 

کند. علمی ارزش آفرینی 
آزمایشگر  یك  که»مانند  می شوند  ملزم  پندار  این  با  ناتورالیست ها   
تجربی«  »رمان  بگذارند«،  آزمایشگاهی  موقعیت  در  را  انسان ها  بی طرف، 
که انسان ها را در  و »حیوان انسان نمای« زولا، در حقیقت لابراتواری است 

موقعیت های اجتماعی متفاوت -چه زشت و چه زیبا- نشان می دهد.
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آری! همان گونه که ایپولیت تن انسان را »ماشینی با مكانیسم چرخ دنده ای« 
می خواند و قضاوت اخلاقی را ناممكن می داند، ناتورالیست ها نیز به حكم 
که »خیر و  عوامل سه گانه ی وراثت، محیط و لحظه۱ به این باور می رسند 
که زاج  که ماشینی  شر محصولاتی اند مانند شكر و زاج«۲، »به همان سان 
د شكر نیست، انسان شریر هم 

ّ
تولید می کند ذاتاً بهتر یا بدتر از ماشینی مول

که هستند-  با انسان خیّر ندارد، هیچ یك مسؤول -آنچه  ترازی  اختلاف 
نیستند و هر دو محصول نیروهای خارج از اختیار خویش اند.« )فورست، 

)۲۹ :۱۳۷۵
و  اخلاق  به  نسبت  که  می شود  سبب  شر  و  خیر  به  نگرش  و  نگاه  این 
که عملًا به اخلاق ستیزی  آداب اجتماعی بی اعتناء باشند، بی اعتنایی 
منتج می گردد. برانگیخته شدن افكار اجتماعی نسبت به ناتورالیست ها 
همه ی  با  ناتورالیست ها  البته  می گیرد.  نشأت  نگرشی  و  نگاه  چنین  از 

کنند. کاری های ملبس به اخلاق را افشا  یا اخلاق ستیزی می توانند ر

ناتورالیسم•در•یك•نگاه ••

ابهام  هرگاه میدان سخن فراخ شود، چگونگی جولان و تكاپو در غبار 
گم   می شود. به خاطر روشن شدن فضا، پنجره ای را می گشایم تا محورهای 

گذارد: برجسته ی ناتورالیسم را به تماشا 
- ناتورالیسم یعنی طبیعت گرایی.

1. یعنی اوضاع بی واسطه .

که به طور آزاد در طبیعت به دست می آید؛ جسمی  ک از نمک هایی است  2. زاج یا زا
ودارای خاصیت  ؛  بی مزه  و  بی بو  و سفید  رنگ های سبز، سیاه  به  بلوری شكل  است 

کار می رود . قبض شدید، در آب حل می شود و در طب و صنعت به 
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قرن  اواخر  در  که  است  مغرب زمین  ادبی  مكاتب  از  یكی  ناتورالیسم   -
۱۹م جوانه می زند و تا اوایل قرن بیستم دامن می گستراند.

- نخستین بستر جوانه زدن این مكتب ادبی فرانسه است و بنیان گذار 
آن امیل زولا.

می سازد.  مشحون  را  امریكا  و  پا  ارو ادبی  فضای  ادبی،  جنبش  این   -
البته بنابر اوضاع اجتماعی و فضای فرهنگی متفاوت، ناتورالیسم فرانسه 
با آلمان تمایزهایی دارد. اما جوهره ی نگاه و نگرش ناتورالیسم در همه جا 

غالباً یك سان است.
- ناتورالیسم در ادامه ی رئالیسم جوانه می زند، ضمن مشترکات عمیق 
ترسیم  را  تمایز  مرزهایی  نیز  جدّی  فاصله های  واقع گرایی،  عرصه ی  در 

که به هردو مكتب هویت ادبی متفاوت می بخشد. می کند 
گر بخواهم به بستر اجتماعی و سیاسیِ که ناتورالیسم را شكل می دهد،  - ا
کردکه نسبت به ناتورالیسم حس  کنم، می توان به تحلیلی اشارت  اشارت 

ناخوشایندی دارد:
صنعتی  جامعه های  مرج  و  هرج  -که  نوزدهم  سده ی  دوم  نیمه ی  »در 
و  ساده  مردم  مبارزه ی  شد،  هویداتر  طبقاتی  تضادهای  و  افزون تر،  پا  ارو
گران در همه جا مخصوصاً در فرانسه شدّت گرفت.  متعارف شهری با سودا
گران برای مقابله با این وضع در صدد یافتن چاره های عملی و  پس سودا
نظری برآمدند. تلاش های نظری آنان در عرصه ی ادب به ظهور جریانی تازه 
بالنده ی  واقع گرایی  که در مقابل  بودند  یافته  گران بحق در انجامید. سودا
کار نمی خورد. از این رو دگرگونی آن ضرورت  عوام، رمانتیسیسم میرنده به 
برابر واقع گرایی عوام قد  بتواند در  و  آید  نو پدید  که سبكی  بود  یافت. لازم 
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گری -که  علم کند. پس برخی از هنرمندان وابسته به قشرهای فرودین سودا
از نظام اجتماعی و هنر انحطاطی آن شكایت داشتند- به الهام این اوضاع 
نام  به  نو  سبكی  خود  گمان  به  و  کردند  طغیان  فرسوده،  رمانتیسیسم  بر 
آفریدند اما آن طغیان، طغیان  )Naturalism(  یا طبیعت گرایی  ناتورالیسم 
رمانتیسیسم  با  مخالفت  عین  در  نو  سبك  این  و  بود  ظاهری  و  سطحی 

کهنه، خود صورتی از صورت های آن به شمار می رفت.
نو  با سبك  تا  کوشیدند  ندانسته  گاه  و  گاه دانسته  ناتورالیسم  هواداران 
تنها به سبك خود  نه  رو  ازاین  واقع گرایی جلوگیرند.  روزافزون  از پیشرفت 
رنگی واقع گرایی دادند، بلكه کراراً نام رئالیسم برآن نهادند و هنوز هم چنین 

می کنند.
قرن  دوم  نیمه ی  هنری  »ایسم« های  کثر  ا مانند  ناتورالیسم  همه  این  با 
نوزدهم و نیمه ی اول قرن بیستم دنباله ی رمانتیسیسم منحط و نوعی نیو 

رمانتیسیسم آراسته به ظاهر است.
یك به نمایش محض و ماشینی  ناتورالیسم مانند سایر جریان های تئور
می دهد  اهمیت  اجتماعی  واقعیت  کنده ی  پرا و  فرعی  جلوه های  و 
دنیای  و  می ورزد  کید  تأ استثنایی  و  نابه هنجار  برعناصر  مخصوصاً  و 
که همه نمودهای آن- و از جمله انسان ها- در  خشك و بی شور می آفریند 
گرفتار اند. اشخاص آثار ناتورالیسم انسان های  کور قهاری  چنگال مشیّت 
بیم زده ای هستند که خودخواهانه در راه خرسندکردن میل ها و شهوت های 
یشه دار طبع خود؛ و به اقتضای  خود تلاش می کنند. مطابق انگیزه های ر
محرّکه های آنی، طبیعت بیرونی و در آستانه ی زمان حال به این سوی و آن 
کشانیده می شوند، و به آینده و آینده سازی نظر ندارند؛ و در جریان  سوی 



فصل چهارم: ناتورالیسم   •   159

کارها و سرنوشت خود دخالتی نمی کنند.
برابر  در  است  سوداگر  طبقه ی  رشك آمیز  واکنش  واقع  در  که  ناتورالیسم، 
واقع گرایی عوام، مانند سایر جریان های نئورمانتیك وابسته به مراتب پایین 
و   )Positivism( اثبات گرایی  آن  عمومی  فلسفه ی  است.  سوداگر  طبقه ی 
اخلاق اجتماعی آن خودپرستی )Egoism( است.« )آریانپور، بی تا: ۲۰۳-۲۰۴(
 ،Rationalistو  Materialist فیلسوفان  مستقیم  تأثیرگذاری  ضمن   -

ناتورالیست ها مستقیماً از این تئوری ها تغذیه می کنند:
یستی چارلز داروین انگلیسی)۱۸۸۲-۱۸۰۹م(  الف( نظریه های ز

کنت فرانسوی)۱۸۵۷- ۱۷۹۸م(  گوست  ب( نظریه های ا
فرانسوی  جبرباور  ادیب  و  فیلسوف  ایپولیت تن  نقادی  شیوه ی  ج( 

)۱۸۹۸-۱۸۲۳م( 
یست فرانسوی)۱۸۷۸-۱۸۱۳م( کلود برنار، فیزیولوژ د( نظریه ی 

هـ( »رساله ی وراثت طبیعی« لوکا )۱۸۵۰-۱۸۴۷م( 
- ناتورالیست ها با تأثیرپذیری شدید از تئوری ها و نظریات بالا، عملاً  
یكی را به جای انسان میتافیزیكی می نشانند و براساس سه  انسان فیزیولوژ

اصل وراثت، محیط و لحظه، ساختار تحلیلی خود را شكل می دهند.
روش  برنار،  کلود  و  داروین  از  تأسّی  و  تأثیرپذیری  با  ناتورالیست ها   -

علمی را وارد ادبیات می کنند و به آفرینش ادبی می پردازند.
- مشخصات آثار ناتورالیستی عبارت اند از :

الف( سجایای اخلاقی انسان ها زاده ی محیط است. بنابراین، انسان 
و  بیرونی)اجتماعی  نیروها  سلطه ی  زیر  در  که  است  منفعلی  حیوانی 
گاهی( قرار دارد و از سرنوشت  طبیعت( و نیروهای درونی )توارث و ناخودآ
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مقدّر نمی تواند بگریزد. از این رو در اجتماع نیز مانند طبیعت جز تنازع بقا 
چیز دیگری وجود ندارد.

ب( توجه به امور جزیی از ویژگی های رمان های ناتورالیستی است. یعنی 
واقع گرایی در این حوزه ی ادبی سخت سطحی است و ناتورالیست ها فقط 

از واقعیات جزیی عكس برداری می کنند.
انسان  یعنی  است.  شده  پذیرفته  اصل  عنوان  به  جسمانی  وضع  ج( 
یكی است. محیط، وراثت و لحظه  رمان های ناتورالیستی انسان فیزیولوژ

سه اصل نگرش ناتورالیستی است.
آثار  در  اجتماعی  تیپ های  مكالمه ی  چگونگی  با  را  عامیانه  زبان  د( 

ادبی رایج می سازند.
- محققان ناتورالیسم را مبتنی بر چنین اصولی می دانند:

الف( جبر زیستی که در آن انسان تابع غرایز حیوانی و ابتدایی خود است.
و  تنازع  دنیای  در  آن،  موجب  به  که  اجتماعی  یا  محیطی  جبر  ب( 

تصادف، ضعیف نابود می شود و قوی باقی می ماند .۱
خشونت،  در  بلكه  متعارف  سطح  در  نه  واقعیت،  »جستجوی  ت( 
میان  در  نزاع  و  فقر  بدبختی،  قتل،  جنگ  جنجال برانگیز،  موضوعات 

طبقه های پایین اجتماع.« )انوشه، ۱۳۸۱: ۱۳۳۲(
- بنابر چنین نگاه و نگرشی ناتورالیسم عملًا ضد رمانتیسم و ایده آلیسم 
کلیسا می ستیزد. در یك کلام در عرصه ی ادبی  است و با صدا و سیطره ی 

جنبش پادرمانتیك محسوب می شود.

پامال است.  که در نظام طبیعت ضعیف  گر راحت جهان طلبیی /  ا برو قوی شو   .1
گلشن( کبر آزادی متخلص به  )علی ا
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از واقعیات اجتماعی و طبیعی  ناتورالیست ها مدّعی عكس برداری   -
ل را برنمی تابند و آن را مخّل واقع گرایی ناتورالیستی  اند. هرگونه دخالت تخیّْ

می شمارند.
ی خلّاق تخیّل فردی هنرمند،  - ناتورالیست ها »با حذف عمدی نیرو

کی را به بار می آورند.« )فورست، ۱۳۷۵: ۷۹( ضد زیبایی وحشتنا
ساختار  از  و  است  کتشافات  ا پیشاهنگ  تخیّل  که  جایی  آن  از   -
به شكست  تخیّل  نفی  فرایند  این،  بر  بنا  انسان سرچشمه می گیرد،  ذاتی 
می انجامد و تصویرها، نمادها و صفت های خاطره انگیز شاعرانه در قلمرو 
»گزارش عینی بر احساس« ناتورالیست ها رخنه می کند. چنان که »برگی از 

دفتر عشق« و »ژرمینال« امیل زولا سرشار از شعر است.
شكست  به  علم  راه  به  هنر  کشاندن  جهت  در  ناتورالیست ها  تلاش   -
و  خیر  که  می انجامد  جایی  به  ناتورالیست  باوری  جبر  می گردد.  مواجه 
یكی اسیر زندان های  شر در نگرش آن ها یك سان است. و انسان فیزیولوژ
چندگانه ی طبیعی و اجتماعی؛ در حقیقت حیوان منفعلی است. بنا بر 
ندارد، بل عملاً   ناتورالیست ها جایی  تنها در دیدگاه  نه  باور، اخلاق  این 

اخلاق ستیزی می کنند.
کاذب نقش  با همه ی اخلاق ستیزی، ناتورالیست ها در افشای اخلاق 
کلیدی دارند. برخلاف مكتب اصالت هنر، ناتورالیست ها تلاش می کنند 

تا بین زندگی و هنر پلی بزنند.
به صورت عمومی جنبش ناتورالیسم در پروسه ی پرفراز و نشیب اش، با 

سه قضاوت متفاوت نقد و بررسی می شود:
الف( متهم به اخلاق ستیزی می شوند.
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ب( به خاطر مستندسازی اجتماعی مورد ستایش قرار می گیرند.
ج( از نظر آفرینش ارزش های ادبی، مورد توجه و احترام واقع می شوند.

با این همه داوری های متناقض، ناتورالیسم به عنوان یك مكتب تثبیت 
هویت می کند و در عرصه ی ادبی آثاری را می آفریند که قابل توجه اند.

ایران•و•ناتورالیسم ••

چگونگی معرفت دینی و فرهنگ، ویزای ورود به ناتورالیسم را به آسانی 
با  نوعی  به  می تواند  خراسانی  سبك  طبیعت گرایی  هرچند  نمی دهد. 
یكی نمی تواند به جای  ناتورالیسم رابطه برقرار سازد. اما هرگز انسان فیزیولوژ

انسان میتافیزیكی بنشیند.
مشخص  نماینده ی  چوبك)۱۲۹۵(  صادق  فارسی،  معاصر  ادبیات  »در 
چون  داستان هایش  بیش تر  در  وی  است.  شده  شناخته  ناتورالیسم 
»خیمه شب بازی«، »انتری که لوطیش مرده بود«، رمان »سنگ صبور«، از منظر 
کی ها، روسپی ها و  جبرگرایی، بدبینانه و ناتورالیستی به ترسیم دقیق زندگی تریا

دیگر قشرهای پایین اجتماعی می پردازد.« )انوشه، ۱۳۸۱: ۱۳۳۴(
دکتر میترا رئالیسم هدایت و ناتورالیسم صادق چوبك را با چنین لحن 
خود  اجتماع  گندیده ی  لاشه ی  از  هدایت  آن که  »با  می کند:  نقد  تلخی، 
که  گریز با هم دردی با انسان هایی  واخورده و نفرت زده می گریزد، ولی این 
گندیدگی در عذاب اند، آمیخته است؛ حال آن که صادق چوبك  از این 
را  آن  فاسدشده ی  نسج های  می اندازد،  گندیده  لاشه ی  این  ی  رو را  خود 
که  کسانی  حال  به  لحظه ای  که  آن  بی  می مكد،  و  می بوید  و  می شكافد 
که رئالیسم انسانی  از تعفّن رنج می برند بیاندیشد. به همین خاطر است 
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)میترا،  کرد.«  نتوان  قیاس  چوبك  طاعون زده ی  ناتورالیسم  با  را  هدایت 
)۴۶-۴۷ :۱۳۴۵

گین نیست؟ آیا این لحن،  آیا این داوری دکتر میترا شتاب زده و خشما
که این پرسش ها بی پاسخ بمانند. ید  تلخ و زننده نمی باشد؟ بگذار
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یك•دریچه•گپ ••

ی  با عبور از کلاسیسم، رمانتیسیسم، رئالیسم و ناتورالیسم اینك به قلمرو
که از  گردبادی  گردن شكنش حیرت افزاست،  گردنه های  که  قدم می گذارم 

کند. گرداب تنوره بكشد، شاید بتواند سمبولیسم را توصیف  دل 
با  و  دارد؛  بیدل  لحن  و  سبک  با  شناخت  و  آشنایی  که  نگارنده 
ظرافت های سرشار از فخامت سبك هندی آشناست، با چهره ی ناآشنای 
مكتب سمبولیسم احساس آشنایی می کند؛ و شنا در این شّط خروشان 
ناشی  از خنكای شنا در چنین شطّی  که  تی 

ّ
لذ البته  را دل پذیر می داند؛ 

گویا چون »سرّ مگو« سر به مُهر است.  کلمات نمی گنجد،  گاه در  می شود، 
»از  می زند:  فریاد  احساسی  چنین  با   )A.M.Schmdt(اشمیت ماری  آلبر 
قلمرو  از  پیوسته  سمبولیسم  مبهم.  چیز  هزار  می دانیم؟«  چه  سمبولیسم 
گریزان است و ماهرانه خود را از تشریح و توصیف نجات می دهد«،  انتقاد 

یعنی سراپا غرق در حیرت است و شرح ناپذیر:
ز فرق تا قدم افسون حیرتی بیدل

کند معنی مگوی ترا کسی چه شرح 
بیدل

می باشم؛  سمبولیسم  مكتب  نشئه ی  تشریح  به  ملزم  که  چاره  چه  اما 
ی است:

ّ
که در این آیینه متجل مكتبی 
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کمال ما مپرس شخص تصویریم بیدل از 
کردنی ست؛ کار ما نا گفتی و  حـرف ما نا

گوش، قابل تماشاست: و فقط با چشم شدن 
آینه ام، آینه ام مرد مقالات نی ام

گوش شما دیده شود حال من ار چشم شود 
مولانا

یا به تعبیر بیدل:
حاضران از دور چون محشرخروشم دیده اند
گوشم دیده اند دیده ها باز است لیك از راه 

که  می خوانم  فرا  خوانی  به  را  گرامی  خوانندگان  اینک  مقدمه،  این  با 
مائده اش آتش است:

جز داغ نیست مائده ی دستگاه عشق
که شود میهمان ما کسی  آتش خورد 

بیدل

كوتاه ۱. درنگی 

معادل سمبولیسم را فرهنگ نگاران»نمادگرایی« می دانند.)داد،۱۳۷۱: 
 )Symbolon( سوم بولون   ۱)Symbol( سمبول  کلمه ی  »اصل   )۵۳۸
فعل  از  که  مجزا  قطعه ی  دو  بهم چسپاندن  معنی  به  است  یونانی 
که  کی از چیزی است  سومبالو)Sumballo( )می پیوندم( مشتق است و حا
به دو قسمت شده باشد« )براهنی،۱۳۷۱: ۶۷۲(؛ دو قسمتی که در صورت 

1. نماد
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دالویلد۱  کنت گوبله  باشند.  هم  مكمل  و  معرّف  می توانند  بهم پبوستن، 
علامت  به  قدیم  یونانیان  که  بود  لوحی  گذشته  »در  سمبول  که  دارد  باور 

مهمان نوازی بین خود و مهمان های شان قسمت می کردند.« )همان(
لوح  »تقسیم کردن  می کند:  ی  کاو وا چنین  را  کنت  گوبله  سخن  براهنی 
بدین  مهمان ها.  و  میزبان  بین  مهمان نوازی  عاطفه ی  تعمیم دادن  یعنی 
ترتیب یك عاطفه از طریق شییء –که نسخه ی ثانی آن عاطفه نیست– 
طرف  به  خصویت  از  سمبول  یعنی  می یابد.  جامعیت  حتی  و  عمومیت 

که رنگی از ابتذال بگیرد.« )همان: ۲۰( عمومیت می رود بدون آن 
برمی گیرد:  پرده  چنین  سمبول  چهره ی  از  دیگر  جای  در  موصوف 
علامت  یا  و  اشیاء  از  خاص  دنیای  علامت  یا  شیء  یك  مظهر  »سمبول 

حالت ویژه ای از حالات انسانی در میان اشیا و حیوان هاست.«)همان(
گاهی به  که »کلمه ی سمبول را به استعاره و مجاز و  خانلری باور دارد 
گون  گونا از صور ذهنی  پر  ایشان  اما استعارات  کرد.  کنایه ترجمه می توان 
است که هریك صورتی یا مفهومی را در خیال شنونده برمی انگیزد. خواننده 
یج در آن  کند، و به تدر گوینده تسلیم  برای ادراك مفهوم شعر باید خود را به 

عالم وهم -که او ساخته است- وارد شود.«)خانلری، ۱۳۷۰: ۵(
مثابه ی  به  سمبولیسم  خصوصیت  برجسته ساختن  با  میترا  دکتر 
از توصیف و تجسّم مظاهر عینی جهان« می نگارد: »سمبول،  »سرپیچی 
که معرّف چیزی باشد، مانند سرو  به معنی لغوی، اشاره و علامتی است 
که سمبول قد بلند است. ولی در شعر سمبولیك قرن نوزدهم، سمبول ها 
قراردادی نبوده و به مقتضای حالات روحی شاعر آفریده می شوند.« )میترا، 

1. Alviella, d  Conte Goblet
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)۱۱۷ :۱۳۴۵
به  غیرمستقیم  اشاره ی  را  سمبولیسم  که  بشنوید  نیز  یك  چارلزچدو از 
واسطه ی موضوع دیگر می داند: »واژه ی سمبولیسم به عنوان یك اسم عام، 
کلاسیسیسم مفهوم به غایت وسیعی دارد. این واژه  همانند رمانتیسیسم و 
اشاره ی  به جای  که  برد  کار  به  بیانی  برای توصیف هر شیوه ی  را می توان 
واسطه ی  به  و  مستقیم  غیر  را  آن  دیگر،  موضوعی  واسطه ی  به  و  مستقیم 
مفهوم  درك  برای  که  است  روشن  نتیجه،  در  کند.  بیان  دیگری  موضوع 
را  آن  گستره ی  باید  ادبی  نقد  اصطلاح  یك  عنوان  به  سمبولیسم  واژه ی 

یک،۱۳۷۵: ۹(  محدودکرد .« )چدو
تمسّك  یچه هایی  در به  معنایی،  گستره ی  این  برای  یك  چارلزچدو
گشوده اند. من هم از همین  که رهروان و پیش کسوتان سمبولیسم  می ورزد 

یچه ها به تماشای آن ها می پردازم: در
اسرارآمیز.«  روند  این  کامل  کاربست  از  است  عبارت  »سمبولیسم   -

استفان مالارمه
در  الهی  و  محسوس  جهان  دو  ادغام  از  است  عبارت  »سمبولیسم   -  

تجسّم هنری«.   وولینسكی
که به  - سمبولیسم عبارت است از مقایسه ی انتزاعی با عینی، در حالی 

یكی از معیارهای مقایسه )فقط( به طور ضمنی اشاره شود.«  هانری دورنیه
- سمبولیسم یعنی »نماد پوشش ایده ی افلاطونی .« دیگری بلی

یفی نتیجه می گیرد: »در نتیجه  با تمسّك به چنین تعار یك  چارلزچدو
سمبولیسم را می توان هنر بیان افكار و عواطف؛ نه از راه شرح مستقیم، نه به 
وسیله ی تشبیه آشكار آن افكار و عواطف به تصویرهای عینی و ملموس، 
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بی توضیح  نمادهایی  از  استفاده  آن ها،  به چگونگی  اشاره  از طریق  بلكه 
برای ایجاد آن عواطف و افكار در ذهن خواننده دانست.« )همان: ۱۱(

یم، سمبولیسم یا نمادگرایی  گر از معانی سمبول و وجه تسمیه ی آن بگذر ا
»مكتبی است در ادبیات و هنر، که در اواخر سده ی نوزدهم و اوایل سده ی 

پا و امریكا رواج داشته است.« )انوشه،۱۳۸۱: ۸۲۷( بیستم میلادی در ارو
و  آمد  وجود  به  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه ی  در  سمبولیسم  »شیوه ی  آری! 
گروهی  پیشوایان آن بودلر۱، پل ورلن،۲ آرتور رمبو،۳ و مالارمه۴بودند. سپس 
منحط  یعنی  »دکادان«۵  را  خود  نخست  و  آمدند  فراهم  جوان  شاعران  از 
کنایه  خواندند و این عنوانی بود که ابتدا پل ورلن از زبان ادیبان مخالف به 
کردند  به خود داده بود. اما پیروان این شیوه بعد عنوان سمبولیست اختیار 

)۱۸۸۶م( و این نام بر ایشان ماند.«)خانلری،ج۴، ۱۳۷۰: ۴(
می کند:  تبیین  چنین  را  سمبولیسم  شكل گیری  چگونگی  زرین کوب 
کنشی که در مقابل طبیعت گرایی پیدا شد به وسیله ی مكتب رمزگرایی  »وا
رمانتیك  دنیای  به  گرایش  تاحدّی  خود  که  شد  اظهار   )Symbolism(
که رمزگرایی را به عنوان یك مكتب تازه  کسانی  محسوب می شد. بیش تر 
یشارد  کردند خود در تحت تأثیر موسیقی تازه و پرهیجان ر یج  تبلیغ و ترو
گنر و هیجان های رمانتیك عصر، واقع بودند و افكار شوپنهاور و تخیلات  وا

1  .Baudlelaire )1821-1867(

2 . Verlaine )1844 – 1896(
3 . Riambaud )1854 - 1891(
4 . Mallarme )1842-1898(
5 . Decadent
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کرده  که شارل بودلر)۱۸۶۷-۱۸۲۱م(آثار او را به فرانسه ترجمه  ادگار آلن پو 
بود، نیز در پیدایش افكار آن ها تأثیر داشت« )زرین کوب،۱۳۶۹ :۴۵۷(

چنین  بر  مبتنی  سمبولیسم  شكل گیری  فرایند  زرین٬کوب،  دیدگاه  از 
محورهایی است:

کنشی در برابر ناتورالیسم است. ۱. سمبولیسم وا
گرایش به دنیای رمانتیك دارد. ۲. سمبولیسم تاحدّی 

گنر اند. یشارد وا ۳. سمبولیست ها متأثر از موسیقی پرهیجان ر
سمبولیسم  شكل گیری  در  شوپنهار  افكار  و  پو  آلن  ادگار  تخیّلات   .۴

نقش اساسی دارند.
۵.  شارل بودلر مترجم آثار ادگار آلن پو به زبان فرانسوی است.

انتقادی ادگار آلن پو،  که داستان ها و نوشته های  در این شكی نیست 
فرانسه  برادبیات  ژرفی  تأثیر  آمریكایی)۱۸۴۹-۱۸۰۹م(  نویسنده ی  و  شاعر 
یشه در نوشته های  می گذارد و »نخستین نظریه های جنبش سمبولیسم« ر
بودلر«  فرانسوی،  سمبولیسم  پیام آور  »نخستین  امّا  دارد.  آلن پو  انتقادی 
است. )انوشه،۱۳۸۱: ۸۲۷( بهترین اثر بودلر یعنی »گل های اهریمنی«۱در 
ی  که و این فرایند ادبی یك فرصت استثنایی است. از همین منظر است 

را »پدر سمبولیسم می نامند .« )سید حسینی، ج۱۳۷۱،۲: ۵۱۵(
شارل  قیمومیت  به  رمانتیسیسم  این که»میراث  به  اعتقاد  با  میترا  دکتر 
بودلر به تملك سمبولیست های فرانسوی درآمد«، چنین تصریح می کند: 
»سمبولیست های فرانسوی مایه ی هنری خود را از همین فرضیه ی اصالت 
گرفتند. بناءً به ادّعای ایشان، ما دارای احساسات و نوسانات  احساسات 

1. به نام »گل های بدی« نیز برگردان شده است.
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دنیای  حیات،  از  هرمرحله  و  هرلحظه  در  که  هستیم  گونی  گونا حسی 
گاهی تغییر و تفاوت پیدا می کند. چگونگی این نوسانات احساسی  خودآ
بستگی به خصوصیات روحی منحصر به فرد شاعر وحال او دارد. از آن جا 
و  قراردادی نمی تواند احساسات و حالات روحی متغیّر  و  زبان مرسوم  که 
زبانی  که  کند- وظیفه ی شاعر است  بیان  باید  که  را- چنان  فرّار هنرمند 
سمبولیك خاص خود بیافریند تا به توصیف حال خود توانا گردد.« )میترا، 
رابطه  انفس  و  آفاق  بین  نمی تواند  مرسوم  زبان  یعنی   ،)۱۱۶-۱۱۷  :۱۳۴۵
اوج  و  عمق  انفس  است.  رنگارنگ  و  گسترده  تو،  در  تو  آفاق  کند.  ایجاد 
به  را  آفاق  زیبایی های  نمی توان  نمادین  زبانی  با  جز  دارد.  وصف ناپذیر 

کشید. تصویر 
به سخن روشن تر، تلاطم دنیای انفسی برای آیینه داری جهان، فی نفسه 
گاه  ناخودآ ذهن  ماحصل  سمبول،  از  پر  استعاری  زبان  است.  نمادین 
می گیرد،  سرچشمه  گاهی  ناخودآ ازعمق  که  شاعرانه،  نگاه  فوران  است. 
برای  چیز  همه  و  می دهد  شكل  را  شعر  زبور  که  است  رموزی  از  سرشار 
گاه شاعر برآن ها جرقه  که نگاه ناخودآ شاعر بالقوّه سمبولیك است، آنگاه 
و  است،  خاموشی ناپذیر  آن  روشنایی  که  برمی افروزد  را  هیمه ای  می زند، 
که توالی  گرو چنین آتش برافروختنی است، زیرا نمادهاست  غنای زبان در 

حیات یك زبان را تضمین می کند.
که به طور قراردادی  ْ  دو نوع است: سمبول هایی هستند  »سمبول معمولا
این  دارند.  شان  قبول  همه  عمومی  سمبول های  صورت  به  و  دارند  وجود 
گذشتگان هستند و به ما رسیده اند  سمبول ها ساخته و پرداخته ی ذهن 
و طی قرن ها قسمتی از فرهنگ، شعر و تمدن ما را تشكیل داده اند. ولی 
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 ،۱ ج  )براهنی،  شاعراند.«  خود  ذهن  مخلوق  که  هستند  سمبول هایی 
که ماحصل نیم نگاه شاعرانه است. زیرا »هرنقشی را  ۱۳۷۱: ۱۲۱(؛ مخلوقی 
که می شنود.«۱ به باور مالارمه نیز »نام بردن  که شاعر می بیند، حرفی است 
از یك شیء، سه چهارم لطف شعر را زایل می کند« )میترا، ۱۳۴۵: ۱۱۹(، 
زیبایی  برانگیختن،  را  احساسی  یا  نمایاندن  را  چیزی  اشاره  و  کنایه  »به 
کمال هنری ماحصل  کمال می رساند.« )همان( این  اندیشه ی هنری را به 

دو ویژگی است:
۱.   »سمبول یك قرارداد انتزاعی است که هنر را به سوی حفظ خصوصیت 

جهانی اش می راند.« )براهنی، ج ۱، ۱۳۷۱: ۱۲۱(، لاینل دفونسكا
کلمات مبیّن حوادث یا موجودات عالم خارج  ۲.  »در شعر سمبولیك، 
را  دیگر  کلمات  اصوات،  هم آهنگی  برقراری  وسیله ی  به  بلكه  نیستند، 
مفهوم  از  که  است  سمبولی  هرکلمه  دیگر،  گفته ی  به  می کنند.  منعكس 
که  قراردادی و توصیفی خود در دنیای خارج روگردان می شود، به این منظور 
کلمات دیگر می شود تا جمعاً بتوانند چیزی در دنیای باطن  موجب تداعی 
که این چیز در خود  برانگیزد. مالارمه این چیز را یك راز مگو می داند، چرا 
ی است و خواننده نمی تواند ارتباط ذهنی 

ّ
کلمات متجل شعر و در جادوی 

مكتب  این  به  که  است  خصوصیت  همین  کند.  برقرار  آن  با  مستقیمی 
کشیش  جنبه ی مذهبی و عرفانی می دهد و شاعر سمبولیست را به لباس 

کار دارد- در می آورد.« )میترا، ۱۳۴۵: ۱۱۹( اسرار -که با سحر کلام سر و 
آفرینش  کلمات دیگرند، بل پیوسته  سمبول ها نه تنها تداعی کننده ی 
که بحری از  کوزه ای است  معانی جدید را تجربه می کنند، زیرا هر سمبول 

1. سخن مشهور بیدل است: » هر نقشی را که می بینی، حرفی است که می شنوی.«
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معانی متنوّع و ژرف را در خود فشرده می سازد. این اعجاز هنری ماحصل 
که از برکت الهام متبلور می شود و خوانندگان نیز  کشف و شهودی است 
نمادهای هنری  این  در  را  معانی جدیدی  دیگر،  با شهود  زمان  امتداد  در 
کشف می کنند. »رمزگشایی و ایجاد« )سید حسینی، ج۱۳۷۱،۲: ۵۳۹( از 
ویژگی های ذاتی نماد است. برخی از این ویژگی ها عبارت اند از: »۱-گنگی 
ذاتی ۲-اتحاد تجربه و تصویر ۳- چند معنایی یا بی معنایی ۴- اشتمال 
)فتوحی،۱۳۸۹:  تأویل پذیری.«   -۶ تناقض نمایی   -۵ شهودی  معرفت  بر 
یات 

ّ
یشه در بافتار و ساختار نماد دارد. »نماد بیانگر کل ۱۶۴(. این ویژگی ها ر

و مفاهیم بزرگ به وسیله ی موضوعات جزیی است.« )همان۱۳۸۹: ۱۶۱(
دارد  ق 

ّ
تعل رمانتیک  و  کلاسیک  سبک  قلمرو  به  »استعاره  ی،  رو هر  به 

تفاوت های  درک  با  )همان:۱۸۷(  سمبولیک.«  ادبیات  قلمرو  به  نماد 
با  را  سمبولیسم  تمایز  می توان  به آسانی  سمبول،  با  استعاره  بافتاری 
را تسهیل  یافتی  زیر چنین در نمودار  یافت.  را در رمانتیسیسم  و  کلاسیسم 

و برجسته می سازد:

نماداستعاره

-   جانشین یک واژه است.              
-   یک تشبیه فشرده است.

-  به جانشینی و علاقه ی خود 
پیوسته است.

-   جانشین اندیشه است.
-   سرچشمه ی مفاهیم و 

تصوّرات است.
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-  جانشین یک مفهوم خارجی 
است.

- شباهت پنهان دو شیء با هم 
است.

- در سطح شباهت میان اشیاء 
می ماند.

- صریح و محدود است.
-    فقط یک تأویل)معنی( دارد.         

-    بیرون از متن قابل تحلیل 
است.        

-  امر جزیی را تصویر می کند
-  آرایه ی است در بدنه ی شعر.          

گاهانه است -  پنهان سازی آ
-  صورت دیگری از نشانه ی 

زبانی است.
-   به برونه ی زبان معطوف است

-  با تكرار مبتذل می شود و 
می میرد

-   تصویری است آزاد و آزادانه عمل 
می کند.

-   تن به مفهومات حسّی نمی دهد.
ذاتــی  وحــدت  خــود،  مفهــوم  بــا     -

دارد.
-   عمیق و ژرف است.

گنگ و بی کرانه است.    -
-  تأویل های متعدّد و بی شماری 

دارد.
-   در درون متن هویت می یابد.

کلیّت را تصویر می کند.   -
کل شعر است و محور آن. کا    -

گاه است. -   پنهان سازی ناخودآ
- صورت یک اندیشه است.

- به درونه ی زبان معطوف است.
-   با تكرار در متن عمق و ژرفا 

می پذیرد.۱

)همان:۱۸۸(

در  وقتی  هم  نمادها  زیرا  ادبیات.  یخ  تار در  تكرار  نه  است  متن  یک  در  تكرار  »مراد   .1
طول زمان و در آثار متعدّد تكرار شوند مبتذل می شوند و تازگی و تأثیر خود را از دست 
از  بسیاری  مانند  می شوند.  بدل  قراردادی  و  مفهمومی  استعاره های  به  و  می دهند 
ااصطلاحات عرفانی: می، ساقی، زلف و ...، در شعر فارسی قرن نهم و دهم.« )ر..ک: 

فتوحی، بلاغت تصویر، پی نوشت ص ۱۸۸(
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گر بخواهم با اصطلاحات ابوالمعانی بیدل، به نماد و چگونگی آفرینش  ا
گاه و تلاطم  نماد بپردازم، تبیین من این است: نماد نمایشنامه ی ناخودآ
که  است  ممكن  قلمروکلماتی  در  اندیشه  حشر  است.  شهودی  معرفت 
گاه نمادآفرین، نقش »غلغله ی صور«  قیامت آفرین باشند. یعنی دم ناخودآ

را دارد:
کارگه حشر معانی ست »بیدل« نفسم 

چون غلغله ی صور، قیامت کلماتم
گرایش به سوی چندمعنایی و  کلمات،  ره آورد حشر معانی و رستاخیز 

هیچ معنایی است:
گر دل پی برد هر ادا صد مقصد است امّا ا

کسی کجا فهمد  هر سخن صد معنی ست اما 
بیدل

۲. هماهنگی صداها 

کسیژن عنصر اساسی حیات است، رنگ در نقاشی،  که ا گونه  »همان 
صوت در موسیقی، سنگ در حجاری و زبان در ادبیات نقشی اساسی و 
احیاء کننده دارد. موسیقی بدون صدا، نقاشی بدون رنگ و ادبیات بدون 

زبان نمی تواند وجود داشته باشد.«)آرزو،۱۳۸۷: ۹( 
که بیانگر چگونگی هستی مندشدن نقاشی، موسیقی  این تقسیم بندی 
می شود.  شناخته  رسمیت  به  سمبولیسم  منظر  از  است،  ادبیات  و 
متفاوت.  و  مجزّا  نه  می بیند  تو  در  تو  را  هنری  آیینه های  سمبولیست ها 
را  ابدیتی  تا  می گذارند  شعر  آیینه ی  برابر  در  را  موسیقی  آیینه ی  به ویژه 



178   •   درنگی در ادبیات فرنگ

گردد. کمالش موج آفرین  که هنر با تمام  بیافرینند 
تلطیف  چنان  را  زبان  تا  بودند  برآن  سمبولیست ها  دیگر،  عبارت  »به   
القای  به  را  شعر  وظیفه ی  بتوانند  آلن پو  نظر  مطابق  که  بیالایند  و  کنند 
بدل  یافت می شود،  در موسیقی  که  به صورتی  و عاطفه ی مجرّد  هیجان 
دانستن  »یك سان  چشم اندازی  چنین  از   ،)۸۲۸  :۱۳۸۱ )انوشه،  کنند.« 
م سمبولیسم است.

ّ
یک،۱۳۷۵: ۱۳( از اصول مسل شعر و موسیقی« )چدو

به باور بنیان گذار شیوه ی سمبولیست و انسترومانتالیست یعنی رنه گیل 
است. تجسّمی«  و  موزیكی  خاص  ارزش  دارای  خود  خودی  به  »کلمه  هر 
هستی مندکردن  به  ملزم  و  معطوف  باید  شعر  و   )۲۸۸ )هنرمندی،۱۳۵۰: 
بگیرد  پس  موسیقی  از  را  خود  »مال  توان  تمام  با  و  باشد  خاص  ارزش  این 
)چدویک،۱۳۷۵: ۱۴( زیرا »شعر، بیش از آن که کلماتی با معنی باشد، همراهی 
و هماهنگی صداهاست و عبارتی زیبا و بی معنی، از عبارتی که معنی دارد، 

اما زیبایی چندانی ندارد، ارزشمندتر است.«۱ )انوشه، ۱۳۸۱: ۸۲۸( 
بودلر در تبیین هدف شعر چنین باوری را ارائه می دهد: »گروهی از مردم 
کمال  گاه در  که هدف شعر، آموزندگی است، و شعر باید  تصوّر می کنند 
گاه نیز هرچه را سودمند  گاه در تكمیل اخلاق و آداب؛ و  وجدان بكوشد و 

است، نشان دهد ...
باشد. هیچ  دیگر داشته  نمی توان هدف  و  ندارد  شعر، جز خود هدفی 
شعری، چندان بزرگ و برجسته؛ و به راستی شایسته ی نام شعر نمی تواند 

که تنها به خاطر سرودن شعر، سروده شده باشد ... شد مگر آن 
اخلاق  یا  علم  به  نمی تواند  گردد  نابودی  به  تهدید  گر  ا حتی  شعر 

1. این سخن فربه از»مالارمه « است. 
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ندارد.«  هدفی  خود  جز  و  نیست  حقیقت  شعر  هدف  شود.  همانند 
و  هم آهنگی  خاطر  به  فقط  »شعر  دیگر،  سخن  به   )۱۰۰ )هنرمندی،۱۳۵۰: 
می شود.«  سروده  نیست  خاص  معنای  بیان  کننده ی  که  کلماتی  طنین 

)میترا،۱۳۴۵: ۱۲۰(
برابر  در  عصیان  کلمات،  ارکستر  ایجاد  برای  سمبولیست ها  رهنمود 
که »کلمات را نه از  قواعد دستور زبان است.با چنین عصیانی باور دارند 
که شاعر احساس می کند، باید با هم دیگر  ی قواعد منطقی، بلكه هرطور  رو

ترکیب نماید.« )سیدحسینی، ج۲ ،۱۳۷۱: ۵۴۵( 
ی  به عبارت دیگر، »سمبولیست ها می گفتند برای دست یابی به جادو
اصوات می توان قواعد دستوری و فصاحت کلام را زیر پا گذاشت« )انوشه، 
۱۳۸۱: ۸۲۸( به باور مالارمه »همه ی هدف شعر، ایجاد تصوّر ناب است 

یک،۱۳۷۵: ۱۲( فارغ از هرتداعی آشنا یا ملموسی.« )چدو
بودلر  تخیّل  و  اندیشه  در  است.  نمادین  زبان  گرو  در  ناب  تصوّر  ایجاد 
»دنیا جنگلی است مالامال از علایم و اشارات که حقیقت آن از چشم مردم 
عادی پنهان است و فقط شاعر با قدرت ادراکی که دارد، با تفسیر و تعبیر این 
علایم، می تواند آن را احساس کند.« )انوشه، ۱۳۸۱: ۸۲۹( این احساس هرگز 
کلمات تسلیم  که شاعر »خویشتن را به ابتكار  هستی مند نمی شود مگر این 

کند.«۱ شعر آزاد)Verslibre( کارنامه ی چنین ابتكاری است.
کنم، می توان  بیان عینی توصیف  با موجزترین  را  آزاد  گر بخواهم شعر  ا
ی.«  که »شعر آزاد عبارت است از عده ای از پاره های موزون و نامساو گفت 

دو ویژگی مهم شعر آزاد عبارت اند از :

1. مالارمه
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۱.    »در شعر آزاد دیگر وحدت اصلی و حساب شده ای برای قالب شعر در 
ی وحدت اندیشه و تصویری که در آن  میان نیست، بلكه وحدت شعر از رو

هست، تعیین می شود.
۲. »کوتاهی و بلندی ابیات را نیز وضع مضمون آن ابیات تعیین می کند. 
شعر  مصراع های  متعادل ساختن  برای  که  ندارد  اجباری  هیچ  شاعر 
بیاورد.«  است،  کافی  فكرش  بیان  برای  برآنچه  اضافه  را  کلماتی  خویش 
که  است  »معروف  که  چنان   ،)۵۴۶-۵۴۷ ج۲ ،۱۳۷۱:  حسینی،  )سید 
کرده بود.«  مالارمه واژه هایی از قبیل همچون و مانند را از واژگان خود طرد 

یک،۱۳۷۵: ۱۰( )چدو
را فشرده سازم، دو نگاه و نگرش  گسترده دامن  گر بخواهم این بحث  ا

ی باشد: کاو تحلیلی می تواند پایان بخش این وا
نوشته های سمبولیست ها مشهود است،  و  آثار  از خلال  که  ۱.  »چنان 
شعر آزاد باعث شد که کلمه ارزش واقعی خود را به نسبت آهنگ و صدایی 

کند. ... کسب  که دارد در شعر 
گفته بود- در شعر  کلمات  سمبولیسم -آنچه را بودلر درباره ی موسیقی 
دارای  را  شعر  ابیات  و  ساخت  روشن  را  کلمات  آهنگ  ارزش  و  داد  رواج 
که از رابطه ی این آهنگ ها به دست می آمد. موسیقی مخصوصی ساخت 
کلمات در عین حال، برای کسب قدرت بیان بیش تری  از این موسیقی 
کار  به  و  تكرار حروف معیّن در یك مصراع،  و  ایجاد سجع  استفاده شد. 
بردن کلمات هم آهنگ و روانی جملات شعری، امكانات تازه ای در تصویر 
فراهم ساخت.« )سید حسینی، ج۲ ،۱۳۷۱:  برای شاعر  اندیشه ها  بیان  و 

)۵۴۷-۵۴۸
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۲.   دکتر میترا که شیفته ی رئالیسم است و با سمبولیسم میانه ای خوشی 
ندارد، این مكتب ادبی را چنین بررسی و نقد می کند: »نكته این جاست 
کلمات، برخلاف  کلمات زبان آدمی، خاصیّت نت موسیقی را ندارد.  که 
جزو  که  این  برای  هرکلمه  باشد.  ات 

ّ
بالذ قائم  نمی تواند  موسیقی  الحان 

زبان محسوب شود، بایستی مبیّن چیزی و دارای معنایی باشد وگرنه جز 
صوت، خصوصیت دیگری نخواهد داشت.

کلمه به قابلیت و رسایی آن در میان چیزها یا حالات  بنابراین، حیات 
کلمه ای این خاصیّت  که  کیفیّت های  مورد نظر بستگی دارد. همین  و یا 
کلمات  گفته ی دیگر، مایه ی زندگانی  را از دست داد بی درنگ می میرد. به 
کلمات زندگی  نه در آهنگ آن ها و نه در رنگ آن ها نهفته است؛ آنچه به 
که صرفاً  از شعری  کسی بتواند  می بخشد معانی آن هاست. دشوار است 
ت 

ّ
لذ ببرد؛  ت 

ّ
لذ باشد  ترکیب شده  گوش نواز  و  خوش رنگ  کلمات  از 

کلمات  که  که شخصی بتواند به مفاهیمی  شعر هنگامی دست می دهد 
نماینده ی آنند، پی ببرد. همین جاست که سمبولیسم به کوچه ی بن بست 
یا  و  درك شدنی  چیزهای  به  نتوانند  اندیشه ها  و  کلمات  گر  ا زیرا  می افتد. 
داشته  وجود  نمی تواند  دیگر  ادبیات  نمایند،  اشاره  احساس پذیر  مفاهیم 

باشد.« )میترا،۱۳۴۵: ۱۲۱-۱۲۲(
به  را  قدما  باور  عینك  نظراتی،  چنین  ارائه ی  با  میترا  دکتر  تردید  بدون 
به  از ذهنی  انتقال معنایی  »بیشتر وسیله ی  را  زبان  زیرا قدما  دارد.  چشم 
صناعتی  خصلت  بر  و   )۱۵ یان،۱۳۸۱:  می شمردند«)پورنامدار دیگر  ذهن 
از  عبور  ماحصل  نو،  شعر  که  حالی  در  می کردند.  کید  تأ کلاسیك  شعر 
کلاسیك )زبان ادبی، صورت و قالب، و معنی( به فضایی  خصلت شعر 



182   •   درنگی در ادبیات فرنگ

کید بر فرستنده، متن و گیرنده، چنان برجسته می گردد  است که به جای تأ
کهن به دوره ی جدید  گذر شعر فارسی از دوران  که بحق »به معنی تحقق 

است«)همان:۱۹(
و  شعر  خلاقیت  روند  در  گاهی  ناآ شرکت  به  دادن  رخصت  »با  نو  شعر 
گاهی جدید نسبت به جهان  که خود ناشی از نظر  حضور زبان سمبولیك، 
و  معنی پوشی  به  را  معنی پذیری  و  معنی رسانی  اصل  بود،  شعر  ماهیّت  و 

کرد.«)همان: ۱۷( تأویل پذیری بدل 
که شعر تبلوری از  آری! دکتر میترا به تك معنایی می اندیشد در حالی 

کجا«. کجاست تا به  چند معنایی است، »به بین تفاوت ره از 
گردید، سزاوار است اصول شعر سمبولیسم  که میدان سخن فراخ  اینك 

کنم: را از چشم انداز شاعران بنام این مكتب تماشا 

الف( فرازی از نظرگاه های بودلـر 
که آهنگ زندگی انسان را برکنار از زمان و  ۱.  شعر سازی است مرموز ؛ 

مكان خاص می نوازد.
تا  را به سرزمین علوی بالا ببرد،  که وجود انسانی  ۲.   تلاش شعر آنست 

کند. ه های روحی، انسان با خدا دیدار 
ّ
برفراز قل

۳. هدف شعر آموزندگی، تهذیب اخلاق و تكمیل آداب نیست. شعر 
جز خود هدفی ندارد.

کاشف رمز همبستگی جهان است. ۴. شاعر مترجم و 
گاه  ۵. شاعر روح جمع است که می پرسد، می گرید و امیدوار می شود، و 

نیز پیش گویی می کند.
۶. شاعر باش حتی در نثر!
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۷. صدر سخن به تخیّل اختصاص دارد نه مشاهده.
که در  کسانی است  ۸. شعر مفصّل وجود ندارد. شعر مفصّل دست آویز 

کوتاه ناتوان اند. ساختن شعر 
۹. شعرهایی است مانند برخی از زنان زیبا، که طراوات و کمال در آن ها 

یم. حل شده است، اینان را تعریف نمی کنیم، دوست شان دار
که آدمی را بر جای طبیعت بنشاند  کار یك هنرمند آنست  ۱۰. نخستین 

کند. و بر ضد طبیعت اعتراض 
۱۱. هنر اگر در برابر واقعیت بیرون سر فرود آورد از اوج و احترام خویش می کاهد.

که هم محتوا و هم شكل؛ هم  ی وسوسه انگیزی است،  ۱۲. هنر، جادو
جهان بیرون از هنرمند و هم خود هنرند را در بر دارد.

مجال  که  مبهم  اندکی  غم انگیز،  و  پرشور  است  چیزی  زیبایی    .۱۳
گذارد. حدس و احتمال را برجا 

۱۴. یكی از خصایص زیبایی، برانگیختن شگفتی است.۱

ب( چاشنی از چشمه سار مالارمه
۱.  شعر پیوستگی دقیق تصویرها و آهنگ هاست.

۲.  شعر چیزی نیست مگر کلامی کامل، پنهاور؛ و ستایشی است نسبت 
کلمات. ی  به نیرو

ی ببخشد. ۳.  وظیفه ی شاعر آنست که ناب ترین معنی را به کلمات بدو
۴.  شعر نمی بایست وصفی باشد و ه روایتی، بلكه باید القائی باشد.

۵.   شعر دارای مفهوم رمزی و بیان ناپذیر است.

گزینش شده است؛ به ویژه »بنیاد شعر  گون  گونا 1. نظرات شاعران سمبولیست از منابع 
نو در فرانسه«. تلخیص و فهرست مطالب از آن نگارنده ی این متن است.
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به  باید  منحصراً  که  توهّمی  تفكر؛  نه  است  توهّم  خدمت  در  شعر     .۶
وسیله ی همانندی های بیرونی به بیان درآید.

کنایه. ۷.  زبان شاعرانه یعنی نام بردن اشیاء به 
و هماهنگی  باشد، همراهی  با معنی  کلماتی  که  آن  از  بیش  ۸.  شعر، 

صداهاست.
۹.  اصول شیوه ی مالارمه شامل سه جزء مشخص و غالباً متضاد است؛ 

که مبدأ شعر معاصر تلقی می گردد: سه جزیی 
یكی در خود دارد. کلام یا شعر ارزش خاص موز    -

کنایی نشان داده می شود. -   شییء با تصویر 
-   ماده ی شعر اندیشه است، یعنی مفهوم مجرد ذهنی یا احساسی.

ج( رشحه ی از شطّ رمبو
یافتنی است. ۱.   بیان شاعرانه، آفریده ای است که برای همه ی حواس در
۲.  شاعر باید از راه درهم آشفتگی طولانی، فراوان و منطقی حواس بینا گردد.
۳.  کلمه، واقعیت حقیقی شعر است، ابزاری فرمان بر در خدمت اندیشه 

یا هیجان نیست.
بنابر  محسوس  عالم  بخشیدن  تعالی  از  است  عبارت  شاعرانه  ۵.  کار 

تمایلات روح.

د( وجیزه ی از ورلن
شعر باید به موسیقی نزدیك تر شود تا به پیكر تراشی و نقاشی؛ و مانند 
کند نه آن که چون نقاشی در پی وصف  موسیقی باید تأثرات شاعر را القاء 

و نشان دادن خطوط و اشكال باشد.
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گیل گلخانه ی رنه  هـ( دسته گلی از 
ی جهان 

ّ
کل برحالت  که  قوانینی  که  دارد  ارزش  وقتی  تنها  تأثر شاعر    .۱

کم است و بدان وحدت می بخشد، در آن امتداد یابد و با همان وزن ها  حا
تحوّل پذیرد.

ارزش  خود،  مشخص  معنی  بر  علاوه  که  برگزینیم  را  کلماتی  باید     .۲
اندیشه،  و  محتوی  نظر  از  آن که  با  و  باشد؛  داشته  صوتی  و  هیجان انگیز 
سازگار  آن ها  با  نیز  مناسب  وزن  و  خاص  آهنگ  باید  هستند،  صدادار 
که  یكی  موز نه  دارد  اهمیت  شاعر  برای  صوتی  محتوای  باشد.«،}یعنی 

کلمات در شعر خود به هرکلمه بدهد.{ شاعر می تواند با تلفیق 
یكی و تجسّمی است. ۳.  هرکلمه ای دارای ارزش خاص موز

یا  هیجان  با  نزدیكی  بستگی  باید  مصراع  طول  و  هجاها  شماره ی    .۴
اندیشه ی شاعر داشته باشد.۱

گوستاوكان بنیان گذار شعر آزاد و( دمی با 
۱.  شعر چیست؟ قطعه یی هرچه کوتاه تر، که درنگ صدا و توقف صورت 

را مجسّم سازد.
همان  به  شاعران  که  آنست   )Verslibre( آزاد  شعر  در  تازه  هدف     .۲
هرچه  می افكنند،  دور  به  را  کهن  نظم سازی  خارجی  اصول  که  نسبت 
یكی و آهنگ  گذارند. یعنی ارزش موز کلام وا بیش تر میدان را به موسیقی 

شعر در درجه  ی اول اهمیت قرار می گیرد.
۴.   یك قطعه شعر آزاد یعنی مجموعی از قطعات آهنگ دار نابرابر.

1. نیما یوشیج وامدار رنه گیل است. 
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۵.  موسیقی شعر آزاد پیش از هرچیز آهنگ است نه بازی با اصوات موسیقی.

ز( ولوله های والری
۱.  شعر چیزی نظیر بازی و یا مراسم مذهبی است.

۲.   شعر هدفی جز خودش ندارد.
۳.  شعر شبیه رقص است و نثر هم چون راه رفتن.

۴.  هدف رقص همان خود رقص است.
کلمات، عبارت از قدم ها یا حرکات رقص است.      .۵

کلمه ارزش خود را  کلمات در نثر ابزار بیان مطلب است اما در شعر،    .۶
کلمه می بخشد. ی جادویی را به  که این نیرو کسب می کند و شاعر است 

و  متعدد  قیود  باید  هنرهاست  خالص ترین  و  کامل ترین  شعر  گر  ا   .۷
گردن نهد. گونی را  گونا

۸.  الهام عبارت از حالتی است که در اثنای آن شعور آفریننده در مقابل 
خودکاری مغز بی اثر می شود.

۹.  الهام هیچ گونه تأثیر و ارزشی در آفرینش هنر ندارد.
۱۰.  غریزه، حیوانی ترین قسمت روح بشری است، و الهاماتی که زاییده ی 

غرایزمان باشند، علف های وحشی شعور ما هستند.
  ۱۱.  مفهوم الهام شامل این مفاهیم می شود:

که بهایی ندارد بالاترین ارزش را دارد؛ - آن چیزی 
- و آن چیز که بالاترین ارزش را دارد، نباید بهایی داشته باشد. هم چنین 

متضمّن این مفهوم است:
کثر تفاخر در برابر حداقل مسؤولیت. - حدا
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استشعار  با  که  دارم  خوش  بیش تر  بسی  باشم  نوشتن  به  ملزم  گر  ا   .۱۲
از  ارواح و خارج  تا به مدد  بنویسم  تام مطلب ناچیزی  کامل و روشن بینی 

وجود خود شاهكاری از میان زیباترین شاهكارها بیافرینم.

ح( همهمه ی احمد هاشم۱
که هنوز نمی دانم منظور  کنم  ۱.  بیش از هرچیز باید به این نكته اعتراف 
از  مجموعه ی  می شود  فكر  آنچه  آیا  چیست؟  شعر  در  مفهوم  و  معنی  از 
آیا  است؟  مقاله  و  مضمون  است؟  داستان  است؟  مبتذل  مطالعات 

که این نوشته ها به راحتی درك شوند؟ وضوح عبارت از این است 
که چنین مشخصاتی را برای شعر ضروری می شناسند، شعر را با  آنانی 
یخ، فلسفه، سخنرانی و بلاغت درهم می آمیزند و از  چیزهایی از قبیل تار

ئم اصلی آنان بی خبرند و چیزی نمی شناسند. چهره و علا
۲.  شاعر نه پیام آور حقیقت است، نه انسانی بلیغ و نه واضع قانون.

که مانند نثر فهمیده شود. ۳.  زبان شعر برای این نیست 
که فقط احساس  ۴.  زبان شعر حد واسطی است بین موسیقی و سخن، 

می شود.
که قابل تبدیل به نثر نیست. ۵.  شعر نظمی است 

که پرنده ی  یدن شعر در جستجوی معنی، درست مانند آنست  کاو   .۶
که نغمات او ستارگان شب های تابستان را غرق رعشه می کند،  کوچكی را 

گوشتش بكشیم. برای خوردن 
کلمات نیست،  ۷.  در شعر آنچه بیش از همه حائز اهمیت است معنی 

که سمبولیسم غربی را در آغاز  کسی است  1. احمد هاشم )۱۹۳۳-۱۸۸۵م( نخستین 
کرده است. قرن بیستم وارد شعر ترکیه 
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بلكه ارزش تلفظ جمله است.
۸.  هدف شاعر آمیزش اسرارآمیز کلمات است؛ آمیزشی که با برانگیختن 
فوق  آن  ارزش  که  می کند  ایجاد  را  نامحدودی  حالت  موسیقی  تموّجات 

کلمات است.۱ )سیدحسینی، ۱۳۷۲: ۵۶۴-۵۶۵( معنی 

۳.  بیانیه ی سمبولیسم

شاعر  توسط  بار  نخستین  برای  سمبولیسم  جدید  مكتب  بیانیه ی 
یونانی نژاد، ژان موره آس )Moreas( در ۱۸ سپتامبر ۱۸۸۶م تدوین و منتشر 

می شود. موره آس این مكتب ادبی را سمبولیسم می نامد. 

بخشی از بیانیه ی سمبولیسم:
تعبیری  یگانه  سمبولیسم  کلمه ی  که  بودیم  کرده  پیشنهاد  سابقاً   ...«
بیان  ما  را در دوره ی  آفریننده ی هنر  نبوغ  تمایل جدید  که می تواند  است 
کلمه نیست. که احتیاجی به تغییردادن این  کنون نیز تذکر می دهیم  کند. ا
گفتیم تمایلات هنری در دوره های  که در اول این نوشته نیز  همان طور 
منابع  کردن  پیدا  برای  می آورد.  وجود  به  یادی  ز فكری  اختلافات  معیّن، 
ینی، شكسپیر، عرفا و صوفیه؛ و  مكتب جدید، به بعضی از اشعار آلفر دوو

کرد. حتی دورتر از آن ها باید مراجعه 
شارل بودلر مبشّر واقعی این مكتب جدید شمرده می شود. مسیو مالارمه 
معنی اسرارآمیز و تعریف ناپذیری به آن می بخشد. پیش از این مصرع های 
انگشتان  با  بانویل  تئودور  نخست  داشت.  مشكلی  و  سخت  قواعد  شعر 
کم تر و ملایم تر ساخته بود، ولی پل ورلن این  سحرآمیز خود این اشكال را 

گزینش، تلخیص و محوربندی از آن نگارنده است.  .1
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ی از میان برد...
ّ
کل قواعد سخت را به 

مبالغه،  فصاحت،  تعلیمی،  نظریات  دشمن  که  سمبولیك  شعر 
حساسیّت ساختگی، تصویر و ابژکتیف است، می کوشد فكر را به صورتی 
کند. از طرف دیگر، فكر نباید خود  که حواس را مخاطب قرار دهد، بیان 
اساسی هنر  زیرا صفت  کند.  زیبای شكل محروم  و  تزیینات معظم  از  را 
که هنرمند تا تصویر فكر مطلق پیش نرود. از این رو  سمبولیك این است 
کاملًا  در این مكتب هنری، مناظر طبیعی و حرکات اشخاص و حوادث 
خارجی  مشاهدات  پاره ای  بلكه  ندارد،  وجود  خود  به  خود  مشخص، 
ی حواس ما تأثیر می کنند و وظیفه ی آن ها نشان دادن روابط  که رو هستند 

که با اساس فكر وجود دارد. پنهانی است 
مهم  را  ما  هنری  نظریه ی  این  کوتاه نظر،  خوانندگان  از  عدّه  ای  گر  ا
پنداروس،  کرد؟ مگر اشعار  اما چه می توان  بود.  نباید متعجب  نشمارند، 
گوته نیز با چنین اعتراضاتی رو به رو نشده بود؟  هملت شكسپیر، فاوست 

)سیدحسینی، ۱۳۷۲: ۵۴۱-۵۴۲(
بیانیه انگشت بگذارم، این محورها  بر محورهای مهم این  گر بخواهم  ا

عبارت اند از:
۱. ژان موره،آس در ۱۸ سپتامبر ۱۸۸۶م بیانیه ی مكتب سمبولیسم را 

منتشر می کند.
ینی،  دوو آلفر  اشعار  است  استوار  آن  بر  مكتب  این  که  منابعی     .۲

شكسپیر، تفكر و ترنّم عرفاست.
۳.  شارل بودلر مبشّر مكتب سمبولیسم محسوب می شود.

۴.  اوج و عمق اسرارآمیز و ژرفناك این مكتب در گرو اندیشه ی مالارمه است.
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ب شعر 
ّ
۵.     تئودور بانویل با انگشتان سحرآمیز اش قواعد سخت و متصل

را نرم تر می سازد.
ی از میان برمی دارد.

ّ
کل ۶.  پل ورلن این قواعد سخت را به 

مبالغه،  تعلیمی،  نظریات  دشمن  و  مخالف  سمبولیك  شعر    .۷
فصاحت و حساسیّت ساختگی و بیرون نگری است.

۸.   زیبایی شكل و تزیینات صوری مورد توجه سمبولیست هاست.
فكر  تصویر  تا  هنرمند  که  است  این  سمبولیك  هنر  اساسی  صفت    .۹

مطلق پیش نرود.
با توجه به این بیانیه، محققان از اصول سمبولیسم چنین پرده برمی گیرند:
فلسفه  ی  از  شدید  تأثیرپذیری  ماحصل  سمبولیسم  متافزیكی  الهام     -

ایده آلیسم است.
قابل  نقش  سمبولیسم  شكل دهی  در  شوپنهاور  اسرارامیز  بدبینی     -

توجهی دارد.
از  )سوبژکتویسم(،  درون نگری  و  تخیّل  منشور  از  چیز  همه  عبور     -

ویژگی های اساسی سمبولیسم است.
-   عمق، ابهام و اسرارآمیزی، از بسامدهای سبكی سمبولیست است.

یا و تخیّل از قلمرو ادبیات  یتویسم و رئالیسم مصمم به اخراج رؤ -   پوز
بودند، اما سمبولیسم به این ویژگی ها ویزای ورود می دهد.

-   عقاید سمبولیست  ها سخت متقارن با عرفان شرق است. باور دارند 
چیزهای  اشیاء  نیست.  دیگری  چیزی  متحرّك  خیال  بجز  »طبیعت  که 
را  آن ها  حواس مان  واسطه ی  با  که  هستند  چیزی  آن  بلكه  نیستند  ثابتی 
درك می کنیم؛ آن ها در درون ما هستند« )همان:۵۴۴( از این منظر با ایده 
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آلیسم برکلی نسبت مستقیم دارند.
که در اشیاء منعكس و  -   طبیعت عبارت از زندگی روحی انسان است 
متبلور می شود. تصویر آرایی طبیعت و واقعیات محسوس به معنای برملا 

کردن »حقیقت اسرار روح« خود انسان است.
تشریح  انسان.  زندگی خود  و  تمام طبیعت سمبول وجود  - »خلاصه، 
به خود  تازه ای  صورت  سمبول ها،  واسطه ی  به  حوادث  و  اشیاء  تصویر  و 

می گیرد .«)همان(
یخت  - »برای بیان روابط بین الهام و اشكال، باید زبان شعر را درهم ر
برای اشخاص عادی  زبان  این  که  و به صورت دیگری درآورد. و چه بسا 

نامفهوم باشد راز سمبولیسم در همین چیزهای نامفهوم است.«)همان(
-   فوران شعر نمی تواند در قالب تنگ دستور زبان ساری و جاری شود. 
ادراك پذیر  و  معقول  »اصول  که  دارند  باور  سمبولیست ها  نگاه،  این  بر  بنا 
کلمات« مانع شهود و سیلان طبیعی شعر می گردد. با عبور  کم بر روابط  حا

از این قواعد منطقی، احساس شاعرانه را سیّال ساختند.
-   شعر باید مانند موسیقی سرشار از ابهام باشد. پل  ورلن این ویژگی را 

متّصف به »موسیقی بی آواز« می کند.
-  به باور سمبولیست ها وزن، بازدارنده ی جریان موّاج تخیّل است. با چنین 
که »شعر آزاد عبارت است از  باوری، شعر آزاد را می آفرینند و اعلام می کنند 

عده ای پاره های موزون نامساوی«. با این اعلام، دو معیار متولد می شود:
الف( قالب  ممثّل وحدت شعر نیست.

ب( وحدت شعر، ماحصل وحدت اندیشه و تصاویر است.
که آفرینش هنری شعر آزاد را تجربه می کند و مبدع آن  کسی  -   نخستین 
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محسوب می شود، آرتور رمبو است. هرچند در همین بحبوحه شاعر امریكایی 
والت ویتمن۱ نیز اشعاری را با چنین اسلوبی می سراید. اما محققان آرتور رمبو را 

مبدع سمبولیسم می دانند. ورلن نیز از تجربه کنندگان اصلی شعر آزاد است. ۲
نگرش  دو  دارای  زبان،  چگونگی  به  نسبت  آغاز  در  سمبولیست ها   

متفاوت اند:
الف( مالارمه و رنه گیل باور دارند که زبان هنری باید از زبان عوام متمایز باشد. 
ب( به باور ورلن و ژول لافورگ، زبان ادبی همان زبان زندگی یعنی زبان 

عادی و عامیانه ی مردم است. 
- »شعر آزاد باعث می شود که کلمه ارزش واقعی خود را به نسبت آهنگ 
کند«)همان: ۵۴۷( یعنی شعر ماحصل  کسب  که دارد در شعر  و صدایی 

کلمات است. موسیقی 
-   به باور سمبولیست ها، زبان حد واسطی است بین موسیقی و سخن.
-   شعر به جست و جوی معنی مضحك است. شعر تریبونی برای تعلیم 

یخ نیست . و بیان فلسفه و تار
- شعر جز خود هدفی ندارد.

کلمات نیست،  - »در شعر آنچه بیش از همه حائز اهمیت است معنی 
کلمات. بلكه ارزش تلفظ جمله است« یعنی موسیقی اسرارآمیز 

قیام  از  رمانتیسیسم  مانند  نیز  فرانسوی  سمبولیسم  »مكتب   -
واقعیت  و  بیرون  دنیای  ضد  بر  متوسط  طبقه ی  هنرمند  درون گرایانه ی 
که شاعر سمبولیت معتقد  یشه می گیرد. این درون گرایی به حدّی است  ر

1 . Walt Whitman

2. رمبو مبدع شعر منثور نیز هست.
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که با واقعیت قطع رابطه  که عرصه ی شعر از آن جا شروع می شود  می شود 
کند.« )انوشه، ۱۳۸۱: ۸۲۸(

محور  یك  در  را  سمبولیست ها  دیدگاه  های  همه ی  خواهم  به  گر  ا    -
کلمات؛ دیدگاهی  گفت: القاء حالات با موسیقی  کنم، می توان  خلاصه 

که برچهار ستون استوار است:
گنر. یشارد وا الف( موسیقی پویا و پرتحرّك ر

ب( هیجان های رمانتیك عصر.
ج( افكار شوپنهاور.

د( تخیّلات ادگار الن پو.
سمبولیسم  چگونگی  فشرده  صورت  به  که  بنگرید  جدول  این  به     -

فرانسوی را به تماشا می گذارد:

سمبولیسم ۱۹۲۰ - ۱۸۸۰مشیوه های ادبی

مالارمه، ورلن، رمبونویسندگان برجسته

اصول

- بیان ارتجالی
یا و احساس  رؤ

گذشتن از هرگونه قید   -
کهن زیباشناسی 

كلام اشعار غنایینوع و قالب 

گنگ و شیوه ی نگارش - سبك نامشخص، - 
آشفته، - شعر آزاد و قوافی ناقص

)هنرمندی،۱۳۵۰: ۵۸۴۰( 
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-   شاخص ترین جهره های مكتب سمبولیسم عبارت اند از:
کلودل. ید، پل والری، پل  الف( فرانسه: مالارمه، ورلن، رمبو، آندره ژ

گئورکه. یلكه، اشتفان  یا ر ب( آلمان: هوفمانشتال، راینر مار
یلار اسپرا. ج( اسپانیا: خمینس، و

د( انگلستان: آرتور سیمونز، ارنست داوسن.
هـ( آمریكا: تی. اس. الیوت، ازرا پاوند، دایلن تامسن.

یاچسلاو ایوانف، آندری بلی، الكساندر بلوك. و( روسیه: و
مترلینگ،  یس  مور بودلر،  شارل  یم.  بگذر مكانی  نسبت های  از  گر  ا ز( 
این  بزرگان  از  ورلن  پل  مبو،  آرتور  کسلی،  ها مالارمه،  لارنس،  آلدینگنتن، 

مكتب هستند.
ح( آثار مشهور سمبولیست ها:

یسی«: بودلر، یای پار -  »سفر و شعر رؤ
-   »نژادپرست«: آرتور رمبو،

یس مترلینگ، -   »شاهدخت مالن«: مور
دولیل   یلید  و بلژیكی،  یس مترلینگ  مور مشهور:۱  نمایشنامه نویسان  ط( 

گوست استریند برگ سوئدی.  کلودل فرانسوی و آ آدام، پول  
ی( داستان های مشهور مكتب سمبولیسم:

- »اولیس و بیداری فنگان ها«، جیمز جویس
کنر یلیام فا - »خشم و هیاهو«، و

کافكا - »پزشك دهكده«، فرانتس 
یایی«،  ویرجنیا وولف. - »به سوی فانوس در

1. شعر شاهكار مكتب سمبولیسم است
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۴.   شعر فارسی دری و نمادگرایی

یم، سبك خراسانی، عراقی و هندی سه  گر از سبك های میانین بگذر ا
و  اصول  با  که  سبكی  سه  است؛  دری  فارسی  شعر  کلیدی  و  فربه  سبك 
که تطبیق سبك های  بسامدهای ویژه، هویت متمایز دارند. طبیعی است 
پایی امری نامحتمل است. زیرا سرنوشت  فارسی دری با مكاتب ادبی ارو
از منظر روند تكاملی، تمایزهای ژرف و شگرف  یخی مشرق و مغرب،  تار
می توان  نیز  را  تجانس هایی  ادبی  عرصه ی  در  تمایز  همه ی  با  اما  دارد. 
را  خراسانی  سبك  واقع گرایی  و  طبیعت گرایی  نسبت  که  چنان  یافت. 
و  درون گرایی  که  همان طور  کرد.  ترسیم  می توان  رئالیسم  و  ناتورالیسم  با 
و  سر  سمبولیسم  و  رمانتیسیسم  با  عراقی  سبك  نمادپردازی  و  نمادگرایی 
سرّی دارد، سبك هندی با سمبولیسم و سورئالیسم چنین تقارن و قرابتی 

شگفت دارد. 
فارسی  شعر  قلمرو  در  نمادگرایی  گسترش  برای  سرآغازی  بخواهم  گر  ا
می کنم.  اشارت  غزنوی  یعنی  مجدود  ابوالمجد  به  شوم،  قایل  دری 
که به  نورافكنی عرفان در آیینه ی شعر فارسی، تصویرآرای نمادهایی است 
نمایه ی شعر فارسی رنگ و آهنگ دیگر می بخشد.گویا بیان»سرّمگوی« جز 
غزنوی،  الی المعاد«سنایی  »سیرالعباد  است.  ناممكن  سمبولیك  زبان  با 
جلال الدین  مولانا  مثنوی  آغازین  ابیات  نیشاپوری،  »منطق الطیر«عطار 
و  سهروردی  شهاب الدین  شیخ  جبرئیل«  پر  »آواز  و  سرخ«  »عقل  بلخی، 

غیره سرشار از نمادهای تأویل پذیر اند.
استبداد  می دهد  رونق  فارسی  شعر  در  را  نمادگرایی  که  بستری  دومین 
یخ است. نمادگرایی، گرایش گریه های خاموش  مستمر و متوالی در سیر تار
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را  چكمه پوشان  چكاچاك  که  ناچكیده ای  اشك های  است.  شاعران 
که پیچیده در استعاره، ابهام و ایهام  چكامه ساخته است؛ چكامه هایی 
گریزی برمی گزینند.  است. نگاه کنایی، گریزگاهی است که شاعران از سَرَ نا

سمبولیسم اجتماعی ماحصل چنین فضایی است.
از حدود سال  ایران  کدکنی »نمادگرایی در شعر معاصر  باور شفیعی  به 
یک  مطلقاْ  )۱۳۰۱ش(  افسانه  نیمای  می شود.  شروع  ققنوس  شعر  ۱۳۱۶با 
سال  از  ولی  بود،  فرانسه  نوزدهم  قرن  اواسط  شعر  از  متأثر  و  رمانتیک  شاعر 
کارشب پا، به قلمرو و شعر  ۱۳۱۶ با آفرینش ققنوس، پادشاه فتح، مرغ آمین، 
گرایید. در سال های  از رماننتیسم به سمبولیسم  و  گذاشت  پا  سمبولیک 
بعد از شهریور ۱۳۲۰ سبک سمبولیسم نیما پیروان جدّی و توانمندی پیدا 
کرد. مهدی اخوان ثالث، و احمد شاملو، شیوه ی نیما را پیش گرفتنند و شعر 

سمبولیک اجتماعی ایران شكل گرفت.« )شفیعی کدکنی،۱۳۸۰: ۵۹(
»دماوندیه« محمدتقی بهار، »عقاب« خانلری،»زمستان« اخوان ثالث، 
به آغاز فصل سرد« فروغ فرخزاد،  یم  بیاور »شبانه« ی احمد شاملو، »ایمان 
مفتون  »سهند«  سپهری،  سهراب  »آب«  کدکنی،  شفیعی  کاشمر«  »سرو 
از  سرشار  کسرای  سیاوش  آتشی،»شقایق«  منوچهر  »قوقولی«  امینی، 

سمبولیسم اجتماعی است.

5. نمادگرایی در عرصه ی داستان

به اجماع پژوهشگران، نمادگرایی در عرصه ی داستان در دوره ی معاصر 
داستان نویسی  حوزه ی  در  خواسته اند  که  آنگاه  است.  نداشته  رونقی 
داستان  مجموعه ی  »از  »قفس«  کوتاه  داستان  به  دهند،  ارائه  را  نمونه ای 
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اشارت می کنند.  )نوشته ی صادق چوبك(  بود«  مرده  لوطیش  که  »انتری 
صادق  غالب  سبك  که  کرد  فراموش  نباید  البته   )۸۲۹  :۱۳۸۱ )انوشه، 

چوبك »ناتورالیسم طاعون زده است.« )میترا،۱۳۴۵: ۴۷(

تكمله ••

پژوهش  به  نیاز  افغانستان  داستان  و  شعر  در  سمبولیسم  چگونگی 
کافی، این حوزه ی  کتابخانه ای دارد. به دلیل دوری از وطن و نبود اسناد 

پژوهشی را به پژوهشگران جوان و تازه نفس وامی گذارم.





فصل ششم:

)Surrealism( سوررئالیسم
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فراخوان ••

گرد ناپیدایی خود می تپم چون نگه در 
  رشته ی سـاز تحیّر از صدا نـازك تر است

بیدل
یالیسم،  کنون با پای تاول زده به سرزمین کلاسیسم، رمانتیسیسم، ر گر تا ا
کنم، زیرا  کرده ام، اینك باید پریدن را تجربه  ناتورالیسم و سمبولیسم سفر 
که عمق و اوج ژرف و شگرف دارد. شگفتی های  به فراسویی پرواز می کنم 
زمزمه  باید  گاه  ناخودآ ضمیر  با  که  است  تماشایی  چنان  شكفته شده، 
آیینه ی  نیز  کرد: »عالم بی خودی هم عین شعور است و صحبت خواب 

حضور.«)بیدل، ۱۳۴۴: ۱۶۴( 
بیدل با چنین فهمی و فراستی فریاد می زند:

آنچه بیداری ما دام نظر می فهمید
کردیم که در خواب تماشا  حیرتی بود 

نشئه ی  از  سرشار  نگاه  با  تصاویر  و  افكار  معانی،  آزاد  تداعی  تماشای 
که ژرف و شگفت است. سوررئالیسم رایحه ی از  بی خودی ره آوردی دارد 

این روایت وصف ناپذیر است.
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۱. خوان نخستین

چگونگی  می کشد.  زبانه  ما  زبان  و  ذهن  در  که  پرسشی  نخستین 
سوررئالیسم است.سوررئالیسم واژه ای است فرانسوی، که فارسی زبان آن را 
کرده اند )داد، ۱۳۷۱: ۱۷۴(،  »در ورای واقعیت« و »پشت واقعیت« ترجمه 

گاه برگردان به»فراواقع گرایی« شده است.)بگزیبی،۱۳۷۵: ۵۱(  و 
اراده ی  بیان کننده ی  سوررئالیسم  دارند»کلمه ی  باور  سوررئالیست ها 
است.«  محسوس  جهان  پرشور  نیز  و  صریح  گاهی  آ و  واقعیت  در  تعمّق 

)هنرمندی،۱۳۵۰: ۵۳۳(
ی، این واژه دو آبشخور متمایز دارد: به هر رو

گیوم آپولی نر الف( 

هنرمند  شاعران  از  یكی  را  سوررئالیسم  »کلمه ی  می نویسد:  خانلری 
که به عنوان  گیوم آپولی نر »G.Apollinaire« درباره ی درامی  فرانسوی به نام 

کرد. یاس نوشته بود، در ۱۹۱۸م وضع  پستان های تیرز
کرد،  که آن را برتر از واقع می توان ترجمه  کلمه،  ... منظور آپولی نر از این 
که  که امور واقعی در ذهن انسان رنگ و جلوه ای می گیرند  این معنی بود 
و  که در وصف  و می خواست  آن هاست  از اصل  و جامع تر  بسیار وسیع تر 
کند و آن ها را با آن رنگ و جلوه ی خاص  بیان جنبه ی خارجی امور تجاوز 

که در ذهن می پذیرد، نشان دهد.« )خانلری،۱۳۷۰: ۱۶(
این واژه از نظر آپولی نر» نشان دهنده ی یك شیوه تمثیلی انتقال حقیقت 
از  بود  خواسته  انسان  که  موقعی  می گفت:  خودش  که  چنان  بود  جوهری 
عمل راه رفتن تقلید کند، چرخ را اختراع کرده بود، پای مصنوعی را نساخته 
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را  هستی  بنیادین  حقیقت  می خواهد  که  هنرمندی  سان  همین  به  بود. 
کند، نه به برّش ناتورالیستی زندگی، بلكه به تخیّل تداعی گر شاعر  منتقل 
حدود  فراسوی  به  رسیدن  یعنی   ،)۵۶ )بیگزیبی،۱۳۷۵:  می آورد.«  ی  رو
که  ناتورالیستی. چنان  با برّش  نه  با پرّش شاعرانه ممكن است  واقعیت، 

یخ تخیّل بوده است: پیشاهنگ اختراعات در سیر تار
یم  دوری ز نظــر لیك یقینی دار

یم گهـی کمینی دار آیینــه ی آ
کِراست از بُعد مسافت آن قدر باك 

یم۱ در جیب خـیال دوربینی دار
و  بعید  فاصله های  آن  با  که  است  دوربینی  شاعران  خیال  جیب  در 
یافت های ماورایی را به تماشا می گذارند.  نامتناهی را تماشا می کنند و در
به  و عمیق است؛و  بدیع  بكر،  به همین دلیل تصویرهای شاعرانه ی شان 
همان تناسب پیچیده و ناآشنا. زیرا فراسوی وصف ناپذیر در ذهن و ضمیر 

شان سوسو می زند و شعر زبان چنین زبانه ای است.

ب( آندره برتون

این   »Andre breton« برتون  آندره  یعنی  سوررئالیسم  مكتب  پیشوای 
واژه ی  در  نوجویی  روحیه ی  بنابر  و  می گیرد  وام  به  آپولی نر  گیوم  از  را  واژه 
سوررئالیسم مفهوم تازه ای را می دمد. عمل خود به خود و بی اختیار ذهن 
از منظر  را  ادبی سوررئالیسم  که مكتب  بود  از مفاهیمی  اتوماتیسم،  یعنی 
یاها  رؤ و  اوهام  و ثبت  به خودی،  »نوشتن خود  تبیین می کرد.  برتون  آندره 

1. بیدل
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گاه«)داد،۱۳۷۱: ۱۷۴( آیینه دار سوررئالیسم در  فارغ از تسلط ضمیر خودآ
نگاه و نگرش آندره برتون در مانیفست اول است.

 بیدل باور آندره برتون را با چنین پیام و بیانی می پروراند:
کلك هوس تو هرچه زاید بنویس 

از نقطه و خط آنچه نماید بنویس
دارد این دشت و در سـیاهی بسیار  

که در خیالت آید بنویس  هرچیز 
و  ارسطویی  مفروضات  قراردادن  سؤال  مورد  اتوماتیسم  اصلی  »کارکرد 
دکارتی در زمینه ی ماهیّت هنر و واقعیت؛ و اعاده ی سرزندگی زبانی بود که 
کرده  تبلیغات و مقتضیات سودگرایانه ی استفاده ی روزمرّه از آن محرومش 
کند یا دست  بودند. از نظر برتون هنرمند وظیفه نداشت از طبیعت تقلید 
کارکردی  ابزار  که لازم نبود زبان هم  با عقل و منطق ببندد، چنان  را  خود 
که تعریف ما را از واقعیت  باشد. مقصود اصلی هنر و حتی زندگی این بود 
که شگفت انگیز را هم در بر بگیرد. اما سرانجام روزی  به قدری بسط دهد 
در  دارد.  محدودیت هایی  هم  خودکار)اتوماتیسم(  روند  که  شد  نمایان 
کامل ممكن نبود  گاهانه با اطمینان  گاهانه از ناآ درجه ی اول، تشخیص آ
و میزان اصالت نوشته ها هم جای تردید داشت.« )بیگزیبی، ۱۳۷۵: ۸۵(
این تردید سبب می شود تا سوررئالیست ها در مانیفست دوم از نگارش 
خودکار اندکی فاصله بگیرند و سوررئالیسم به مثابه ی »اندیشه ی القاء شده 
در غیاب هرگونه نظارت عقل و فارغ از هرنوع نظارت هنری یا اخلاقی«۱ با 

گردد. بیگزیبی می نویسد: دو اصل محوری تعدیل 

1. تعریف از آندره برتون است، مانیفست اول.
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غیر  خلسه  حال  در  تألیف  و  یاها  رؤ تعریف  و  خودکار  نگارش  »چون 
دو  به  متكی  پیش  از  بیش  سوررئالیست ها  درآمد،  کار  از  اعتماد  قابل 
و  بی نظمی  به  میل  تصادف،  براندازانه ی  ویژگی  شدند:  محوری  اصل 
ی خردستیز هوای نفس و امر حیاتی، درك شهودی  پیش بینی ناپذیری، نیرو

و عنصر تداعی گر.
کند یا وزن و نظم  که شاعر عرق می ریزد تا لغت خاصی را پیدا  جایی 
تصادف  را  کارش  مشكل  می گذارد  سوررئالیست  کند،  اعمال  را  خاصی 
کند و تأثیرات لفظی رنگارنگ را ضمیر نیمه هشیار با مزاج دمدمی  تعیین 

کند.« )بیگزیبی، ۱۳۷۵: ۸۸( اش تولید 
ثبت  و  بازگویی  و  خودکار  نگارش  رونق شدن  کم  »با  دیگر،  سخن  به 
یاها، و تحوّلات لحظه های خلسه، سوررئالیست ها به دو عامل اساسی  رؤ

کردند. دیگر تكیه 
۱.  »عامل غیرمنطقی و پیش بینی ناپذیر تصادف؛

۲. قدرت مرموز عواطف خلّاق زنده ی انسانی« )انوشه،۱۳۸۱: ۸۳۸(
یا  واژه  یك  گزینش  در  شاعر  »هرگاه  اند:  گفته  عامل  دو  این  تبیین  در 
عامل  می داد  اجازه  می شد،  اشكال  دچار  شعر  ی 

ّ
کل ساختمان  و  آهنگ 

گاه، تأثیرات کلامی  تصادف شكل هنری اش را تعیین کند و قدرت ناخودآ
که وجه اشتراك نگارش خودکار و  درخشان بیافریند.«)همان( از آن جایی 
تمایز ظریف  اقدام عقلانی است«، درك  گذاشتن هرگونه  »کنار  تصادف، 
و عمیق این دو روش اندکی دشوار است. به خاطر تبیین و تفهیم بیش تر، 

این دو مقوله، دو روش ادبی را بار دیگر تعریف می کنم.
»در نگارش خودکار، خود انگیخته ترین چیزهایی را که در درون ما وجود 



206   •   درنگی در ادبیات فرنگ

که بیان شوند. اما در مورد تصادف، انسان منتظر نوعی  دارد، رها می کنیم 
که ما خودمان از نظر فكری آن را  کاملًا برونی  ی یا اشراق است. ملاقاتی 

ّ
تجل

ترتیب نداده ایم.« )سید حسینی، ۱۳۷۱، ج ۱، ۱۳۷۱: ۹۰۲(
را  سوررئالیسم  و  سمبولیسم  رمانتیسیسم،  ادبی  مكاتب  که  میترا  دکتر 
ضد رئالیسم می نامد، در نقد روش خودکار چنین می نگارد: »سوررئالیسم 
کار خود را برتداعی از معانی و افكار و تصاویر و نوعی حالت خلسه  اساس 

یا می گذارد و می کوشد تا به خلّاقیت هنر جنبه ی خود به خود بدهد. و رؤ
اما برخلاف آنچه هنرمند سوررئالیست می پندارد، تداعی آزاد معانی و 
یاها هیچ یك در حقیقت آزاد و بی قانون نیست و در آفرینش های  دنیای رؤ

هنری هیچ چیز صرفاً خود به خود به وجود نمی آید ...
یا آن قدرها  ید و یونگ نشان داد که دنیای ضمیر باطن و رؤ تجربیات فرو
هم دست خوش هرج و مرج و بی قانونی نیست، بلكه تابع سلطه ی آهنین 
گاه است.« )میترا، ۱۳۴۵: ۱۲۸( در جای  الزامات و ضرورت های ناخودآ
و  تخیّلات  بارترین  و  بی بند  و  »آزادانه ترین  می کند:  تكرار  هم  باز  دیگر، 
که علی رغم شكل واژگون  توهّمات ما تابع انگیزه های ذهنی معینی است 
و غیرواقعی خود از واقعیت های خارجی سرچشمه گرفته است. تحقیقات 
که یاوه گویی های  کرده  کوردی)Mac Curdy( درباره ی دیوانگان ثابت  ماك 
که ظاهراً خود به خود صورت می گیرد، تابع آرزوها و تمایلات  مرد مجنون 
قوانین  دارای  و  گرفته  جای  بیمار  مخیّله ی  در  که  است  ساده ای  بسیار 

گاه است.«)همان: ۱۲۸-۱۲۹( معیّن ولی ناخودآ
چیزی  گاه«  ناخودآ ولی  معیّن  قوانین  سوررئالیست ها»  چشم انداز  از 
سوررئالیست ها   « روشن تر،  سخن  به  واقعیت.  علیه  عصیان  جز  نیست 
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تخیّل را رقیب عقل و فرمانده ی عصیان علیه واقعیت به شمار می آورند. 
برای آن ها تخیّل، فرایندی است رهاننده ی ما از سلطه ی عقل و نظام های 
باور  آن  به  سمبولیست ها  و  رمانتیک ها  که  بزرگی  انتزاع های  و  قراردادی 

داشتند.« )فتوحی،۱۳۸۹: ۲۲(
از نظر آندره برتون »هیچ چیز بی بنیادتر از مشاهدات دروغین نویسندگان 
پیشین رئالیست ها و ناتورالیست ها« نبوده، که همواره دید خود را در سطح 
که با توصیف سطحی روابط  بیرونی واقعیات می دوختند و می پنداشتند، 

علت و معلول آثار دقیق پدید آورده اند.
و جرأت  کم داشتند  را  به خویش  اعتماد  واقع بین،  نویسندگان  واقع  در 
نكردند زندگی عمیق اهل معنا یا واقعیت درونی جهان بیرون را بررسی کنند.
که  کار رمان نویسان رئالیست یا ناتورالیست مانند بازی شطرنج است 
به شیوه ای منطقی با معلومات ساده ای آغاز می شود و در زمینه ی بسیار 
گاهی انسانی یا ظواهر بسیار مبتذل و محدود دنیای بیرون ادامه  محدود آ
رمان نویسان  و  می کند  حكومت  منطق  همواره  آثار،  نوع  این  در  می یابد. 

که قوانین روح همان قوانین ذهنی است ... هنوز می پندارند 
شمار  بی  گنجینه های  منكر  ناتورالیستی  و  رئالیست  نویسنده ی  هیچ 
پنهان  خود  ژرفای  در  بسیاری  گنجینه های  روح،  بود.  نمی تواند  درونی 
که نه روشنی عقل برآن منطقه می تواند بتابد و نه رشته ی  دارد. آن چنان 
کشید.«  کنجكاو را بدان سرزمین مرموز می تواند  یك منطق، پای رهرو  بار

)هنرمندی، ۱۳۵۰: ۵۲۹-۵۳۰(
ی  کاو وا را  فراواقعیت  مرموز  سرزمین  بازهم  نقب،  و  نقد  این  از  عبور  با 

کوتاه، چشم انداز دیگری را به تماشا می گذارم: می کنم و با درنگی 
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حیرت زبان شوخی اسرار ما بس است
کنند گفتگو  آیینه مشربان به نگه 

بیدل

۲. زمان و زبانه ی اندیشه ها

سخنی  بنامم،  شگفتی  عصر  را  ۲۰میلادی  قرن  اوایل  و   ۱۹ قرن  گر  ا
در  ادبی  مكاتب  اغلب  که  می دانند  فرهیختگان  ام.  نگفته  ناسنجیده 
بازار  کردن  گرم  با  و  می شوند؛  شكوفا  و  می گیرند  شكل  زمان  از  برهه  این 
ادب، زمینه ی آهنگ دیگری را با رنگ دیگر فراهم می کنند. رمانتیسیسم، 
سمبولیسم، سوررئالیسم همه و همه ماحصل چنین دوره ای اند. به گواهی 
یخ، جامعه ی بشری در هیچ قرنی این همه مكتب ادبی را پرورش نداده  تار
گسترده مجال و مقام دیگر  یش  است. بررسی علل و عوامل این زایش و رو
می طلبد، آنچه به ایجاز می توان گفت واقعیت دردناك جنگ است و بس.
و  واقعیت  عمیق  لایه های  خونین،  و  خشن  چهره ی  همه ی  با  جنگ 
گاهی را در اشكال  فراواقعیت را شخم می زند و زمینه ی جوانه زدن و رویش آ
گر این باور در تمام عرصه ها نتواند دامن بگستراند.  متنوع مساعد می سازد. ا
همه ی  -  با  را  فرهنگی  فراست  جنگ  که  گفت  می توان  قاطع  ضرس  به 
کشتن و بستن و دریدن-    برافروخته می سازد. واکنش های فرهنگی در برابر 

واقعیات، ایجاد کننده ی امواجی است که انواع آبزیان هنری را می پروراند.
در  برمی کشد،  سر  دوم  و  اول  جهانی  جنگ  میان  در  که  سوررئالیسم 
که همه ی ارزش های خود را بر دار  حقیقت عصیانی است در برابر تمدنی 

کی از این رسوایی است. رسوایی آونگ می کند. دادائیسم پژوا
آری »مكتب دادا یا دادائیسم زاییده ی نومیدی، اضطراب و هرج و مرج 
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که از خرابی و آدم کُشی و بیداد جنگ جهانی اول حاصل می شود.  است 
و  ندارند  امید  امری  هیچ  دوام  و  ثبات  به  می گرددکه  کسانی  حال  زبان 

چیزی را در زندگی، پابرجا محكم و متقن نمی شمارند.
اجتماع.  و  برضد هنر، اخلاق  این مكتب طغیان است  پیروان  غرض 
زبان  و  منطق  عقل،  یوغ  زیر  از  را  ادبیات  نخست  و  بشریت؛  می خواهند 
که  عقلی  و  منطق  یوغ  زیر  از  ۷۴۹(؛  حسینی،۱۳۷۲،  کنند.«)سید  آزاد 
که انسان را هیمه ی  جنگ جهانی اول را برمی افروزد؛ از یوغ منطق و عقلی 

آتش افروزان هوس آلود قرار می دهد.
گروس فریاد می زند: »برای ما هیچ چیز مقدّس نبود. جنبش ما نه  جورج 
کمونیستی، نه هرج و مرج طلب؛ همه ی این جنبش ها یك  عرفانی بود، نه 
جور برنامه ای برای خود داشتند، ولی مال ما کاملاً  نیهیلیستی، هیچ گرایانه 
بود. ما به همه چیز، حتی خودمان، تف می کردیم. سمبول ما پوچی بود، 

یك خلاء، یك فضای خالی ... « )بیگزیبی، ۱۳۷۵: ۱۵(
چیست؟  »زیبا  می کند:  گویه  وا ناامیدی  کمال  با  دسنی  یمون  ر ژرژ 
فوش  رنان،  پانتیه،  کار چیست؟  ضعیف  و  قوی  بزرگ،  چیست؟  زشت 
چیست؟ نمی دانم. من چیست؟ نمی دانم، نمی دانم، نمی دانم.« )سید 

حسینی،۱۳۷۲، ۷۴۹(
گویه و فریاد را در چنین پیامی فشرده می سازد:  تریستان تزارا این همه وا
 ». است  بی نظامی  بهتر  نظام ها،  همه ی  از  مخالفم،  هرنظامی  با  »من 

)بیگزیبی، ۱۳۷۵: ۱۶(
اول)۱۹۱۸-۱۹۱۴م(  جهانی  جنگ  آبشخور  از  هیچ گرایانه  نگرش  این 
که دین و عقل و منطق، نظام فكری، فرهنگی  سرچشمه می گیرد؛ جنگی 
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گذارد. و اجتماعی را دیگدان می سازد تا انسان سوزی را با به تماشا 
که مسّما به دادا  کنش فرهنگی را ایجاد می کند  بی معنایی این دوره، وا
بود لازم  بر نفی  این شیوه  بنای  یعنی بی معناست. نفی همه٬چیز. »چون 

کند .« )خانلری،۱۳۷۰: ۱۶( که خود را نیز نفی  می آمد 
تز  آنتی  و  اول  جهانی  جنگ  خونین  واقعیت  تز  جدال  دیگر،  سخن  به 
دادائیسم به سنتزی می انجامد که سوررئالیسم ماحصل آن است. بنابراین 
که به آرامش هنری سوررئالیسم می انجامد؛  نگاه، دادائیسم توفانی است 
که دیگر »نقاشی  یافته بود  که پس از خروج از دنیای آتش و خون در توفانی 
گفتن شعر با وزن و قافیه نمی تواند بهایی داشته  ی بشقاب، یا  ظریف بر رو
که دیگر نتوانسته بود پیروزمندانه با مرگ و  باشد. زیرا زیباشناسی از وقتی 

کند، هیچ قدری نداشت. نیستی مقابله 
خطر این بود که هنر و ادبیات نیز با همان محكومیت رو به ویرانی گذارد. 
که خود استعداد استعلاء دارد تا  اما چنین نشد و هنر و ادبیات نشان داد 
کاربردهای احساساتی یا تزئینی می خورد، پشت  که تنها به درد  مرحله ی 
سر بگذارد و به صورت نشانه های متقاعدکننده و شاید مؤثر، از سرنوشت 
که  والایی  سرنوشت  ۷۸۵( ؛  حسینی،۱۳۷۲،  )سید  برآید.«  انسان  والای 
حلقه ی  دو  مثابه ی  به  را  سوررئالیسم  تعمیر  و  دادائیسم  نفی  و  تخریب 
کولاك و یخبندان های  متّصل در فرایند تكامل ادبی قرار می دهد و فصل 
این  رقم می زند،  را  تأمل، فصل سوررئالیسم  ینه ترین  بهار با  پیامد جنگ، 

شكوفایی ادبی مصادف با حوالی سال ۱۹۲۰میلادی است.
دارد،  مؤثر  نقشی  ادبی  فراست  این  تدوین  در  که  فلسفی  شیوه ی  دو 

عبارت اند از:
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۱. فلسفه ی برگسون
 )lapsychanalyse( ید و علم تحلیل روح ۲. نظریات فرو

که به خصوص عقل را محدود  »فلسفه ی برگسون، نوعی از عرفان است 
کشف و  یافت حقایق می داند و برای ادراك حقیقت توسّل به  و عاجز از در

شهود )Intuition( را لازم می شمارد.
که ورای عالم هشیاری یا وجدان،  ید در علم تحلیل روح، نشان داد  فرو
را   )Inconscient( ناهشیاری  عالم  این  اهمیت  او  آثار  و  هست  عوالمی 

آشكار ساخت.
احساسات  و  عواطف  یعنی  نفسانی  حالات  القای  از  جدید  شاعران 
و  و در پی توصیف  روگردان شدند  بود-  -که هدف شاعران سمبولیست 

بیان عالم ناهشیاری برآمدند.« )خانلری،۱۳۷۰: ۱۵(
»پس  موصوف  است.  ادبی  جدید  شیوه ی  این  پیشوای  برتون  آندره 
شیوه ی  بیانیه ای  نخستین  ۱۹۲۴م  سال  به  تزارا،  تریستان  با  همكاری  از 
کرد.«  روشن  تفصیل  به  را  شیوه  این  اصول  و  داد  انتشار  را  سوررئالیسم 

)هنرمندی، ۱۳۵۰: ۵۲۹(
بپردازم،  سوررئالیسم  نگرش  و  نگاه  معیارها،  و  اصول  به  که  آن  از  قبل 
یخی  تا پیشنه ی تار ایجاب می کند به اسلاف سوررئالیسم اشارتی بشود، 

این فرایند ادبی ناروشن نماند.

پیشینه•ی•سوررئالیسم ••

یشه های یك پدیده،  یكی از ویژگی های فراست انسانی، گسترش دادن ر
یخ است. تعمیم و تطبیق آهنگ نو و نوآیین با  یك تولد جدید تا اعماق تار
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که توأم  اندیشه های فرهیختگان پیش کسوت از ویژگی  پژوهش هایی است 
کدکنی سخت بردل می نشیند: »تمام  با چالش است. این سخن شفیعی 
که سبك شناسان معاصر دارند و یكی می گوید سبك هندی از  نزاع هایی 
خاقانی شروع می شود، یكی می گوید از فغانی، و دیگری می گوید از رودکی، 
در  بسامد  یا  فرکانس  نقش  مسأله ی  همین  از  بی اطلاعی  نتیجه ی  همه 

تحلیل های سبكی است ...
بگوییم  می توانیم  کنیم،  تعقیب  را  موضوع  آنان  بحث  شیوه ی  با  گر  ا

گفته: که  مؤسس سبك هندی حضرت آدم بوده است 
تَغَیَرتِ البلادُ وَمن علیها

و متأثر از محیط سرندیب هند بوده است.« )شفیعی کدکنی،۱۳۶۶: ۴۰(
یشه  ی سوررئالیسم را به افلاطون می رسانند و  با چنین شیوه ی تحلیلی ر
دیدگاه های آندره برتون و رمبو را در رساله ی فیدروس و ایون می یابند، و با 

کیفور می شوند؛ سخنانی چون: استناد به سخنان افلاطون 
روحی  به  چون  که  است  هنر  و  دانش  خدایان  هدیه ی  دیوانگی   ...«
که با  لطیف و اصیل دست یابند آن را به هیجان می آورند و برآن می دارند 
توصیف شاهكارهای گذشتگان به تربیت نسل های آینده همّت بگمارند.
که از این دیوانگی بهره ای یافته  گام در راه شاعری بنهد بی آن  کسی  گر  ا
که به یاری وزن و قافیه می تواند شاعر شود، دیوانگان  کند  گمان  باشد و 
حاصل  که  را  شعرش  هم  و  می شمارند  نامحرم  را  ی  و خود  هم  راستین 

کوشش انسان هشیاری است به دیده ی تحقیر می نگرند.
... زیرا شاعر چیزی است سبك، بالدار و مقدّس؛ و نمی تواند پیش از الهام 

و بی خودشدن و عقل باختن اثری بیافریند.« )سید حسینی،۱۳۷۲، ۷۸۹(
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»اولین  را  افلاطون  قطعاتی،  چنین  به  تمسّك  با  سیدحسینی  رضا 
نظریه پرداز« سوررئالیسم می نامد. )همان:۷۸۸(

یم، تأثیر هگل چنان محرز است  گر از تأثیرگذاری ادبیات وهمی بگذر ا
که هگل  که پیشوای سوررئالیسم یعنی آندره برتون فریاد می زند: »از وقتی 
را شناختم، تحت تأثیر نظریات او هستم ... در نظر من، روش های او همه 
روش های دیگر را از بها انداخته است. هرجا که دیالكتیك هگل وارد عمل 
نیست.«  هم  حقیقتی  و  امید  و  ندارد،  وجود  اندیشه ای  من  نظر  از  نشود، 

)همان:۷۹۲(
دیالیكتیك  ماتریالیسم،  افكندن  پی  در  مارکس  کارل  که  آن جایی  از 
فلسفه ی  اشیا،  جوهر  در  تضادها  مطالعه ی  با  و  می گیرد  وام  هگل  از  را 
با  سوررئالیست ها  اتّصال  خطّ  می افكند.  پی  را  دیالكتیك  ماتریالیسم 

مارکسیسم همین نگرش دیالكتیكی هگل است.
به  سوررئالیست ها،  سیاسی  و  اجتماعی  فعالیت  تحلیل  با  بیگزیبی 
بالقوه ی  دنیای  »از  سوررئالیست ها  انقلابی  فعالیت  کشیدن  چگونگی 
سه  بر  آن گاه  می پردازد،  سیاست«  بی واسطه تر  صحنه ی  به  هنر  بسته ی 

تغییر اساسی انگشت می  گذارد:
تغییر  به  تغییر دادن دنیا، و تصمیم رمبو  به  »با تصاحب تعهد مارکس 
تغییر دادن  به  را مؤظف  )یعنی سوررئالیست ها( خود  آن ها  زندگی،  دادن 

کم تر از آن.« )بیگزیبی، ۱۳۷۵: ۵۹( کردند و نه  واقعیت 
کمونیسم خالی از  در همین جا اشارت به چگونگی پیوند سوررئالیسم و 
فائده نخواهد بود. زیرا این پیوند فربه ترین اجتماع نقیضین را به تماشا می گذارد:
آزادی فكر -که هدف اساسی سوررئالیسم  برتون »لازمه ی  آندره  باور  به 
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از  که  انسان  آزادی  ۸۳۷(؛  )انوشه،۱۳۸۱:  است«  انسان  آزادی     - است 
به  سوررئالیست ها  تمایل  سبب  است،  کمونیسم  اساسی  شعارهای 
که پای بندی به ایدئولوژی،  کمونیست فرانسه می گردد. از آن جایی  حزب 
فلسفه ی اساسی سوررئالیسم یعنی آزادی فكر و تخیّل را بی معنا می سازد، 
نخبه گرایی  تناسب  همان  به  و  می گردد؛  متزلزل  کمویسم  به  گرایش 
اشرافی  مفهومی  کمونیست  حزب  برای  نیز  بورژوازاده  سوررئالیست های 
که پیوند  یایی شان در تضاد است. طبیعی است  دارد و با رسالت پرولتار
بیگزیبی  داوری  یابد.  تداوم  نمی تواند  متضاد  نگرش  دو  گرایش،  دو  این 
کمونیست فرانسه برای  در این زمینه ژرف است: »جاذبه ی اساسی حزب 
سوررئالیست ها در این بود که آن ها این حزب را مظهر انقلاب می دانستند. 
که از خیلی نظرها آن ها مجذوب آرمان پیوند آزادی سیاسی  گفت  می  توان 
کوتاه سوررئالیسم با  و آزادی معنوی بودند. از این نظر باید گفت که نزدیكی 
گرایش آن ها به سنّت شكنی بود تا  کمونیست، بیشتر بیان کننده ی  حزب 

انتخاب یك مسیر سیاسی مشخص.« )بیگزیبی، ۱۳۷۵: ۶۷(
که  گفت  می توان  سازم،  فشرده  را  درازدامن  بحث  این  بخواهم  گر  ا
شاعران  دیگر  و  آلن  پو  رمبو،  بودلر،  از  تأثیرپذیری  با  سوررئالیست ها 
فلسفه ی  از  عمیقاً  ادبی،  شیوه های  سایر  از  وام ستانی  و  سمبولیست 
استفاده  با  شعر  »سرودن  اند.  متأثر  یونگ  و  ید  فرو روان شناسی  و  برگسون 
الگوهای  و  استعاره ها  سمبول ها،  قبیل  از  گاه  ناخودآ عوامل  تمام  از 
گاهی، پیدایش و یا تحوّل زبان خواب، زبان جنون، زبان نوشته های  ناخودآ
و اصول  از اهداف  که  و غیره،  )براهنی،۱۳۷۱: ۱۸۸-۱۸۹(  به خود«  خود 
و  سر  یونگ  و  ید  فرو آرای  با  می٬گردد،  محسوب  سوررئالیست ها  اساسی 
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گسستنی دارد. سرّی نا
به  را  شما  سوررئالیسم،  اصول  و  اهداف  چگونگی  شدن  روشن  برای 

سومین خوان فرا می خوانم:
کتاب خامشان که »بیدل« از  کن  گوش پیدا 

کز هیچ کس نتوان شنود آورده است معنی 

۳. تمایزها و تقارن ها

با  نیز  ادبی  مكاتب  می گستراند،  دامن  زنجیروار  یخ  تار که  جایی  آن  از 
با همه ی  ادبی  گفته ی دیگر، مكاتب  به  فرایندی شكل می گیرند.  چنین 
روند  ترسیم کننده ی  متّصل،  حلقه های  مثابه ی  به  تقارن ها  و  تمایزها 

تكاملی ادبیات اند.
به  سوررئالیسم،  با  ناتورالیسم  و  رئالیسم  عمیق  تمایز  از  چشم پوشی  با 
از  بعضی  به  و  می پردازم  سوررئالیسم  با  سمبولیسم  و  رمانتیسیسم  تقارن 
تا بشارتی برای مباحث  تمایزهای ظریف این مكاتب نیز اشارت می کنم 

گسترده تر باشد.
فرایند تكاملی خود به سوررئالیسم  آری! رمانتیسیسم و سمبولیسم در 
هیچ گرایانه،  خصلت  با  دادائیسم  هنری  و  ادبی  جنبش  البته  می رسند. 
که به صورت موجز بدان  که سوررئالیسم را می پروراند  بستر دیگری است 

پرداخته شد. اینك به تمایزها و تقارن ها اشارت می کنم:

الف( رمانتیسیسم و سوررئالیسم
۱.   سه ویژگی رمانتیسیسم عبارت اند از:
الف( بیگانگی آدمیان با دنیای بیرونی.
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ب( تنها حقیقت واقع، دنیای درونی آدمیان است.
کردار و رفتار آدمی. ج( عقلانی نبودن 

این سه ویژگی در مكتب سوررئالیسم شكوفا می شود.
و  منطق  عقل،  به  را  رمانتیك ها  بی اعتمادی  رئالیست ها،  »سور     .۲
نومیدی؛ و شك آنان را درباره ی تكامل پذیری طبیعت انسانی، بنیان هنر 
از طریق  آفریدن هنر  که سعی در  خود قرار دادند و به این نتیجه رسیدند 
اثر هنری،  گاه قریحه، و طرح ریزی ارادی و منطقی  فعل و انفعالات خودآ

کوشش بی حاصلی است« )میترا،۱۳۴۵: ۱۲۷(
کنشی در برابر دنیای  که وا ۳. دنیای شدیداً ذهنی و فردی رمانتیسیسم، 
عینی و جمعی کلاسیسیسم بود، برای سوررئالیست ها سكّویی گردید تا به 

کنند. سمت واقعیّت برتر پرواز 
در  رمانتیست  و  کلاسیست  نویسندگان  وامدار  سوررئالیست ها   .۴

کاستن و شكستن اعتبار مقهورکننده می باشند. زمینه ی 
و  عقل گرایی  مقابل  در  تخیّل  از  طرفداری  در  »سوررئالیست ها    .۵

ماده گرایی با رمانتیك ها هم آوازند.« )بیگزیبی، ۱۳۷۵: ۷۶(
یا و شعر را یكی می داند- همواره  ۶. »هنرمند سوررئالیست -که سیر رؤ
و  طبیعی  قوانین  از  که  است  چیزی  جویای  و  واقعیّت،  مافوق  تشنه ی 
که رمانتیك ها  نمودهای زندگی واقعی برتر باشد. بدین جهت، در تلاشی 
در جستجوی »ناشناخته و نایافته« می کنند سور رئالیست با ایشان هم راه 

و هم گام است.« )میترا،۱۳۴۵: ۱۳۱(
ولی  داشتند،  نزدیكی  رابطه ی  هم  با  رمانتیسیسم  و  رئالیسم  »سور    .۷
اختلافات آن ها هم روشن و واقعی بودند. بروتون رابطه را می پذیرفت. اما 
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کید می کرد که سور رئالیسم فقط دم چنگكی رمانتیسیسم است. عاقلانه تأ
و  زیبایی  -خدا،  بزرگ  انتزاع های  رهگشای  را  تخیّل  رمانتیك ها 

حقیقت-    می دیدند.
انتزاع ها؛ هم چنان  گونه  از این  سور رئالیست ها آن را رهاننده ی انسان 

گیر می دانستند. که رهاننده از منطق دست و پا 
کیفیتی است مستقل از  شعر برای سوررئالیست ها قالب صوری نبوده، 
طرز بیانش، در واقع چون یك فعّالیّت ذهنی است، می شود انسان شاعر 

که شعر بگوید. باشد بدون این 
آوانگاردی  جنبش  نقاشی،  یا  ادبیات  در  را  خود  سوررئالیست ها 
نمی دانستند امّا، به عنوان افرادی انقلابی، مصمم به تغییر دادن ماهیّت 
اعتقاد  گر  ا بودند.  واقعیّت  چیستی  از  ما  تصوّر  دگرگون کردن  و  گاهی  آ
که راه ورود به سوررئال )فراواقع( از طریق خود است، ولی معتقد  داشتند 
می کردند،  فكر  رمانتیك ها  که  اندازه  آن  به  هنرمند  حساسیّت  که  نبودند 

اهمیّت دارد.
به جای خودمداری رمانتیك ها، آن ها )سوررئالیست ها( خود را نشاندند 
گاهانه و قهرمانانه  که فردیت خود را آ که تجربه را جذب می کند بدون آن 
کید  ید برکاهش استقلال خود تأ به رخ بكشد. آرای داروین، مارکس و فرو

کرده بود.
عالمی  تصور  کردند  مطرح  آن  برابر  در  سوررئالیست ها  که  چیزی 
دنیای  اهمیّت  درباره ی  کشف  به  نیاز  نومیدانه ی  ابراز  نبود،  انسان مدار 
هم  و  معنوی  نیروهای  قرائن  هم  رمانتیك ها  که  حالی  در  بود.  غیرمادی 
سوررئالیست ها  می جستند،  مرئی    طبیعت  در  را  خود  ذهنیات  نظایر 
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که آن قدر خالی از ادراك شهودی بود، می بستند.«  عمداً چشم بر واقعیّتی 
)بیگزیبی، ۱۳۷۵: ۷۶-۷۷(

به  نیاز  و  الهام شده  ادراك  بین  است  واسطه ای  رمانتیك،  »تصویر   .۸
انتقال این حقیقت شهودی. )یعنی( یك سازش است، یك وسیله است 
وصف ناپذیر  بیان  سوررئالیست  برای  تصویر  ولی  بیان ناپذیر.  بیانَ  برای 

نیست؛ خالق وصف ناپذیر است.
او  تصویر  می دهد.  الهام  نمی گیرد،  الهام  سوررئالیست  نویسنده ی 
و  می آفریند  را  ذهنیت  نمی کند،  بازنمایی  را  حساسیتی  یا  ذهنیّت  هیچ 
که در آن  حساسیت را برمی انگیزد، تخته ی پرّشی است به سوی آزادی، 
در  متباین  کلمات  و  مفاهیم  تقابل  وسیله.  هم  و  است  هدف  هم  واحد 

خدمت شكستن وجه قیاسی ذهن و رهانیدن تخیّل است.
کاری به چیستی سنگ آتش زنه ندارد. علاقه ی او به  پس سوررئالیست 
جرقّه است.«)همان( »این جرقّه از برخورد دو واژه ی مغایر حاصل می شود. 
کرده  کلمه، دو عبارت یا دو جمله را به دو سیم برق تشبیه  آندره برتون۱ دو 
که در اثر برخورد آن ها جرقّه ایجاد می شود، این جرقّه را نور تصویر۲ می نامد. 
گر  ا است.  شدیدتر  جرقّه  باشد،  بیشتر  سیم  دو  پتانسیل  اختلاف  هرچه 
تفاوت میان دو بخش تصویر اندک باشد جرقّه ای در میان نیست، مانند 

تشبیه و قیاس.« )فتوحی،۱۳۸۹: ۴۲-۴۳(
 در قلمرو شعر فارسی دری بیدل استاد بی همتا در ایجاد جرقّه است. 
معنایی  قلمرو  دو  از  را  واژه  دو  است.  تصویر  نور  از  مشحون  غزل هایش 

1  . ۱۹۶۶۰ - ۱۸۹۶م

2 . Light of image



فصل ششم: سوررئالیسم   •   219

متفاوت چنان بهم می آمیزد که حسّ سرشار از غرابت ذهن و زبان خواننده 
ی می ستاند و با غرابت  را غرق در حیرت می سازد و توان تأمل و تأویل را از و

لبالب از زیبایی ناخواسته زمزمه می کند و حظ می برد:
یم به عیش خاصیت شیشه های می دار

که خنده بر لب ما قاه قاه می گرید
***

گر رهبر بود اوهام انوار هداست فضل ا
یاند از صحرای بنگ ابر رحمت خضر می رو

آری!
مباش غافل از انداز شعر بیدل ما

کم نواخته اند که  شنیندنی ست نوایی 

ب( سمبولیسم و سور رئالیسم

گاهی هنرمند و سیطره ی تداعی معانی  ۱. »سمبولیسم حیطه ی خودآ
و افكار را از حدود رمانتیسیسم فراتر می برد و بدین وسیله راه را برای ظهور 

سوررئالیسم باز می کند.« )میترا،۱۳۴۵: ۱۲۷(
کید برعناصر خیالی و غیرمنطقی ذهن  ۲.  »بریدن از عقل و منطق و تأ
رمانتیسیسم  یعنی  قدیمی تر،  سنّتی  به  را  سوررئالیسم  یشه های  ر آدمی، 
و  درون گرایانه  ی کردی  رو رمانتیك ها  که  چرا  می پیوندد،  سمبولیسم  و 
»تئوری  دوگورمون  رمی  قول  به  نیز،  سمبولیسم  و  داشتند،  فردستیزانه 

آزادی،آزادی مطلق فكر و قالب های هنری« بود.« )انوشه،۱۳۸۱: ۸۳۵(؛
۳. سمبولیسم در کاهش و کاستن جبرگرایی تهوع آور ناتورالیسم، نقشی 
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کلیدی دارد. سوررئالیسم در این زمینه وامدار سمبولیسم است. مؤثر و 
۴.  سمبولیسم با ویژگی هایی چون:

 الف( بازگشت به ذهن گرایی و خودکاری و اعتقاد به امكان ترکیب؛
 ب( پرداختن به نامحدو؛

 ج( خدشه دار کردن قالب های عروضیِ که رمانتیست ها و کلاسیست ها 
بی نقص می پنداشتند؛

د( ترجیح احساس بر عقل؛
هـ( ایجاد پیوند نامرئی بین موسیقی، شعر و نقاشی

زمینه ی رشد و شكل گیری سوررئالیسم را مساعد می سازد.
هجدهم  قرن  عقل گرایی  علیه  کنش  »وا می دانندکه  فرهیختگان    .۵
در  را  شهود  اصالت   )۷۵  :۱۳۷۵ )بیگزیبی،  نوزدهم«  قرن  ماده گرایی  و 
که از ویژگی های بارز سمبولیسم است. این ویژگی  عرصه ی هنر پدیدآورد 

در سوررئالیسم بالیده است .
یا،  ۶. »اصول زیباشناختی سوررئالیسم عبارت اند از اصالت خواب و رؤ
دگرگونی  و  انقلاب  تصادف،  به  باور  حیرت آور،  و  شگفت  امر  به  اشتیاق 

مدام، نفرت از منطق و عقل، زیبایی تشنج آور«۱ )فتوحی، ۱۳۸۹: ۳۰۱(

1  . بسا از این اصول زیباشناختی سوررئالیسم را در غزل های بیدل می توان یافت، چون:
گردِ تخیّلِ دو سراب است هستی ام خواب: بیداری میان دو خواب است هستی ام / 

شد  خواب  ما  بیداری  نگه  عجزِ  از  آخر   / نداشت  غفلت  افسانه ی  بجز  گاهی  آ لاف 
باور  بیداری در  و  آرزو، ترصدایی بیدل، مقااله ی »چگونگی خواب  )ر.ک: عبدالغفور، 

بیدل«، صص ۹۵-۱۱۲(
کز هیچ کس  کتابِ خامُشان / معنی  که بیدل از  کن  گوش پیدا  اشتیاق به امر شگفت: 

نتوان شنود آورده است
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باورهای  از  و این  برای هنر متكی است،  برنظریه ی هنر  ۷. سمبولیسم 
نظریه ی  هنر،  برای  هنر  سوررئالیست ها،  نظر  از  است.  مالارمه  کلیدی 
فریبنده ای است. سوررئالیست ها باور دارند: »هنر به خودی خود غایت به 
که  کند.«؛  مقصود نیست« و به تعبیر آندره برتون: »شعر باید به جای رهبری 

به تعبیر مولانا »جای بی جا« است:
ما ازاین جا و از آن جا نیستیم

یم ما ز بی جاییم و بی جا می رو

۴. فرازهایی از دو بیانیه

که قرن ۱۹م، قرن ارائه ی مانیفست های سیاسی  فرهیختگان می دانند 
و ادبی است.

ارائه  برتون  آندره  توسط  ۱۹۲۴میلادی  سال  در  نیز  سوررئالیسم  بیانیه ی 
می شود. این بیانیه بیانگر دوران صباوت این مكتب ادبی است.

بیانیه ی دوم با نقد و تعدیل برخی از مفاد بیانیه ی نخستین، در سال 
۱۹۲۹میلادی با قلم آندره برتون منتشر می شود، که از منظر اندیشه و ساختار 

ممثّل بوطیقای سور رئالیسم است . این هم فرازهایی از دو بیانیه.

کلکِ هوسِ تو هرچه زاید بنویس / از نقطه و خط هر چه نماید بنویس نگارش خودکار:  
که در خیالت آید بنویس                در این دشت و در سیاهی بسیار   / هرچه 

انقلاب و دگرگونی مدام:    این جا همه دم تجدد ما و من است / در هرنفسی ساز نوی ها 
کهن است

که عالم سخن است گوش تأملی  کو  گفتگو محفل دهر /  گرم است همین به                        
که هر دم زدن بیدل دیگرم چگویم ز نیرنگ تجدید عشق / 

)ر.ک: بوطیقای بیدل، به همین قلم(
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الف( بیانیه ی اول )نوامبر ۴۲۹۱(

م است.
ّ
-   انسان خیال پرداز مسل

کلمه ی آزادی است. که هنوز مرا به هیجان می آورد،  کلمه ای  -   یگانه 
ی مشروع من است. -   آزادی یگانه آرزو

-   اعتقاد به بالاترین حدّ آزادی فكر.
عدالت  می کشد،  بردگی  به  را  مخیّله  که  چیزهایی  همه ی  از  فرار     -

متعالی است.
مخیّله،  که  معنی  این  به  می شوند،  مخیّله شان  قربانی  دیوانگان     -
آن ها را به سوی عدم رعایت بعضی از قوانین می راند؛ همین عدم رعایت 

قوانین، آزادی شان را به خطر می اندازد.
که نسبت به هر  تی می برند 

ّ
-   دیوانگان از هذیان های خویش چنان لذ

مجازاتی بی قیدی نشان می دهند.
کوچكی نیستند. ت 

ّ
-   خیال پردازی و اوهام، منابع لذ

کنم. -   من حاضرم تمام زندگی ام را صرف شنیدن رازگویی دیوانگان 
مگر  نمی رسد،  دیوانگان  معصومیت  به  هیچ کس  معصومیت     -

معصومیت من.
یتویسم الهام گرفته است در نظر من دشمن  -   شیوه ی رئالیستی که از پوز

هرگونه جهش ذهنی و معنوی است.
خودخواهی  و  کینه  بی مایگی،  از  زیرا  دارم،  وحشت  رئالیسم  از  من     -

سطحی ساخته شده است.
ط منطق زندگی می کنیم. شگردهای منطقی در روزگار 

ّ
-   ما هنوز در زیر تسل

ما فقط به حل مسائلی می پردازند که در درجه ی دوم اهمیّت قرار دارند.
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-   خودگرایی مطلق، مبنی بر مسایلی است که ناشی از تجربه ی ماست.
که خروج از  -   تجربه حدود معیّنی دارد. در قفسی دور خود می چرخد 

آن مشكل است. 
کاربرد معلومی ندارند، رد  که  -   همه ی شیوه های جستجوی حقیقت، 

می کنند.
کوچك ترین اعتنایی به آن  که  -   بر اثر تصادف، قسمتی از جهان ذهن- 

نداشته اند- روشن شده است.
کرد. ید باید به این عالم ناشناخته توجه  کشفیات فرو -   درسایه ی 

کشفیات، انسان جوینده خواهد توانست پژوهش های خود  -   بر اثر این 
را بسیار جلوتر ببرد. دیگر تنها در بند واقعیت های اجمالی نباشد.

یافتن حقوق خویش است. -   تخیّل، در مرحله ی باز
که می تواند نیروهای  گر اعماق ذهن ما دارای نیروهای غریبی است  -   ا
سطحی ما را افزایش دهد، باید آن نیروها را در اختیار بگیریم، و در صورت 

یم. امكان به اطاعت خرد خود درآور
یا اختصاص داده است. ید به حق، نقد خود را به مسأله ی رؤ -   فرو

نظر  در  زمانی  نظر  از  گر  ا   - خواب  در  را  یا  رؤ لحظه های  مجموعه ی     -
کم تر نیست. بگیریم-   از مجموعه ی لحظه های بیداری 

یچه ی حافظه است. -   انسان در بیداری باز
کند. یا را دنبال  کیفیات رؤ که  -   در حالت عادی حافظه قادر نیست 

یا را غالباً مثل شب داخل پرانتز می گذارند و هیچ استفاده ای از آن  -   رؤ
نمی کنند.

یا در زمینه هایی که عمل می کند، برحسب همه ی ظواهر بهم پیوسته  -   رؤ
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و سازمان یافته است.
-   حافظه به خود اجازه می دهد که این رؤیاهای بهم پیوسته را تكه تكه کند.
عمیقاً  می آید،  پیش  برایش  آنچه  با  می بیند،  خواب  که  کسی  روح     -

اقناع می شود.
-   من به انحلال آینده  ی این دو حالت ظاهراً متضاد، یعنی واقعیّت و 

یا، در نوعی واقعیت مطلق یعنی فوق واقعیّت معتقدم. رؤ
-   سنت . پل . رو )Saint. Pol. Rous( شاعر و فیلسوف فرانسوی)۱۹۴۰-
یخت  که می خوابید، دم در خانه اش نوشته ای می آو ۱۸۶۱م(   هرروز وقتی 

کار است! « به این مضمون: »شاعر مشغول 
-   می خواهم به آنانی که کینه به غرابت در دل شان بیداد می کند بگویم، 
که به زیبایی غرابت باشد. غرابت پیوسته زیباست و هیچ چیزی نیست 

-   در قلمرو ادبیات، غرابت می تواند اثر لطیف بیافریند.
در  مبهم  طور  به  بلكه  نیست،  یك سان  عصرها  همه ی  در  غرابت     -
همان  این ها  می رسد.  ما  به  آن  جزئیات  فقط  که  است  ی 

ّ
کل ی 

ّ
تجل نوع 

ویرانه های رمانتیك هاست و مانكن های عصر جدید، یا همه ی نهادهایی 
که می توانند حساسیت انسانی را برای مدّتی به خود مشغول دارند.

به  عشق  در  شاتوبریان  سادیسم،  در  ساد  شیطنت،  در  سویفت     -
کنستان در سیاست، ادگار آلن پو در ماجرا،  سرزمین های بیگانه، بنثرامن 
بودلر در اخلاق، رمبو در طرز زندگی اش و مالارمه در رازگویی سوررئالیست 

هستند.۱ )سید حسینی،۱۳۷۲، ۹۱۴-۹۲۱(

1. تلخیص و محوربندی از آن نگارنده ی این متن است. البته به خاطر رسایی و روان 
بودن، اندکی ویرایش شده است.
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ب( بیانیه ی دوم )دسامبر ۹۲۹۱(

که  دارد  وجود  روح  در  نقطه ای  که  کنم  یقین  می دارد  وا  چیز  »همه     -
و  انتقال پذیر  آینده،  و  گذشته  پندار،  و  واقع  مرگ،  و  زندگی  نقطه،۱  آن  در 

انتقال ناپذیر، فراز و نشیب، دیگر به طور متّضاد جلوه گر نمی شود.
-   محرّك سوررئالیسم، تشخیص همین نقطه است؛ نقطه ی عُلیا.

کردن برضد یكدیگر  و ویران  -   در نقطه ی مورد بحث، مفهوم ساختن 
کرد. حرکت نخواهند 

-   چه پوچ است به سوررئالیسم تنها مفهوم خرابكاری سازنده بدهیم.
او -به بهانه ی  کنار  که در  کند  توجّه  که  -   سوررئالیسم علاقه ای ندارد 

هنر و حتی ضد هنر، فلسفی یا ضد فلسفی- چه چیزهایی پدید می آید.
گر سوررئالیسم اعلام می دارد که می تواند با شیوه های خاص خویش،  -   ا
را در جاده ی  و آن  بردگی بسیاری دشواری ها رهایی بخشد؛  از  را  اندیشه 

ی روانه سازد؛
ّ
کل بینش 

انجام  آنچه  ی  رو از  درباره اش  بازگرداند، می توان  کی نخستین  پا به  و   
داده و آنچه مانده است، داوری نمود.«۲ )هنرمندی، ۱۳۵۰: ۵۳۸(

5. در پیرامون دو بیانیه

کلیدی ترین  گر بخواهم باز هم بر  ی دو بیانیه را برشمردم. ا
ّ
کل محورهای 

مفاهیم هردو بیانیه انگشت بگذارم، چنین بازتابی دارد:

1. سوررئلیست ها این نقطه را »نقطه ی عُلیا « می نامند. ر این نقطه تناقض ها و تمایزها 
کثرت مخوان، بیدل ما  کثرت ها به وحدت می گرایند.: قصه ی  رفع می شوند و همه ی 

وحدتی ست. 

2. تلخیص و محوربندی از آن نگارنده ی این متن است.
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الف( تجلیل از عظمت تخیّل.
ب( انتقاد از رئالیسم.

ج( تحقیر منطق.
یا و واقعیّت برای ایجاد فراواقعیّت. کید برآمیزش رؤ د( تأ

هـ( ادبیات وهمی آیینه دار سورئالیته است.
و( نگارش خودکار می تواند تصاویر اعماق ضمیر پنهان را به تماشا گذارد.
ز( با بازگشت به سرچشمه ی ضمیر پنهان، شعر می تواند به کمال دست 

یابد.
ح( سوررئالیسم یعنی خودکاری روحی ناب.

گرو نگارش خودکار است. ط( راز هنر جادویی سور رئالستی« در 
و  مرگ  می بازد،  رنگ  آن  در  اضداد  که  دارد  وجود  روح  در  نقطه ای  ی( 

یا و واقعیّت به صورت متّضاد جلوه گر نمی شود. زندگی، رؤ
ض( آزادی ذهن از همه ی قیدها، از اهداف سور رئالیسم است.

می نگارد:  حسینی  سیّد  رضا  که  است  محورهایی  چنین  به  توجه  با 
آندره برتون در بیانیه ی اول سوررئالیسم می گوید: »انسان موجود خیال بافی 
که  است« اما امروز دیگر نمی تواند تخیّلات خود را آزاد بگذارد. و حال آن 
که »از آن استفاده ی سوررئالیستی  زبان برای این به انسان داده شده است 

کند.« و زبان را آیینه و بیانگر فوق واقعیت سازد.
که  اعجاز است  نوعی  از  ادبی، عبارت  نظر  از  واقعیّت چیست؟  فوق 
که  زاییده ی آفرینش آزاد و شخصی است، و نیز نوعی حساسیت مدرکه، 
که  در هرتجربه ی انسانی همراه با حیرت و شگفتی است، تجربه و حیرتی 

به طور سنّتی آن را الهام می نامند.
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الهام  از  تازه ای  وجوه  به  باید  حقیقی  رئالیته ی  سور  به  رسیدن  برای 
آشكار  را  سوررئالیستی  جادویی  هنر  اسرار  که  تازه ای  وجوه  شد؛  متوسّل 
از  بهره برداری  به  خودکار  نگارش  و  یا  رؤ از  استفاده  با  مخصوصاً  می کند. 
صور خیال سوررئالیستی می پردازد و آن را »بالاترین درجه ی استقلال فكر 

معرّفی می کند.«۱ )سید حسینی،۱۳۷۲،  ۷۹۹-۷۸۰(
ی  کاو گونه وا نگارندگان »دانشنامه ی ادب فارسی« بیانیه ی اول را بدین 

می کنند:
»یا  خودکار  نگارش  در  تازه ای  امكانات  ارنست  الوار  برتون،  آندره     -

کردند. کشف  یا  نگارش تداعی آزاد افكار و تصوّرات اتفاقی« و ثبت رؤ
گاهی را سرچشمه ی تخیّل  ید، ناخودآ -   آندره برتون برمبنای نظریه ی فرو

می داند.
گاه در حال استراحت  که »هنگام خواب، که ذهن آ یافته بود  ید در -   فرو

گاه آدمی است.« یا بیان مستقیم ضمیر ناخودآ است، رؤ
یادی  کید ز یا -   بدون توجه به تعبیر آن-   تأ -   در بیانیه ی نخستین بر رؤ

شده است.
که با آن دو حوزه ی  -   در بیانیه، نگارش خودکار ابزاری شمرده می شود 
گاه با هم ترکیب می شوند. به  گاه و تجربه ی خودآ عمل کرد ضمیر ناخودآ
واقعیت  و  یا  رؤ جهان  یعنی  متناقض،  ظاهراً  وضعیت  در  دیگر،  عبارت 
کاسه می شوند،  روزمرّه در واقعیتی مطلق یا فراواقعیّت درهم آمیخته و یك 
است-  شده  پنهان  دروغ  از  جامه ی  پشت  که     - پنهانی  حقیقت  آن  و 

شناسانده می شود.

1. اندکی تلخیص و ویرایش شده است. 
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سرود  که  بزرگی  ارکستر  خدمت  در  است  وسیله ای  صرفاً  هنرمند     -
شگفت انگیز واقعیّت برتر را می نوازد.«۱ )انوشه،۱۳۸۱: ۸۳۷(؛

که بیانیه ی دوم بیانگر فرایند تكاملی سوررئالیسم است، به  از آن جایی 
مهم ترین محورهای تكاملی آن اشارت می کنم.

۶. از بیانیه تا بیانیه

از صدور مانیفست نخستین تا مانیفست دوم پنج سال می گذرد؛ پنج 
می شوند.  کشیده  چالش  به  عرصه ها  تمام  در  سور رئالیست ها  که  سالی 
افت و خیزهای متمادی، نقدهای تلخ، تحقیرهای سیاسی و غیره آندره 
کنند. بیانیه ی  تا بیانیه ی اول را بازنگری  برتون و یارانش را وادار می سازد 
و  و اصلاح اصول  قبلی  مواضع  تعدیل  بازنگری است.  این  دوم ماحصل 
باورهای ادبی و سیاسی از ویژگی های تولد نو است. به خاطر فراخ نشدن 

گذرا تمایزهای دو بیانیه را برمی شمارم: میدان سخن، با نگاه 
القاء شده در  »اندیشه ی  را  اول سوررئالیسم  برتون در مانیفست  آندره     -
غیاب هرگونه نظارت عقل و فارغ از هرنوع نظارت هنری یا اخلاقی تعریف« 

می کند.
نظر  از  را  تعریف  این  از همین چشم انداز می نگارد: »سستی  بیگزیبی   
از جنبه ی هنری  و  تعهدپذیری سیاسی؛  به سوی  اخلاقی، حرکت سریع 

پیدایش هنر سور رئالیستی به اثبات رساند.« )بیگزیبی، ۱۳۷۵: ۸۴(
آندره  که  بگویم  باید  بگشایم،  اندکی  را  بیگزیبی  ی  کاو وا بخواهم  گر  ا
برتون در بیانیه ی اول برای نویسندگان نقشی انفعالی قائل شده است. در 

1. اندکی پیراسته و ویرایش شده است.
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انفعالی  موضع  و  می گردد  تعدیل  نویسنده  ابزاری  نقش  این  دوم  بیانیه ی 
که برای رهایی  مبدّل به موضع فعّال سیاسی و ادبی می شود، تا آن جایی 
حزب  با  سوررئالیست ها  پیوند  می دوزد.  پرولتری  انقلاب  به  چشم  انسان 

کنشی رنگ می گیرد. کنش و وا کمونیست فرانسه از چنین 
کات ذاتی ندارند، تمایلات  از آن جایی که سوررئالیسم و کمونیسم اشترا

عرضی دوام نمی آورد.
یاها، نگرش  -   آندره برتون در بیانیه ی اول بر تداعی آزاد افكار، روایت رؤ
ماحصل خلسه، خود انگیختگی، فی البداهه سرایی، اتوماتیسم یا نگارش 

کید می کند. خودکار تأ
یاها و تحوّلات و  کم رونق شدن نگارش خودکار و بازگویی و ثبت رؤ -   »با 
لحظه های خلسه، سوررئالیست ها بر دو عامل اساسی دیگر تكیه می کنند:

-   عامل غیرمنطقی و پیش بینی ناپذیر تصادف.
-   قدرت مرموز عواطف خلّاق زنده ی انسانی«

چون به تمایز ظریف نگارش خودکار و تصادف پرداخته ام، در این جا 
فقط به اشارتی بسنده می کنم:

ما  درون  در  که  را  چیزهایی  انگیخته ترین  خود  خودکار،  نگارش  »در 
که بیان شوند. اما در مورد تصادف، انسان منتظر  وجود دارد رها می کنیم 

ی یا اشراق است« )سید حسینی،۱۳۷۲،  ۹۰۲(
ّ
نوعی تجل

بنابراین، در بیانیه ی دوم به جای نگارش خودکار، عامل تصادف می نشیند.
-   پس از صدور بیانیه ی اول سوررئالیست ها برای ایجاد حالت خلسه، 
بهره وری از تجلیّات ضمیر پنهان و خلق آثار هنری با تصاویر شگفت، به 
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هیپنوتیسم و مواد مخدر پناه می برند.۱ هرچند در بیانیه ی اول به استفاده 
کید  تأ با  برتون  آندره  و هیپنوتیسم اشارت نشده است ولی  از مواد مخدر 
و  القاء شده  نه  است،  طبیعی  »فعالیت  ماحصل  سوررئالیسم  که  براین 
مواد  و  هیپنوتیسم  میكانیكی  عوامل   )۸۳۸ )انوشه،۱۳۸۱:  ساختگی« 

مخدر را نفی می کند.
بلكه  شناخت،  برای  تلاشی  تنها  نه  را  سوررئالیسم  دوم،  »بیانیه ی   -
که در آن همه ی  نوعی پویایی برای رسیدن به همان نقطه ی روحی می داند 
و  هگل  دیالكتیك  به  اقدامی  چنین  می روند،  میان  از  ظاهری  تضادهای 

سنّت عرفانی متكی است .« )سید حسینی،۱۳۷۲،  ۸۰۶(
یكی  بدون تردید کشف این نقطه ی روحی از مهم ترین دست آوردهای تئور
بر  را  که شهود سوررئالیست ها  کشفی  بیانیه ی دوم سوررئالیست هاست؛ 

مبانی نظری جدیدی مبتنی می سازد.
اعمال  و  نقاشی  اتوماتیسم،  رؤیاها،  روایت  بر  اول،  بیانیه ی  در     -
خودانگیخته، سرایش فی البداهه و غیره به عنوان مفاهیم کلیدی سوررئالیسم 

کیدی می شود، اما در بیانیه ی دوم به مرتبه ی تكنیك تنزّل می کنند. تأ

۷. آیینه

چگونگی  بتواند  که  کنم  آیینه داری  را  تصاویری  برآنم  محور  این  در 

1. فكر می کنم بیدل یک بار به حشیش پرداخته است:
گر تل شود انبار حشیش است جایی که ز خط تو نمو سبز نگردد / فردوس ا

فروش  واحد  تلی،  ؟  چرس«  »تلی  اصطلاح  بیانگر  یا  است  ک  خا ی  توده  همان  »تل« 
بیدل  سروده های  در  واژه ها  بسامدنرین  پُر  از  یک  که  کرد  نباید  فراموش  است.  چرس 
که با حیرت پیوند تنگاتنگ دارد. بنگ عامل ایجاد خلسه است و  واژه ی »بنگ« است 

برایند خلسه، حیرت. )از ماست(
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رنگین کمان سوررئالیست ها را بنمایاند. این تصاویر یا وجیزه ها برگرفته از 
»دانشنامه ی ادب فارسی«۱ است: 

که  - »اولین اقدام سوررئالیست ها رفع تعهد از خود، و ترك واقعیتی بود 
جنگ رسوایی آن را نشان داده بود.«

- »سوررئالیسم جنبش ضد عقلی و عصیانگر بود، واقعیت را در فراسوی 
کرد.« یا در درون واقعیت جستجو می 

که امور واقعی در ذهن انسان جلوه ای  - »سوررئالیست ها معتقد بودند 
بسیار وسیع تر از اصل آن در دنیا بیرون دارد.«

کامل فكر و فعالیت های ذهنی انسان از مبانی  کید بر تخیّل، آزادی  -   تأ
فكری سور رئالیست هاست.

اجتماعی،  و  هنری  قراردادهای  متداول،  اخلاقیات  عقلی،  »منطق   -
که تخیّل و فعالیت آزاد  نظارت برآفرینش هنری« و غیره از عواملی است 
گسستن این بندها مقدمه ی نگارش خودکار  ذهن آدمی را به بند می کشد. 

است.
-   تغییر تمام واقعیت پذیرفته شده، از خواسته های سور رئالیست هاست.
که با وجود عُرف شكنی ها و نیز مخالفت سوررئالیسم  - »گفتنی است 
با مظاهر زندگی بورژوایی، این جنبش نافی ارزش ها نیست، بلكه جویای 

ارزش های تازه تری است .«
هادارد.«  پدیده  جهان  از  برتر  واقعیتی  گاه،  ناخودآ ضمیر  »دنیای   -
بی پایان  سرچشمه ی  که  داشتند  باور  باوری،  چنین  با  سوررئالیست ها 

و  چاپ  سازمان  دوم،  چاپ  دوم،  فارسی،جلد  ادب  فرهنگنامه ی  انوشه،  حسن،   .1
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از صفحه ۸۳۷ به بعد، تهران: ۱۳۸۱.
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تخیّل عمق شخصیت آدمی را سیراب می نماید.«
یا و  ی آوردن به عوالم رؤ -   آزاد ساختن ذهن از قید نظارت، به معنای رو

بی خودی است.
گرو  در  مطلق  واقعیت  یا  ملموس  واقعیت های  فراسوی  به  رسیدن     -

گاه است. گاه و تجلیّات ضمیر ناخودآ تلفیق تجربیات ذهن آ
که سبب  کید دادائیسم برنفی است و از سوررئالیسم براثبات، نفیِ  -   تأ
بن بست  دالان های  به  بگشایند  دادائیست ها  که  را  درهایی  تا  گردیده 
عامل  دو  به  بن  بستی  چنان  از  رهایی  برای  سوررئالیست ها  شود.  منتهی 

تمسّك می ورزند:
 الف( »بازگرداندن نقش حسّاس و مهّم قوّه ی تخیّل.

ب( آزاد ساختن زبان«
- »به انسان زبان داده شده است تا آن را به روش سوررئالیستی به کار بندد.«

گر به خواهم اصول سور رئالیسم را از منظر اندیشه و تفكر به صورت  -   ا
کنم، فلسفه ی سوررئالیسم چنین نمایه ای دارد: فشرده بیان 

ید است. ی فرو که همان روانكاو »۱. فلسفه ی علمی: 
که با هرگونه قرارداد مخالف است. ۲. فلسفه ی اخلاقی: 

سوررئالیستی  انقلاب  ایجاد  با  می خواهد  که  اجتماعی:  فلسفه ی   .۳
کند«۱ بشریت را آزاد 

- سوررئالیسم یعنی تصحیح تعریف ما از واقعیت، و »تنها تخیّل است 
)بیگزیبی،  دهد.«  نجات  را  انحطاط  به  رو  جامعه ی  و  هنر  می تواند  که 

)۵۶ :۱۳۷۵

1 . International Encyclopedia,247-250
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او،  کارهای  ابطال  وسیله ی  به  ی  و برخود  روح،  راز  ساختن  »هویدا   -
سوررئالیستی  انقلاب  هدف  او  معمولی  روش های  خطای  ساختن  هویدا 

است.« )هنرمندی، ۱۳۵۰: ۵۳۳(
- »بیدارساختن آدمی با دیدی تازه نسبت به اشیاء از راه آشفتگی ذهن، 

هدف سوررئالیسم است.« )همان:۵۳۴(
اندیشه،  که،  باشد  این  می تواند  سوررئالیست ها  اهداف  از  »یكی   -
سرانجام، در برابر اندیشیدنی تسلیم شود، یعنی ذهن از هرگونه پیش داوری 
کشف و  که خودکاری روانی، حامل  و هرگونه قرارداد عاری شود، و بگذارد 

شهود آزادانه سخن بگوید.« )سید حسینی،۱۳۷۲،  ۸۴۶(
- »سوررئالیسم به هیچ وجه نمی تواند خود را در محدوده ی ذهنیت و 
در  پیوسته  که  می کند  ایجاب  دارد،  که  اصولی  کند.  زندانی  درون گرایی 

جستجوی ترکیب بین ذهن و عین باشد.«)همان(
واقعیت  از  حال  عین  در  که  است  این  سوررئالیست ها  کار  »پس   -
سر  »پشت  را  هنر  برای  هنر  فریبنده ی  نظریه های  و  بیایند،  بیرون  محدود 
بگذارند، و در این طریق، آشكارا با مالارمه و مكتب او مخالفت کنند. هنر 
به خودی خود غایت مقصود نیست، زیرا به تعبیر آندره برتون »شعر باید به 

کند.« )همان: ۸۵۹( جایی رهبری 

۸. تصویرسوررئالیستی

تحلیلی  بافت  در  را  تصویرسوررئالیستی  ویژگی هایی  فتوحی  محمود 
چنین برجسته می سازد:۱

کرده است.  گزینش  1. نویسنده ی این متن نكته های برجسته را از متن تحلیلی 
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»تصویر سوررئالیستی حاصل فرایند نگارش غیر عادی است و به منشأ 
مجهولی متّصل است.

معمول  زیبایی  و  ادبیت  از  گذار  در  سوررئالیستی  تصویر  اهمیت   -
سنّتی و ورود به عرصه ی اسرار و ناشناخته های هستی و روح انسان است.
-   جوهره ی تصویر سوررئالیستی در بُعد آفرینشگری و کیمیاگرانه ی آن است.

دارد؛  عهده  به  را  روشنگری  و  کشف  وظیفه ی  سوررئالیستی  تصویر     -
کشف ابعاد مجهول روان انسان و روشنگری بُعد پنهان روح آدمی.

گاه  ناخودآ ی  رو به  جدیدی  درهای  همیشه  سوررئالیستی  »تصویر     -
سان  بدین  می دهد.  قرار  جهان  و  گاه  خودآ ی  یارو رو را  آن  و  می گشاید 

گاه می شود.«۱ موجب غنا و سرشاری ناخودا
و  یم  گرفتار آن  در  ما  که  است  نظامی  زبان  سوررئالیست ها  دید  از     -

سخت نامحرم است.۲ تصویر سوررئال موجب شكوفایی زبان می شود.
-   تصویر سوررئال با همه ی نظام هایی که اراده و خواست آدمی را محدود 

1. آدونیس، تصوّف و سوررئالیسم، ۱۴۶

شوخی  همه  با   / زبان  نامحرمی های  از  که  معنی  بسا  ای  دارد:  را  باور  عین  بیدل   .2
مقیم پرده های راز ماند به همین دلیل شعور نبّوت یعنی غزل های بیدل به سمت چند 

معنایی و هیچ معنایی سیر می کند:
کجا فهمد  گر دل پی برد / هر سخن صد معنی ست اما  هر ادا صد مقصد است اما ا
ی غزل های  کاو وا و  که در شرح  آنانی  باور دارم  به چنین شاخصه هایی  توجه  با  کسی 
بیدل عرق می ریزند، عرق ریزی شان خیلی باهوده نیست. بیدل اندیشه وجهان بینی 
نكات(  و  عنصر)رقعات  چهار  و  رباعی  هزار  چهار  در  وزین،  مثنوی  چهار  در  را  اش 
دیدگاه  از  کامل  انسان  ی  مقایسه  آرزو،  عبدالغفور،  ر.ک:  است.  داده  شرح  به تفصیل 
احراری،  انتشارات  کتاب،  بیت، یک  نیز یک  و  مهر(؛  و حافظ)انتشارات سوره  بیدل 

هرات: ۱۴۰۱
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فرهنگ،  میراث،  نظام های  چنگال  از  را  خیال  تا  می شود  درگیر  می کند، 
م شناخته شده ی عقل، زبان، اخلاق 

ّ
سنّت، قوانین شناخت، قواعد مسل

رهایی دهد.
که در آنِ  -   تصویر سوررئالیست ها تخته ی پرّشی است به سوی آزادی، 

واحد هم هدف است و هم وسیله.
است؛  ذهن  قیاسی  مكانیسم  شكستن  تمرین  تصویرسوررئالیستی   -

تمرین آزادی و رهایی تخیّل است.
- تصویر سوررئالیستی درست در مقابل تصویر سنّتی و رمانتیک قرار دارد.

- تصویر سوررئالیستی آفریننده ی محالات است
- در زندگی مدرن، مردم نیازمند و تشنه ی خبر تازه و امر شگفت اند. 

تصویر سوررئال به این نیاز پاسخ می دهد.
)فتوحی،  است.«  عادت  خلاف آمد  یک سره  سوررئالیستی  تصویر   -

)۳۱۷- ۳۱۹ :۱۳۸۹

۹. رنگین كمان

که  است  ساختارهایی  شعر  و  نقاشی  سینما،  نمایشنامه،  رمان، 
این  به  ره یابی  برای  را نشان می دهد.  بوطیقای سور رئالیست ها  چگونگی 

قلمرو، اندکی درنگ می کنم.

الف( شعر یا تفسیر غرورآمیز واقعیت

نوین  ادبی  شكل های  آفرینش  نه  را  خود  هدف  »سوررئالیست ها   -
خلّاق  منابع  کردن  باز  بلكه  موجود،  شكل های  ظریف تر  پرداخت  یا 
گاهی، یعنی تخیّل می دانستند و شعر را رکن اساسی زندگی تلقی  ناخودآ
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می کردند.« )انوشه،۱۳۸۱: ۸۳۹(
ی  و بردارد.  پرده  جهان  واقعی  درهم آشفتگی  از  دارد  وظیفه  »شاعر   -
کامل هرآنچه معمولًا واقعیت نام دارد، شرکت  باید در بی اعتبار ساختن 

جوید.« )هنرمندی، ۱۳۵۰: ۵۳۰(
-    شعر بیان واقعیت نیست، بل »تفسیر غرورآمیز واقعیت است.« )همان(
بلكه خود  نیست،  روحی  نیست، حالت  دیگر هنر  ژرژ هونیه: »شعر     -
کاربرد  است،  احساس  و  ادراك  نحوه ی  شعر  است.  روح  وخود  زندگی 

حواس و خاصّه حس ششم است، روش شناخت است.«  )همان( 
که به وسیله ی  - »حالت شاعرانه همان حالت وارستگی روحی است 
تا در میان  یافته است  و اجازه  آزاد شده است،  گران منطق  بند  از  تخیّل 

کاملًا غیرمنتظره برقرار سازد.«۱)همان(  عناصر عالم واقع، نظمی تازه و 
شعر  که  حالتی  تعقل؛  از  دور  حالت  یعنی  شاعرانه  روحی  »حالت   -
»شعرای  بنابراین  گیرد«)همان(  کارش  به  و  کند  غافلگیر  را  ناهویدا 
زندگی  شعر  با  دنیا  به  گوش دادن  با  بلكه  نمی سازند  شعر  سوررئالیست 
می کنند. شاعر بودن عبارت است از شرکت دادن رفتار شاعرانه با خواست 

زندگی موشكافانه.« )سید حسینی،۱۳۷۲،  ۸۵۰(
که شاعر باید بپذیرد، قبول وحدت اساسی جهان  - »نخستین اصلی را 
نخستین  شرط های  از  یكی  هماهنگی،  این  کامل  »شناسایی  و  است« 

حالت شاعرانه است.«)هنرمندی، ۱۳۵۰: ۵۳۱(
شعر  یعنی  واقعیت«  غرورآمیز  »تفسیر  از  می تواند  وجیزه ها  این  آیا 

1  . خداوندگار بلخ چنین باوری را با چنین شوری آیینه ساخته است: 
که بیدارم و هشیار، یكی دم نزنم تا  که من شعر به خود می گویم    /   تو مپندار 
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را به دو  باز هم به خاطر روش شدن فضا، شما  برگیرد؟  سوررئالیستی پرده 
را در  نوالیس  و  الوار  برتون - پل  آندره  اندیشه های  که  فرا می خوانم  خوانی 

پیرامون شعر به تماشا می گذارد:

ب( آندره برتون -   پل الوار
از این نظر  بالید.  برآن  باید  رو  از این  -   وجود شعر اساساً قطعی است. 
کور.  بود و در قبال شیطان  کر  شبیه شیطان است. می توان در قبال شعر 

نتایج هر دو محسوس است.
-   شعر باید هزیمت عقل باشد. چیز دیگر نمی تواند باشد.

ی بودن 
ّ

که خاصیّت مغذ -   اندیشه باید در شعر مخفی باشد همان طور 
در میوه.

پندارهای  و  انواع بت ها  برهمه ی  ادبیات است.  -   شعر نقطه ی مقابل 
رئالیستی فرمان می راند. خوشبختانه دوگانگی موجود بین زبان حقیقت و 

زبان آفرینش را حفظ می کند. )سید حسینی،۱۳۷۲،  ۹۲۵-۹۲۶(

ج( نوالیس
نوالیس از شاعران بزرگ رمانتیك آلمان است، چه از نظر فلسفی و چه از 
نظر شعری جایگاه مهمی در میان پیش گامان سوررئالیسم دارد. آندره برتون 
به نوالیس توجه ویژه دارد. فرازهایی از سخنان نوالیس را آیینه داری می کنم:

-   شاعر وجدان بشریت است و می تواند رستگاری را به همراه بیاورد.
گستره ای است آماده ی رمزگشایی. -   دنیای شعر 

غنی ترین  نتیجه ی  در  و  آزادترین  تخیّل،  یا  یا  رؤ و  عشق  اثر  بر  شعر     -
شكوفایی، آفریننده ی خود را پیدا می نماید.
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که  یا به ما امكان می دهد -   به اسرار اساسی، به نیروهای  -   عشق و رؤ
کم اند-    و بالآخره به هستی خودمان و رابطه اش با آن ها  برقوانین جهان حا

واقف شویم.
ی با 

ّ
کل -   مفهوم شعر، خویشاوندی نزدیك با غیب گویی دارد، و به طور 

شهود و اشراق شاعر نهان بین.
-   شاعر غیب گو بر اثر معجزه ی کلمات و تصویرها، دیگران را یاری می دهد 

که اسرار جهان را بخوانند و قوانین که برآن فرمان می رانند، بشناسند.
کلمات، دنیای ناشناخته و پُر عظمتی را بر  کمك  -   شاعر می تواند به 

ما آشكار سازد.
 رضا سید حسینی، با توجه به چنین آرایی، نتیجه می گیرد: »همه ی نظام 
که به  شعری نوالیس بر پایه ی تقدیم دنیای درون برجهان محسوس است 
که در زیر  آن معنی می دهد، زیرا این دنیا از نمادهایی ساخته شده است 
آن ها می توان ذوات ازلی را خواند و شناخت. به این معنی، شعر مطالعه ی 
به  را  آن ها  و  کند  زنده  را  ایده ها  می کند  سعی  و  است،  کیهانی  نمادهای 

اساطیر بدل کند، یا خود به صورت اساطیر درآید...« )همان: ۹۷۵(
شده  سوررئالیسم  بوطیقای  وارد  جنبه ها  این  بیش تر  که  است  روشن 
خلاصه  برتون  آندره  جمله ی  این  در  را  آن  ماحصل  بتوان  شاید  است. 
کرد: »صورت خیالی به تمثیل است و نه نمادِ یك چیز ناآشنا، بلكه نماد 

خویشتن است« )بیگزیبی، ۱۳۷۵: ۹۱(

۱۰.  روش های سوررئالیستی

رستاخیز  و  مفاهیم  حشر  برای  تكنیك هایی  هرمكتبی  که  گونه  همان 
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کلمات دارد و با شیوه های خاص، صور خیال خود را به تماشا می گذارد، 
سوررئالیست ها نیز روش های ویژه ای برای »تفسیر غرورآمیز واقعیت« دارند. 
با این روش ها، همهمه ی نهان خانه ی دنیای نتوان ستود انفسی را با بازدم 
هنرمندانه می آفرینند که هیاهویی از فراسوی واقعیت است و بس. آشنایی 

با بعضی از این روش ها، خالی از فایده نخواهد بود:

الف( روش نگارش خودكار

روش نگارش خودکار یا اتوماتیسم عبارت است از بیان خود انگیخته ترین 
منطق،  اندیشه،  نظارت  بدون  انسان  درون  و  ضمیر  در  نهفته  فریادهای 

اخلاق، زیباشناسی و سایر الزام های شناخته شده.

ب( روش تصادف

فریادهای  فوران  بر  اشراق  یا  ی 
ّ
تجل خیمه زدن  یعنی  تصادف  روش 

که ترنّم نشئه ی درون و نهاد انسان را در  یِ 
ّ
خلسه آسای ضمیر پنهان؛ تجل

گزینش شده می ریزد. کلمات  قاموس 

ج( روش بازی

روش بازی یا آفرینش گروهی مبتنی بر ثبت کلماتی که بدون اراده و تفكر 
به صورت مستقل و مجزا ثبت می گردد و هرگز الزامی در جهت سرایش شعر 
تی سرشار  کلمات، آیینه دار جملا در میان نیست. اما پیوند و اتّصال این 
پنهان  ضمیر  ترنّم های  جوشش  و  نشئه  خلسه،  با  که  می گردد  شگفتی  از 
نوشید«،  را خواهد  تازه  دارد. جمله ی: »لاشه ی خوشگوار، شراب  نسبتی 

ماحصل چنین بازی و روشی است.
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د( روش ثبت رؤیاها

یاها - بدون توجه به تعبیر آن ها- از روش های نیل به  ثبت و نگارش رؤ
واقعیت برتر )سوررئالیته( محسوب می گردد.

هـ( روش بهره برداری از هیاهوی دیوانگان

هیاهوی  و  تحولّات  ثبت  متعارف.  عقل  قید  از  رهاشده  یعنی  دیوانه 
از  شدن  دور  »برای  سوررئالیست ها  که  است  روش هایی  از  دیوانگان 

واقعیت عملی بدان متمسّك می شوند.
»به نظر سوررئالیست ها، عالمی که دیوانگان درك می کنند واقعیت دارد 
بیرون،  دنیای  منطقی  موضوعات  با  آن ها  توهّمات  آمیزیش  سویی،  از  و 

کلید سازش تضادهاست.« که  واقعیت نویسی ایجاد می کند 

ل مشاعر و( روش اختلا

از  می زند،  فوران  مشاعر  اختلال  از  ناشی  توهّمات  از  که  مفاهیمی 
که به سمت و سوی فراتر از واقعیت فلش می کشد. روش هایی است 

ز( روش اروتیسم

باور  به  می گستراند،  را  گاه  ناخودآ ضمیر  قلمرو  که  روش هایی  از  یكی 
این  است.  جنسی  تمایلات  یا  اروتیسم  به  شیفتگی  سوررئالیست ها، 
کلیدی رسیدن به  ید است، از عوامل  که به تناسبی متأثر از فرو شیفتگی 

فراواقعیت محسوب می گردد.
یشه در ضمیر نیمه هوشیار دارد« و  که »غریزه ی جنسی ر ید باور دارد  فرو

»واپس زدن امیال جنسی فعالیت را محدود می کند.«
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سوررئالیست ها با چنین فهمی و باوری، عشق و شیفتگی به اروتیسم را 
به مثابه ی روش رسیدن به فراواقعیت معتبر می دانند. »میزان سرسپردگی 
الوار،  ارنست،  کیریكو،  نقاشی های  از  اروتیسم می توان  به  سوررئالیست ها 
)بیگزیبی،  یافت.«  در گون  آرا یسی  پار دهقان  و  حیرت انگیز  رمان های  و 

)۹۱ :۱۳۷۵
عقلی  کنش  وا نهاد  برابر  »عشق  سوررئالیست ها  باور  به  که  حالی  در 
است« و »آشتی و جمع اضداد«، خبرگان این مكتب ادبی، اروتیسم را به 
وجیزه ها  این  می دانند.  سوررئالیته  به  رسیدن  روش های  از  یكی  مثابه ی 

دال بر چنین روشی است:
گون - »در چشم همه ی زن ها برق سوررئالیستی می درخشد.« آرا

کردن آن است.«  الوار - »ربط دادن عشق به عقل، به منزله ی نابود 
که خودش را  گر شخصی  - »فعل عشق، درست مثل نقاشی یا شعر، ا
تسلیم آن می کند قصدش ورود به حالت خلسه نباشد، بی ارزش است.« 

آندره برتون.
برای شان  و  می پذیرند  هرلباسی  در  را  عشق  سوررئالیست ها  آری! 

هیجان آور و وجدبرانگیز است، وجدی به فراسوی واقعیت!
کید  تأ گاه،  ناخودآ ضمیر  به  علاقه  شاعرانه،  بینش  ۱۹۳۸م،  سال  »در 
برنقش محوری سائقه ی جنسی لیبیدو و تعهد سیاسی اصول اساسی مرام 

آندره برتون را تشكیل می دادند.« )انوشه،۱۳۸۱: ۸۳۷(
بدون شك شیفتگی به امیال جنسی از عوامل بنیادین سوررئالیست ها 
در عرصه ی زیباشناسی است. و به همان تناسب مقوله ی شگفت انگیز 
نقش دینامیكی در مكتب فلسفی ادبی سوررئالیسم دارد. از همین منظر 
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شگفتی  هرگونه  زیباست،  »شگفتی  می زند:  فریاد  برتون  آندره  که  است 
زیباست، و شگفتی وجود ندارد مگر این که زیبا باشد« )بیگزیبی، ۱۳۷۵: 
که وجود ماشینی  گون »شگفت انگیز ضد هرچیز است  ۹۳-۹۲(؛ به باور آرا
که شگفت انگیز نفی واقعیت است. این  دارد. بنابراین همه فكر می کنند 

ی را به طور مشروط می توان پذیرفت.
ّ
کل تصوّر 

ولی  واقعیت است،  انكار یك  نتیجه ی  که شگفت انگیز  نیست  شك 
هم چنین نتیجه ی پیدایش یك رابطه ی جدید و یك واقعیت تازه است که 

بر اثر این انكار، از بند رهیده است.« )میترا،۱۳۴۵: ۱۳۴(
باور  سوررئالیست ها  اندیشه ی  در  غریزه  نقش  به  توجه  با  میترا  دکتر 
و  است،  متمدن  انسان  و  یخ  تار برضد  عصیان  »سوررئالیسم  که:  دارد 
انسان  به  را  ی  و تمایلات بدو ی محرّکات  نیرو که  سوررئالیست می کوشد 
با چنین  بیگزیبی  اما  را مستقر دارد.«۱  بازگرداند و حكومت غرایز  متمدن 
یكدیگر  ضد  کاملًا  مدرنیسم  و  »سوررئالیسم  نیست:  موافق  نگاهی  و  نقد 
نیستند. مدرنیست ها پیشاپیش موجودیت و اقتدار ضمیر نیمه هشیار را 

به رسمیت شناخته اند.«
که تمدن جدید ماحصل مدرنیسم و  کنم  که تكرار  البته نیازی نیست 
که در قرن ۱۹م با موج علمی و سیاسی نوینی، نوآیین روش  مدرنیته است 
کرد؛ درکی  سیاسی و ادبی را برانگیخت و درك جدیدی از واقعیت را ارائه 

کار می برد و از هفت فن به صورت  کلمه ی فن را به  1 . روانشاد خانلری به جای روش، 
تفصیلی سخن می گوید. این هفت فن عبارت اند از: هزل، استفاده از عجایب، غوطه ور 
از اشیای والای واقع،  راه بردن به عالم جنون، استفاده  یای وهم و خواب،  شدن در در

بازی لاشه ی لذیذ و نویسندگی بی اراده. ر.ک: هفتاد سخن، ج چهارم.
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که این بحث  که با ضمیر نیمه هشیار هماهنگی شگفت دارد. زیباست 
شگفت را با این بیت شگفت انگیز حضرت بیدل به پایان ببرم:

اولین جوش بهار عشق می باشد هوس
یخت بی خس و خاشاك نتوان طرح آتشخانه ر

۱۱. ادبیات فارسی و سوررئالیسم

عبور از واقعیت به فراواقعیت از ویژگی های شعر و شور عرفانی ماست. 
که  است  بیانی  سازه های  بهترین  از  عادت«  »خلاف آمد  و  شطحیات 

چگونگی فرا واقعیت را می نمایاند:
که من کام  در خلاف آمد عادت به طلب 

کردم۱ کسب جمعیّت از آن زلف پریشان   
خلاف آمد عادت همان سخن متناقض نما و پارادوکسیكال است:

ما از این جا و از آن جا نیستم
یم۲ ما ز بی جاییم و بی جا می رو

می زنند،  دم  دری  فارسی  برشعر  سوررئالیسم  تأثیر  از  پژوهشگران  گر  ا
سروده های  سوم«،  »خط  با  و  است  عرفان  جوهر  به  توجه  عدم  نشانه ی 
زیرا  ندارند.  سرّی  و  سر  دیگر  بی شماران  و  بیدل  و  حافظ  سنایی،مولانا، 
آشنایی با شطّ بیكرانه ی عرفان نمی گذارد هرتشابهی را به حوزه ی تأثیر و 

تأثر بكشانیم.
محققان می دانند که »بین سوررئالیسم غرب و عرفان شرق تشابهاتی هست:

1. حافظ

2. مولانا
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۱. هردو به دنبال نوعی ذهنیت مطلق می گردند.
۲. هردو می خواهند در نوعی کمال غیرفیزیكی، گونه ای کمال غیرعینی، 

و اوج غیرقابل لمس معنوی و روحی غرق شوند.« )براهنی،۱۳۷۱: ۱۸۱(
از این تشابهات چنین پرده برمی گیرد: »شاعر  براهنی در فضای دیگر، 
سوررئالیست به دنبال استحاله در اتمسفری است که در آن اشیاء کم ترین 

عینیت خود را داشته، بیش ترین سهم ذهنیت را دارا شده باشند.
کم ترین سهم را  که  سوررئالیسم، زبان ذهن آدمی است در میان اشیایی 

از واقعیت برده اند.
گونه ای از مدینه ی  ... عارف و شاعر سوررئالیست، هردو در جستجوی 

ذهنی هستند.
... تشابه دیگر بین سوررئالیسم غرب و عرفان شرق، کوشش برای حذف 
دو عامل مكان و زمان است. ایجاد بی مكانی و بی زمانی از خصوصیات 

هردو پدیده ی ادبی است:
حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز

که در این راه بی حجاب رود«)همان:۱۸۷( کسی  خوشا 
که »در برابر بینایی شرق و عرفان  با همین تشابه صمیمانه باید بپذیریم 
نیست«  بیش  شیرخواره ای  طفل  غرب  سوررئالیسم  اش،  بیكرانه  و  وسیع 

)همان: ۱۹۸( 
بلی! »بیان سوررئالیستی بیش از همه در شعر غنایی صوفیه، به خاطر 
که  است  جلوه گر  بی خویشتنی،  و  خلسه  عوالم  به  گرایش  و  درون گرایی 
دمب  نور  ز  دارد  که  سلام  »زهی  مثل ِ  مولوی  غزل های  آن  از  نمونه هایی 

گاه در مثنوی او مثل: دراز«، یا 
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بی سر و بی پا سفر می کردمی
بی لب و دندان شكر می خوردمی

می توان یافت.« )انوشه،۱۳۸۱: ۸۴۰(
منثور  نگرش های  از  و  بگویم  صوفیانه  شطحیات  از  نیست  نیازی 
را  بایزید  خاموشی«  از  »روشن تر  چراغ  برخوانم،  عشق  وادی  وارستگان 
غذای  عین القضات  با  و  شوم  سهروردی  همسفر  سرخ  عقل  با  و  برافروزم 
کنم و از پرتو شمس پروانه آسا شرر بنوشم و با  روحی را در تمهیدات میل 
خواجه عبدالله انصاری دمساز شوم و با شیخ مهنه همهمه ی بی خودی را 
کنم و با ابوالمجد مجدود، مجد و عظمت عرفان را ترانه بسازم، اما  آغاز 
که  جوشانی  چشمه ی  بپوشم.  چشم  بیدل  موّاج  سوررئالیسم  از  نمی توان 
که از این چشمه  به بحر وصف ناپذیر عشق متّصل است؛ و سال هاست 
می نوشم و نشئه ی آن را در پیمانه می ریزم. ویژگی های سوررئالیستی اشعار 
خروشیده  و  جوشیده  من  شكسته ی  قلم  از  که  است  مباحثی  از  بیدل 
است. ان شاءالله فیض حضور محفل صاحبدلان را به دست خواهد آورد.

کنیم: بیایید این ابیات را با هم زمزمه 
حیرت محضیم »بیدل« هرکجا افتاده ایم

سرگردانی های ما آیینه بالین بوده است
***

آنچه بیداری ما دام نظر می فهمید
کردیم که در خواب تماشا  حیرتی بود 

***
کارگه هوش گداز جوهر عقل در این 
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که چو بیدار شد ابكم برخاست    دید خوابی 
***

کجا چیند بساط غنچه ی ما برتغافل تا 
می زند آواز پای رفتن رنگش ز دل

***
کاووش می پرم به خیالت هزار آینه 

کرد جهان را چمن تراشی حیرت    بهشت 
***

یم و برساحل شعر معاصر ایران لنگر  بیایید از این قلمرو شگفت بگذر
یایی و احمد رضا  که در اشعار سهراب سپهری، یدالله رو افكنیم و بپذیریم 
خون«  قطره  »سه  داستان  و  می درخشد  سوررئالیسم  بارقه های  احمدی 

گرفته است. کور« از این ترنّم، طراواتی  خداوندگار »بوف 
گوشی  گوش مروّت؛  آری! سوررئالیسم فریاد بی صداست و مخاطبش 

که »از ما نظر نپوشد«:
کز ما نظر نپوشد کو؟  گوش مروّتی 

دست غریق یعنی، فریاد بی صداییم

یا هو
۱۳۸۳/۲/۲خورشیدی
گاندی تهران / خیابان 
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کتاب  انجمن  هنر،  جامعه شناسی  از  اجمالی  ا.ح)بی تا(،  یانپور،  آر
دانشكده ی هنرهای زیبا )دانشگاه تهران(.

   آرزو، عبدالغفور)۱۳۷۵(، گزیده ی رباعیات بیدل، انتشارات ترانه، مشهد.
  -----------)۱۳۷۸(، بوطیقای بیدل، انتشارات ترانه، مشهد.

 -----------)۱۳۸۱(، خوشه هایی از جهان بینی بیدل، انتشارات 
ترانه، مشهد.

 -----------)۱۳۸۲(، چگونگی هویت ملی افغانستان، انتشارات 
عرفان، تهران.

کابل. ---------- )۱۳۸۸(، شعر وشهود عارفانه، انتشارات میوند، 
کابل -------------)۱۳۸۹(، ترصدایی بیدل، انتشارات میوند، 

بزنگاه  دو  در  ی  داو عبدالهادی  نقش   ،)۱۳۹۸  (  ------------
مطالعات  مرکز  ناشر:  شاهی،  دموکراسی  و  مشروطیت  جنبش  یخی:  تار

کابل. استراتژیک وزارت امور خارجه، چاپ: انتشارات عازم، 
سازمان  دوم،  جلد  فارسی،  ادب  فرهنگنامه ی  حسن)۱۳۸۱(،  انوشه، 

چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوّم، تهران.
ابن خلدون، عبدالرحمن)۱۳۷۹(، مقدمه، ج دوم، مترجم محمدپروین 

گنابادی، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ نهم،تهران.
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نشر  ترجمه ی مسعود جعفری،  رمانتیسیسم،  بورگام)۱۳۷۵(،  ای. بی. 

مرکز، تهران. - براهنی، رضا)۱۳۷۱(، طلا در مس، ناشر: نویسنده، تهران.

-------- )۱۳۴۵(، ماخ اولای نیما یوشیج، ش ۴ و ۵، جهان نو.

کابل. بیدل، عبدالقادر)۱۳۴۴(، چهار عنصر، چاپ 

حسن  ترجمه ی  سوررئالیسم،  و  دادا  سی.و.ای)۱۳۷۵(،  بیگزیبی، 

افشار، تهران.   

سروش،  انتشارات  است،  ابری  خانه ام  تقی)۱۳۸۱(،  یان،  نامدار پور 

چاپ دوم، تهران.

تمدن، محمدحسین)اول آبان۱۳۲۷(، »جبهه های انقلابی و انحطاطی 

هنر «، ماهنامه ی مردم، تهران.

نشر  سحابی(،  مهدی  )ترجمه ی  سمبولیسم  یك،چارلز)۱۳۷۵(،  چدو

مرکز، تهران.

یخ فلسفه در جهان اسلامی،  حنا الفاخوری - خلیل الجر)۱۳۶۷(، تار

آموزش  و  انتشارات  سازمان  سوم،  چاپ  آیتی،  عبدالحمید  ترجمه ی 

انقلاب اسلامی، تهران.

انتشارات  ناشر:  چهارم،  جلد  سخن  هفتاد  پرویز)۱۳۷۰(،  خانلری، 

توس، تهران.

داد، سیما)۱۳۷۱(، فرهنگ اصطلاحات ادبی، انتشارات مروارید، تهران.

دیمیان گرانت)۱۳۷۵(، رئالیسم، ترجمه ی حسن افشار، نشر مرکز، تهران. 

انتشارات  اتوپیا،  جامعه شناسی  قرآن  الله)۱۳۶۱(،  عزّت  رادمنش، 

امیرکبیر، تهران.
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زرین کوب، عبدالحسین)۱۳۶۹(، نقد ادبی، جلد دوم، چاپ چهارم، 

مؤسسه ی انتشارات امیرکبیر.
باروک  غرب  دنیای  در  هندی  سبک  یكاردو)۱۳۶۳(،چرا  ر زیپولی، 

خوانده     می شود؟، ناشر انجمن فرهنگی ایتالیا، چاپ ساحل، تهران.
مؤسسه ی  اول،  ج  ادبی،  های  مكتب   ،)۱۳۷۱( رضا  سیدحسینی، 

انتشارات نگاه، تهران. 
مؤسسه ی  دوم،  جلد  ادبی،  مكتب های   ،)۱۳۷۲(------------

انتشارات امیرکبیر، تهران. 
سلیمانی، محسن)۱۳۷۲(، واژگان ادبیات داستانی، انتشارات آموزش 

انقلاب اسلامی، تهران.
کلاسیسیسم، ترجمه ی حسن افشار، نشر  سكرتان، دومینیك)۱۳۷۵(، 

مرکز، چاپ دوم، تهران.
علی  اهتمام  به   ،)۱۳۷۵( ادبیات  و  جامعه شناسی  درباره ی  سهند: 

میرفطروس، ناشر: صدا، تهران. 
شفیعی کدکنی، محمد رضا)۱۳۶۶(، صورخیال در شعر فارسی، چاپ 

گاه، تهران.  سوم، انتشارات آ
اول،  چاپ  آینه ها،  شاعر   ،)۱۳۶۶(-------------------

گاه، تهران،  انتشارات آ
تا  مشروطیت  از  فارسی  شعر  ادوار   ،۱۳۸۰(----------------

سقوط سلطنت،  انتشارات سخن، تهران.  
فتوحی رودمعجنی، محمود)۱۳۸۹(، بلاغت تصویر، انتشارات سخن، 

تهران.
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حسن  ترجمه ی  ناتورالیسم،  اسكرین)۱۳۷۵(،  پیتر  و  فورست  لیلیان 
افشار، نشر مرکز، تهران .

میترا، دکتر)۱۳۴۵(، رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات، انتشارات نیل، 
چاپ سوم، تهران. 

مختاری، محمد )۱۳۷۸(، هفتاد سال عاشقانه، تیراژه، تهران.
فارسی  ادبیات  رئالیسم،  نهایت  بی  مرز   ،)۱۳۸۳( احمد  محسنی، 

دانشگاه آزاد مشهد۱۳۸۳ شماره۱و۲ .
کتاب فروشی  نو در فرانسه،  هنرمندی، دکتر حسن)۱۳۵۰(، بنیاد شعر 

زوّرا، تهران. 

Britannica, 9,973-974, The readers Encyclopedia, 816.
Glossary of literary Terms, Abrams, 104-108,153.
Conncise Oxford Dictionary of Literary Terms, Baldick, 220.
History of Literary criticism, Hall, 118-121.
International Encyclopedia, Literary. Schools, Haghighi, 247-250
basalighe.blogfa.com/post/31
azartheater.blogfa.com/post/34 
https://fasleyek.com/blog/post/
https://mojbaz.com/
www.asemankafinet.ir/tag/
www.chouk.ir/maghaleh-naghd-gotogoo/ 11250-2015-03-

31-14-31-07.html
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۲۰۳ / ۲۰۲ گیوم    آپولی نر، 
۱۹۴ یلید دولیل   آدام، و

۲۴۲ / ۲۴۱ / ۸۶ گون    آرا
۱۵۹ / ۱۰۹ / ۱۰۷ / ۶۸ / ۴۰ / ۲۹ / ۲۸ یانپور    آر

۳۰ آریوستو   
۱۳۰ آل احمد، جلال  
۱۹۴ آلدینگنتن  

۱۸۹ / ۱۸۸ / ۶۶ ینی   آلفر، دوو
۳۰ آلفیری   

۲۲۴ / ۱۹۳ / ۱۷۲ آلن پو، ادگار  
 ۲۱۸ / ۲۱۳ / ۲۱۲ / ۲۱۱ / ۲۰۷ / ۲۰۴ / ۲۰۳ آندره برتون  
 / ۲۳۰ / ۲۲۹ / ۲۲۸ / ۲۲۷ / ۲۲۶ / ۲۲۱ /     

۲۴۲ / ۲۴۱ / ۲۳۸ / ۲۳۷ / ۲۳۳     
۱۹۴ / ۸۶ ید    آندره ژ

۱۹۴ آندری بلی  
۸۸ ابراهیمی، نادر  
۲۶ ابن خلدون  
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۱۹۵ / ۱۴۵ ابوالمجد مجدود  
۲۴۶ احمدی، احمدرضا 
۱۹۶ اخوان ثالث  

۱۲۲ / ۱۱۹ / ۹۶ / ۶۲ / ۴۹ / ۴۶ / ۳۴ ارسطو   
۱۹۴ ارنست داوسن  

۱۹۴ / ۳۵ ازرا پاوند   
۴۱ ازرقی   
۱۱۱ اسپنسر   

۹۸ / ۶۲ استاندال  
۱۹۴ گوست  استریند برگ، آ
۱۰۷ استیونر، والاس  
۷۶ اسكات، والتر  

۱۴۵ اسكرین، پیتر  
۱۵۰ اشتاین بک  

۷۰ / ۳۵ اشلگل   
۱۴۵ افشار، حسن  
۸۷ افغانی، علی محمد 

۲۱۳ / ۲۱۲ / ۱۳۲ / ۱۱۵ / ۹۹ / ۷۹ / ۲۷ افلاطون   
۱۹۴ / ۱۲۸ / ۳۵ الیوت   

۲۴۱ / ۲۳۷ / ۲۲۷ الوار   
۱۴۹ امانتس   

۴۲ انئید   
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۲۴۵ انصاری، خواجه عبدالله 
 / ۴۶ / ۴۴ / ۴۲ / ۴۱ / ۳۵ / ۳۴ / ۳۰ / ۲۹ انوشه، حسن  

 ۱۲۴ / ۱۱۴ / ۱۱۳ / ۱۰۲ / ۸۹ / ۸۷ / ۶۸ / ۶۳     
 ۱۵۲ / ۱۴۹ / ۱۴۳ / ۱۴۲ / ۱۳۵ / ۱۲۹ / ۱۲۶ /     

 / ۱۷۲ / ۱۷۱ / ۱۶۲ / ۱۶۰ / ۱۵۵ / ۱۵۳ /     
 ۲۱۹ / ۲۱۴ / ۲۰۵ / ۱۹۷ / ۱۹۳ / ۱۷۹ / ۱۷۸     

۲۴۵ / ۲۴۱ / ۲۳۶ / ۲۳۱ / ۲۳۰ / ۲۲۸ /     
۱۱۴ اورتگا   

۷۷ / ۷۴ / ۷۲ / ۶۴ / ۶۱ / ۵۹ ای . بی . بورگام  
۴۲ ایفی ژنی   

۲۱۲ ایون   
۱۹۴ یاچسلا   ایوانف، و

۶۱ بارزون   
۹۸ ک    بالزا

۱۸۸ بانویل، تئودور  
۷۷ / ۷۶ بایرون، لرد  
۷۸ / ۳۵ بتهون   

 / ۱۶۹ / ۱۶۸ / ۱۳۷ / ۱۳۵ / ۱۳۰ / ۸۹ / ۸۸  براهنی، رضا  
۲۴۴ / ۲۱۴ / ۱۷۴     

۱۱۶ / ۲۴ برترا ندارسل  
<<  آندره برتون برتون، آندره  

۱۲۷ / ۱۲۶ برشت، برتولت  
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۲۱۴ / ۲۱۱ برگسون   
۱۵۹ / ۱۵۴ / ۱۵۳ کلود   برنار، 

۳۳ برنینی   
۷۷ برون تیر   

  ۱۲۷ برونته   
۱۷۰ بلی، دیگری  

۸۰ / ۷۴ بلیک   
۱۱۶ بن جانسون  

 ۴۵ / ۴۴ / ۴۳ / ۴۲ / ۴۰ / ۳۶ / ۳۴ بوالو، نیكولای  
۱۹۴ / ۱۸۹ / ۱۸۸ / ۱۷۲ بودلر، شارل  

۳۳ بورمینی   
۳۴ بوسوئه   
۱۰۸ بومارشه   

 ۲۱۶ / ۲۱۴ / ۲۱۳ / ۲۰۹ / ۲۰۵ / ۲۰۴ / ۲۰۳ / ۶۵ بیگزیبی   
 ۲۴۲ / ۲۴۱ / ۲۳۸ / ۲۳۲ / ۲۲۸ / ۲۲۰ / ۲۱۸ /     

۱۳۰ به آذین   
 / ۱۷۴ / ۱۶۸ / ۱۶۷ / ۱۰۳ / ۹۵ / ۴۸ / ۲۶ بیدل، عبدالقادر  
 ۲۱۸ / ۲۱۵ / ۲۰۸ / ۲۰۴ / ۲۰۳ / ۲۰۱ / ۱۷۷     

 / ۲۳۴ / ۲۳۰ / ۲۲۵ / ۲۲۱ / ۲۲۰ / ۲۱۹ /     
۲۴۵ / ۲۴۳     
<<  ازرا پاوند پاوند، ازرا  

۶۵ گری   پرسون، 
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۲۳۷ پل الوار   
۱۸۹ پنداروس   

۱۸۱ / ۱۵ / ۱۴ یان، تقی   پورنامدار
۷۱ پوشكین، الكساندر 

۱۱۷ پونتی، میرلو  
۶۲ پیتر   

۳۱ / ۳۰ تاسو   
۷۰ تامسن، جیمز  

۱۹۴ تامسن، دایلن  
۱۲۷ ترالوپ   

۲۱۱ / ۲۰۹ تریستان، تزارا  
۱۵۹ / ۱۵۶ / ۱۵۴ / ۱۵۳ تن، ایپولیت  

۱۳۲ / ۱۳۱ / ۱۲۷ / ۹۸ تولستوی، لئون  
۱۱۶ جانسون   
۱۱۲ جعفری، مسعود  

۲۴۳ / ۲۲۱ / ۱۹۵ / ۱۶۸ / ۱۰۳ / ۸۶ جلال الدین، مولانا 
۱۳۶ جلوه   

۱۳۰ / ۸۸ جمال، میرصادقی 
۱۹۴ جویس، جیمز  
۱۲۷ جیمس، هنری  
۱۲۷ جین آستین  

۱۸۰ / ۱۷۹ / ۱۷۸ / ۱۷۰ یک، چارلز   چدو
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۲۴۴ / ۲۴۳ / ۲۳۴ / ۸۵ / ۴۸ / ۳۱ حافظ   
۱۳۰ / ۸۸ حجازی، محمد  

۲۶ / ۲۴ حناالفاخوری  
۲۱۲ خاقانی   

 / ۲۱۰ / ۲۰۲ / ۱۹۶ / ۱۷۱ / ۱۶۹ / ۸۷ / ۸۵ خانلری، پرویز ناتل 
۲۴۲ / ۲۱۷     

۱۳ خلیلی، خلیل الله  
۱۳۰ خلیلی، عباس  
۱۹۴ خمینس   

۱۰۱ / ۶۰ / ۲۹ داد، سیما  
۲۱۷ / ۱۵۹ / ۱۵۵ / ۱۵۴ / ۱۵۳ / ۱۲۱ / ۱۱۳ / ۱۱۱ داروین، چارلز  

۹۸ داستایوسكی  
۶۲ دانتسون، واتس  

۷۰ / ۳۸ دانته   
۱۳۰ دانشور، سمین  

۱۵۱ / ۱۵۰ / ۱۴۹ درایزر   
۱۷۰ / ۸۶ درون یه، هانری  

۸۸ دشتی، علی  
۱۷۴ دفونسكا، لاینل  

ینی << آلفر دوو ینی، آلفر   دو و
۱۲۸ / ۱۲۶ / ۹۸ دورانتی   

۱۷۰ دورنیه، هانری  
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۷۶ دوکوینسی  
۵۱ دولافایت  

۸۷ / ۶۹ / ۶۲ دوموسه، آلفره  
۸۶ دومونترلان، هانری 
۳۴ دیدرو   
۹۸ دیكنز، چارلز  

 / ۱۱۸ / ۱۱۶ / ۱۱۵ / ۱۰۶ / ۱۰۵ / ۱۰۴ / ۱۰۳ گرانت   دیمیان، 
۱۳۲ / ۱۲۵     

۸۸ ر. اعتمادی  
۲۴ رادمنش، عزّت الله 

۱۳۵ کبر   رادی، ا
۵۱ / ۴۵ / ۳۶ / ۳۴ راسین   

۱۳۳ رپین   
۴۵ رتز    

 / ۲۱۳ / ۲۱۲ / ۱۹۴ / ۱۹۳ / ۱۹۲ / ۱۸۴ / ۱۷۱ رمبو، آرتور  
۲۲۴ / ۲۱۴     

۲۱۹ رمی دوگورمون  
۲۰۹ / ۱۱۱ رنان   

۳۹ رنسار   
۱۹۲ / ۱۸۵ / ۱۷۸ گیل    رنه 

۶۸ / ۶۱  روسو   
۲۴۶ یایی، یدالله    رو
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 ۱۵۲ / ۱۵۱ / ۱۴۹ / ۱۴۸ / ۱۴۳ / ۱۴۲ / ۱۳۲  زولا، امیل  
۱۶۱ / ۱۵۷ / ۱۵۵ / ۱۵۴ /     

۱۸۹ / ۱۸۸  ژان موره آس  
۱۳۳  ژدانف   
۲۰۹ یمون دسنی    ژرژ ر

۲۳۶  ژرژ هونیه  
۷۱  ژرژساند   

۱۹۲  ژول لافورگ  
۲۲۴  ساد   

۲۴۶ / ۱۹۶ سپهری، سهراب  
۱۳۵  ساعدی، غلام حسین 

۷۰  ساوتی   
۴۳ / ۴۲ / ۴۱ / ۳۱ / ۲۲  سكرتان، دومینیک 

۶۰ / ۲۱  سلیمانی، محسن  
۳۲  سن سیمون  

۲۴۳ / ۱۹۵  سنایی   
۱۱۱ سنت بوو  

۲۲۴  سویفت   
۳۵  سویفت، جانتن  

۲۴۵ / ۱۹۵  سهروردی، شهاب الدین 
۴۳  شاپلن   

۲۲۴ / ۷۶ / ۶۶ / ۶۳  شاتوبریان  
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۱۹۶ / ۹۰ / ۵۵  شاملو   
۷۶  شامیسور  

۱۲۸ / ۱۲۴ / ۱۱۴ / ۱۰۵ / ۹۸  شانفلوری  
۴۵  شفوکو، لارو  

۲۱۲ / ۶۹۱ / ۱۴ کدکنی    شفیعی 
۷۵ یش    شلگل، فریدر

۱۹۳ / ۱۹۰ / ۱۷۱  شوپنهاور  
۸۷  شهریار   

۲۴۵  شیخ مهنه  
۷۶  شیلر   
۷۷  شلی   

۱۳۶  طرزی، محمود  
۲۴۴ / ۱۳۰  عارف   

۱۳۵ / ۸۷ / ۸۵  عشقی، میرزاده  
۱۹۵  عطار   

۱۸۲ / ۱۳۰  علوی، بزرگ  
۲۴۵  عین القضات  
۱۹۴ یلیام   کنر، و  فا

 / ۷۸ / ۶۵ / ۵۹ / ۵۳ / ۵۲ / ۵۱ / ۴۶ / ۱۷  فتوحی   
 ۱۷۶ / ۱۷۵ / ۹۰ / ۸۹ / ۸۶ / ۸۵ / ۸۰ / ۷۹     

۲۳۵ / ۲۳۳ / ۲۲۰ / ۲۱۸ / ۲۰۷ /     
۳۵  فرانسس بیكن  
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۷۶  فرسن، مک  
۱۹۶ / ۸۷  فروغ، فرخزاد  

۲۴۰ / ۲۳۲ / ۲۲۷ / ۲۲۳ / ۲۱۷ / ۲۱۴ / ۲۱۱ / ۲۰۶ ید     فرو
۱۱۰ گ     فریتا
۷۰ یش    فریدر

۲۱۲  فغانی   
۱۴۸ / ۱۴۲ / ۱۲۷ / ۹۸ گوستاو    فلوبر، 

۲۷  فلوطین   
 / ۱۴۳ / ۱۴۲ / ۱۱۲ / ۱۰۴ / ۸۳ / ۸۲ / ۶۱  فورست، لیلیان  

 ۱۵۵ / ۱۵۴ / ۱۵۱ / ۱۴۹ / ۱۴۸ / ۱۴۵ / ۱۴۴     
۱۶۱ / ۱۵۶ /     

۱۱۷ یلهلم    فون، و
۲۱۲  فیدروس   
۱۱۰  فیلدینگ  

۱۱۷  کاسیرر، ارنست  
۱۹۴  کافكا، فرانتس  
۱۳۰  کبود آهنگی، شیخ موسی 

۱۹۶ / ۸۸  کرمانی، رونقی  
۱۵۹ / ۱۱۱ گوست    کنت، ا

۷۰  کفرسون، جیمز  
۱۹۴  کلودل، پول  

۸۰ / ۷۰ یلیام    کوپر، و
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۷۶  کولریج   
۷۰  کولو، فوس  

۱۱۲  گالیله   
۳۳  گراسیان، بالتسار  

گرانت <<  دیمیان   گرانت، دیمیان  
۲۰۹  گروس، جورج  

۳۰  گلدونی   
۱۸۹ / ۸۶ / ۷۶ / ۶۱  گوته   

کسیم  گورکی، ما
 گوستاوکان

۱۳۱  گوگل   
۱۳۲  گونچارف  

گیومه <<  آپولی نر،   گیوم، آپولی نر  
۷۰  لئوپاردی  

۵۱ / ۴۷ / ۳۶  لابرویر   
۱۹۴  لارنس   

۴۵ / ۳۶ / ۳۴  لافونتن   
۸۷ / ۷۱ / ۶۶  لامارتین   

۷۶ / ۷۱  لرمانتوف  
۳۵  لسینگ   

۱۳۶ لودین   
۱۲۵ / ۱۰۴  لوین، هری  
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۱۳۳  لیوف، دابرو  
۹۸  مارکز   
۱۰۶ کارل    مارکس، 

۳۲ / ۳۱ ینو     مار
۴۹ گی     ما

 ۱۸۳ / ۱۸۰ / ۱۷۹ / ۱۷۸ / ۱۷۴ / ۱۷۱ / ۱۷۰  مالارمه، استفان  
 / ۱۹۴ / ۱۹۳ / ۱۹۲ / ۱۸۹ / ۱۸۸ / ۱۸۴ /     

۲۳۳ / ۲۲۴ / ۲۲۱     
۱۹۴ یس    مترلینگ، مور
۱۳۰  محمود، احمد  
۱۳۰  مسعود، محمد  
۱۲۹ کاظمی، مرتضی   مشفق 

۸۷ / ۸۵  مشیری، فریدون  
۱۱۴  مكداول، آرتور  
۴۳  مناردی یر  
۱۰۵  موپاسان   
۱۴۹ گیدو    موپاسان، 

۷۸ / ۳۵  موتسارت  
۱۲۸ / ۹۸  مورژه   

<<  ژان موره آس  موره، آس، ژان      
۵۱ / ۴۵ / ۳۶ / ۳۴  مولیر   

۳۹  مونتی   
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 / ۱۲۴ / ۱۱۴ / ۱۱۳ / ۱۱۲ / ۱۱۰ / ۱۰۸ / ۱۰۶  میترا   
 ۱۷۳ / ۱۷۲ / ۱۶۹ / ۱۶۳ / ۱۶۲ / ۱۴۶ / ۱۲۵     

 / ۲۰۶ / ۱۹۷ / ۱۸۲ / ۱۸۱ / ۱۷۹ / ۱۷۴ /     
۲۴۲ / ۲۱۹ / ۲۱۶     

۸۷ / ۸۵  نادرپور، نادر  
۱۷  نصرتی، نثار  

۲۳۸ / ۲۳۷ / ۷۶  نوالیس   
یسس  نور

۱۴۸ / ۱۱۱  نیچه   
۶۲  نیلسون   

۱۹۶ / ۱۸۵ / ۱۳۵ / ۹۰ / ۸۹ / ۸۷ / ۸۵  نیما   
۷۰  وشلی، پرون  

۱۹۳ / ۱۷۲ / ۱۷۱ یشارد   گنر، ر  وا
۱۹۴ / ۱۸۶  والری   

۳۵ ید    وانگر، داو
۷۸  وبر، شوبرت  

۷۷ / ۷۶ / ۷۳  ورد زورث  
۱۵۰  واشلاف، هولتس  
۱۵۰  ورگا   

۱۹۴ / ۱۹۳ / ۱۹۲ / ۱۹۱ / ۱۹۰ / ۱۸۸ / ۱۸۴ / ۱۷۱  ورلن، پل  
۶۸ / ۳۴  ولتر   

۳۲  ولفلین   
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 ۱۱۸ / ۱۰۶  ولک، رنه  
۱۹۴  وولف، ویرجنیا  
۱۹۲ یتمن، وال    و
۴۲  ویرژیل   

۱۹۴ یلار، اسپرار    و
۷۰ یلهلم، اوگوست    و

۱۳۴ / ۱۳۳ یک    هارتلی، ار
۱۸۷  هاشم، احمد  

کسلی  ها
۶۱  هاوس، واتر  

۳۵  هایدن   
۶۱  هاینه   

۱۶۳ / ۱۶۲ / ۱۴۶ / ۱۳۰ / ۵۵  هدایت، صادق  
۷۷ / ۷۶  هرفورد   

۷۷  هزلیت   
۲۳۰ / ۲۱۳  هگل   

 / ۲۰۲ / ۱۹۳ / ۱۷۹ / ۱۷۸ / ۸۸ / ۷۲ / ۳۶  هنرمندی، حسن  
۲۳۶ / ۲۳۳ / ۲۲۵ / ۲۱۱ / ۲۰۷     

۴۹ / ۳۴  هوراس   
۱۹۴  هوفمانشتال  

۹۸ / ۷۶ / ۶۵ / ۶۴ یكتور    هوگو، و
۱۱۷  هومبولت  
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به همین قلم ••

آثار چاپ شده

الف( سیاست شناسی:
۱.   سیاست خارجی افغانستان در قرن ۲۱ 

۲. افغانستان و جامعه ی جهانی 
۳.  چگونگی هویت ملی افغانستان

کیست؟ ۴.  روشنفكر 
۵.  دکترین سیاست خارجی و سیاست های راهبردی

۶.  بحران آب و دیپلوماسی خاموش
گذار ۷.  تداوم سیاست خارجی و چالش های مرحله ی 

۸.  نواندیشی و دیپلوماسی مدرن افغانستان )محمدولی خان دروازی(
۹.   روشنفكر و چگونگی روشنفكری

یخی: جنبش مشروطیت و  ی در دو بزنگاه تار ۱۰.  نقش عبدالهادی داو
دموکراسی شاهی

۱۱.  روابط دیپلوماتیک افغانستان و ترکیه
ی جامعه شناسیک دوره ی ابدالیان. ۱۲.   درون کاو

یان هرات یچه ای چند به قلمرو تیمور ۱۳. در
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ب( عرفان:
۱.   شعر و شهود عارفانه

کامل از دیدگاه بیدل و حافظ ۲.  مقایسه ی انسان 
گم شده ی همگرایی.  گوهر     .۳

ج( بیدل شناسی
۱.   در خانه ی آفتاب )سیری در احوال و آثار بیدل( 

گزیده  ی رباعیات بیدل   .۲
۳.   بوطیقای بیدل 

۴.  خوشه هایی از جهان بینی بیدل
۵.  ترصدایی بیدل

کامل از دیدگاه بیدل و حافظ  ۶.   مقایسه ی انسان 
کتاب )در قلمر بیدل شناسی( ۷. یک بیت، یک 

د( ادبیات و نقد ادبی
گذرا بر جهان نگری استاد خلیل الله خلیلی( ۱.  نقد خلیلی )پژوهشی 

۲. سیاه سپیداندرون )سیر ی در آثار مولانا حاج محمداسماعیل سیاه( 
کلاسیسیسم  ۳. درنگی در ادبیات فرنگ )بررسی مكاتب ادبی غرب از 

تا سوررئالیسم( 
همایش  مقالات  )مجموعه  به  فرهنگ  از  نیست  گنجی  هیچ   .۴

بین المللی رودکی در افغانستان(  
۵. شاد زی ... )در قلمرو ابوعبدالله رودکی( 

۶.  عاشقان را خدای صبر دهاد )درقلمرو فرخی سیستانی( 
۷.  بازگشت ادبی )بیگانه برگی در ادبیات افغانستان( 
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۸. عشق ا ست خلاصه ی وجودم )درقلمرو لیلی و مجنون نظامی( 
گر فرهاد شد شیرین بماناد )دریچه ای بر قلمرو خسرو و شیرین نظامی(  ۹. ا

گلشاه عیّوقی(  گیتی بر آهیخت شعر بنفش )درقلمرو ورقه و  ۱۰. ز 
۱۱.  صد صفر و یک الف

۱۲.   چگونگی حماسه سرایی در ادبیات معاصر افغانستان،

هـ( قرآن پژوهی
۱. نیم نگاهی به تفسیر مفاتیح الغیب )قرآن پژوهی( 

و( نقد و تصحیح متون
۱. دیوان محمد امین عندلیب طرزی )تصحیح بر اساس سه نسخه(  

۲. بدرود: اشعار روان شاد دکتور عبدالرسول آرزو )جمع آوری، مقدمه، 
نگارش و ویرایش( 

ز( شعر 
۱. جاری تر از همیشه 

۲.  چشم در چشم آینه 
۳.  سرود مسلسل 

۴.  حماسه ی ساتی برزن 
۵.  چهار شاعر، چهار برادر 

۶.   لبخند خدا 
۷. باغچه ی بی هرس )شعر(

ح( رودكی شناسی
بین  همایش  مقالات  )مجموعه  به  فرهنگ  از  نیست  گنجی  هیچ   .۱
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المللی رودکی درافغانستان( 
۲. شاد زی ..... )در قلمرو ابو عبدالله رودکی(

در آستانه ی چاپ

۱.   چتر نگاه )شعر(
کستری )شعر( ۲.  در روزگار خا

۳.  سرسخن
۴.  فریادهای فراموش شده

۵.  چكیده
۶.  پرسمان

۷.   عبور از شكررنجی )نقد ادبی(،
۸. عبور از سراب )شعر(،

۹.   اشک خنده )شعر(،
کوتاه(          ۱۰.   نخچیر )داستان های 
۱۱. زمین و زمان یخ بسته بود ) رمان(

۱۲.  شمزه بلور برف )داستان(
۱۳.  موسیقی در آیینه ی ادب و عرفان

۱۴.   شرع بی پیرایه 

و چند اثر دیگر .


